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اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ﴿
﴾
بخوان (ای  محمده  صلی اللہ علیه وسلم) بنام رب خود ﴿۱﴾

پیشگفتار

   افغانستان یک کشوری بهره مند از مناظر شگفت انگیز ودارای تاریخ و فرهنگ غنی است. اما این کشور مصیبت های طبیعی و شرایط اضطراری بی شماری  را که دراثرجنگ و منازعات انسانی پدیدآمده اند تجربه کرده است. مردم افغانستان در سالیان بسیار دور و درازی، دارای  فرهنگ بوده اند که در آن تجسس و ارج گذاری به علم و دانش از اهمیت والا برخوردار بوده است. این سنت فرهنگی با آموزش های اسلامی نیزپیوند خورده است؛ چنانکه پیامبر بزرگوار اسلام، حضرت محمد«ص» می فرماید: « طلب علم برهر مرد و زن مسلمان فرض است.» 
 با وجود این جبنه زنده گی ملّی کشور ما در جریان چندین دهه جنگ های اخیر آسیب های زیادی را متحمل گردیده است.        خوشبختانه در جریان 10 سال گذشته از سال 2001 میلادی بدین سو(1380 هجری خورشیدی) حکومت افغانستان و به ویژه وزارت محترم معارف به بسط وتوسعه تعلیم و تربیه دست یافته است که در تاریخ کشور ما سابقه ندارد؛ ما اکنون نسبت به گذشته ها شاگردان بیشتری در معارف داریم و  به تدریج به اجتماعات محلی می رسیم تا آنها را از مزایای تعلیم و تربیه که پیش از این هرگز شاهدِ آن نبوده اند بهره مند و برخوردار سازیم.
          هدف ما اینست تا اطمینان حاصل گردد که این دستاوردها در ا ثر بروز شرایط اضطرار از بین نروند؛  چه این شرایط اضطرار ناشی از حادثه ناگهانی چون زلزله باشد، و چه در اثر مصیبت ناگوار تدریجی مانند خشک سالی و یاهم این شرایط اضطرار دراثر جنگ ها و منازعات مسلحانه به وجود آیند. نیازهای انکشافی و آموزشی اطفال را نمی توان نادیده گرفت. به همین منظور وزارت محترم معارف در تشکیل جدید خویش ریاست ویژه ای را برای تعلیم و تربیه در حالات اضطرار  ایجاد کرده است. 
             همۀ اصول و راهکارهایی که در این کتا ب توضیح شده اند، بر راهکارهای عالی بین المللی و دستاوردها و نظریه  های کارشناسان این عرصه در سراسرِ جهان، متکی می باشند. این کتاب اهمیت تعلیم و تربیۀ همه شمول و دوستانه را برای اطفال، پسران و دختران و همچنان نیازمندی سهمگیریِ اجتماع را در تدوین و تهیۀ برنامه های تعلیمی با کیفیت به خوبی توضیح می دارد. اصولی که در این کتاب توضیح گردیده اند، بازتاب دهنده پا لیسی ها و راهکارهای توصیه شدۀ وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. 

 با در نظرداشت این نیازمندی کتابی راکه دردست دارید، به عنوان منبع قابل دسترس دربارۀ تعلیم وتربیه درحالات اضطراربرای کارمندان ریاست تعلیم و تربیه وزارت معارف، مدیران معارف ولایت ها وولسوالی ها و همچنان برای مدیران مکاتب، سرمعلمان، معلمان و مربیانی که درروند تدارک زمینه های تعلیم وتربیه برای اطفال و همچنان آموزندگان بزرگسال کشور خویش مصروف اند تهیه و تدوین شده است.
 وزارت معارف خوا نش این کتاب را برای هرشخص و نهادی که در برنامه های تعلیم و تربیه در حالات اضطرارمصروف فعالیت هستند، به شمول کارمندان وزارت معارف و سایر نهادهای تطبیق کنندۀ شریک خود، توصیه می کند. 
ماموریت گروپ تعلیمی افغانستان 
هدف گروپ تعلیمی افغانستان ایجاد و ادامه روش های هماهنگ و مرتبط جهت تامین کیفیت در واکنش سریع برای تعلیم و تربیه در زمان منازعه/ در  مناطق مصیبت زده افغانستان میباشد
اعضای گروه رهبری شبکۀ بین السازمانی برای تعلیم و تربیه در حالات اضطرار در افغانستان  
پروفیسور لطف الله صافی

وزارتِ معارف



safilutfullah@hotmail.com
حمزه بابکرخېل


موسسه بین المللی کی یر


hamza@af.care.org 










bk_hamza@yahoo.com  
نظیفه عابدي


سی.آی.دی.ای



nazifa@cpsu.oeg.af 

 مریم وفا



سی.آی.دی.ای



mariam.wafa@cpsu.org.af   کولن الفرید 


موسسه حمایتِ اطفال


colin.alfred@savethechildren.org 

جان ایکاجو 


یونيسف




jekaju@unicef.org 

راضیه ستانکزۍ


یونيسف




rstanikzai@unicef.org 

کیهتي او ګراډي


موسسه حمایت از اطفال جنگی ِ هالند

  cathy.ogrady@warchild.nl
زهره لطفعلي


بنیادِ آغا خان



zahra.lutfeali@akdn.org
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مقدمه

مقدمه

این کتاب براساس کتاب  معیارهای حد اقل برای تعلیم و تربیه در حالات اضطرار (INEE) تدوین شده است. شکل اختصار شدۀ شبکۀ بین السازمانی برای تعلیم و تربیه در حالات اضطراردرلسان انگلیسی  INEE  می باشد. این شبکه از نهادهای زیاد بین المللی و مردمان کشورهای مختلف تشکیل یافته است. شبکه به این خاطر تأسیس گردید تا معیارهای تعلیم و تربیه را که در شرایط اضطرار فراهم می شوندبهبود بخشد. معیارهای مورد نظر در جریان چندین سال به گونه تدریجی تدوین شده اند. این معیارها در برگیرنده نظریه های است که بر اساسِ تجربه های مردم شکل گرفته اند. در مجموع به تعداد بیشتر از ۳۵۰۰  شخص از ۸۰  کشور در تدوین این معیارها سهم گرفته اند. 
  معیارهای حد اقل (INEE) با مسایلی از قبیل آمادگی ها، پاسخدهی ها و بازسازی ارتباط دارند. این معیارها به عنوان بخش از پروژه بزرگ که به نام اسفی یر «Sphere» یاد می شد، تدوین گردیده اند. هدف و مقصد پروژۀ «Sphere» این بود که حق زندگی وکرامت هریک از افرادی را که از وضعیت اضطرار متأثر و متضرر می شوند، تآمین نماید. این اصل فعالان و دست
 ا ندرکاران وضعیت اضطرار را نسبت به اجتماعات محلی مسؤلیت پذیر و متعهد می سازد. 
 در این کتاب  معیارهای حداقل که توسط « شبکۀ بین السازمانی برای تعلیم و تربیه در حالات اضطرار مشخص شده اند، مطابق به ساختار جامعۀ افغانستان تدوین شده است. برخی اصطلاحات مهم تخنیکی آن توضیح گردیده و در مورد آن مثال های عینی ارائه شده است. هدف ما این بوده است که مفاهیم مهم کتاب را واضح تر بسازیم تا بتوانیم از این طریق فعالان سطح محلی را کمک نماییم که برنامه های تعلیم و تربیه خویش را در حالات اضطرار به گونه مؤثر پیش ببرند. در مجموع در این کتاب 19 معیار وجود دارد. این معیارها در 5 بخش تنظیم شده اند(ساختار معیارها در این کتاب دقیقاً مطابق آنچه که در کتاب INEE وجود دارد، است). 
 در بخش نخست، معیارهای گنجانیده و توضیح شده اند که برای سایر معیارهای این کتاب حیثیت مبانی و یا اساس را دارا می باشند. به همن دلیل، بخش نخست به نام « معیارهای اساسی» یاد می شوند. این بخش شامل هفت معیار می باشد که هرکدام به سه بخش فرعی دیگر تقسیم شده است. 
چهار بخش دیگر این کتاب، هرکدام از دو تا چهار معیار را در بردارند. جدول فهرست مطالب در صفحۀ بعدی، چگونگی ترتیب و تنظیم  همۀ معیارها را تعیین می دارد.
 هرمعیار با یک  لست از عملکردهای مهم آغاز می شود. پس از آن، برخی« یاد داشت های رهنمودی» آورده شده اند که برای دست ا ندرکاران و فعالان تعلیم و تربیه در مورد اینکه این معیارها چطور باید تطبیق و استفاده شوند معلومات مفصل و توضیحات لازم ارائه می کنند. برای برخی از این معیارها در آخر کتاب یک چک لست و یا فشردۀ نقاط کلیدی نیز آورده شده است.

هیأت رهبری  شبکۀ بین السازمانی برای تعلیم و تربیه در حالات اضطرارهمۀ اعضای شبکه را رهبری نموده و برای شان رهنمودهای ضروری ارائه می نماید. اعضای کنونی  هیأت رهبری شامل نهادهای مانند کی یر،  صندوق وجهی سازمانِ ملل برای اطفال، کمیته نجاتِ بین المللی، صندوق وجهی تعلیم و تربیه مهاجران(RET)، موسسه حمایتِ اطفال(Save the Children)، انستیتوت جامعه باز(OSI)، سازمان آموزشی، تعلیمی و فرهنگیِ ملل متحد(UNESCO)، کمسیاری عالی مللِ متحد برای پناهنده گان(UNHCR)، یونیسف و بانکِ جهانی می باشد.
 معیارهای حد اقل در حال حاضر در همه کشورهای جهان تطبیق می شوند. این تلاش ها توسط گروه کاری  رهبری می شود که متشکل از 19 سازمان غیردولتی بوده در عرصۀ تعلیم و تربیه  در شرایط منازعه و فاجعه تجربه و تخصص دارند.
INEE  برای همه افراد و نهادها یکه علاقه مند تطبیق، حمایت و حامی تعلیم و تربیه در حالات اضطرار هستند، باز می باشد. افراد علاقه مند می توانند از طریق ویب سایتِ INEE  با ما در تماس شده و عضویت حاصل نمایند. 

www.ineesite.org/join.
جهت معلومات مزید لطف نموده سایت  www.ineesite.org رابخوانیدویا با هماهنگ کنندۀ معیارهای حد ااقل با آدرس زیر تماس بگیرید: minimumstandards@ineesite.org
فهرست
6معیارهای بنیادی/ اساسی


8معیاراول سهمگیری اجتماع: سهمگیری


12معیار دوم سهمگیری اجتماع: منابع


15معیار اول هماهنگی: هماهنگی


18معیاراول تحلیل: بررسی ابتدایی


22معیار دوم تحلیل: ستراتیژی پاسخگویی


26معیار سوم  تحلیل: نظارت


30معیار چهارم تحلیل: ارزیابی


33بخش دوم: دسترسی و محیط آموزشی


34معیار اول دسترسی به تعلیم و تربیه و محیط آموزشی: دسترسی مساویانه


37معیار دوم دسترسی و محیط آموزشی: مصؤنیت و سلامتی


40میعار سوم دسترسی و محیط آموزشی: تسهیلات و خدمات


43بخش سوم: تدریس و یادگیری


44معیار اول تدریس و آموزش: نصاب تعلیمی


47معیار دوم تدریس و آموزش:  برنامه تربیتی، انکشاف مسلکی و حمایت


49معیار سوم تدریس وآموزش: روند تدریس و آموزش


52معیار چهارم تدریس و آموزش: بررسی دستآوردهای آموزشی


54بخش چهارم: معلمین و سایرکارمندان تعلیم و تربیه


55معیار اول معلمین و سایر پرسونل تعلیم و تربیه: انتخاب و استخدام


57معیار دوم معلمین و سایر کارمندان تعلیم و تربیه: شرایط کار


60معیار سوم معلمین و سایر پرسونل تعلیم و تربیه: حمایت و سوپرویژن


63بخش پنجم: پالیسی تعلیم و تربیه


64معیار اول پالیسی تعلییم و  تربیه: تدوین قانون و پالیسی


66معیار دوم پالیسی تعلیم و تربیه: پلانگذاری و تطبیق




معیارهای بنیادی/ اساسی
بخش نخست معیارهای را توضیح می دهد که درواقع بنیاد ویا تهداب سایرمعیارهای بخش های بعدی این کتاب می باشند. این بخش شامل معیارهای مرتبط باسهمگیری اجتماع، هماهنگی وتحلیل میگردد. معیارهای تحلیل با بررسی ها، استراتیژی های پاسخدهی و نظارت وارزیابی سروکار دارند ویابه عبارت دیگر  این مسایل را مورد بررسی قرار می دهند.  

      سهمگیری فعا ل اجتماع های محلی در راستای پاسخدهی مؤثر به حالت اضطرار بسیارضروری می باشد. اجتماع باید در همۀ مراحل پاسخدهی(واکنش) دخیل و همکار باشند؛ طور مثال: در بررسی ها، پلانگذاری، تطبیق، مدیریت و نظارت و ارزیابی. این یگانه روشی است برای کسب اطمینان از این واقعیت که نوعیت پاسخدهی،  وضعیت و فرهنگ محلی را به گونه مناسب آن رعایت می کند و به نیارهای واقعی جمعیت متأثره رسیدگی می کند. 
سهمگیری اجتماع باید هدف اش این باشد که ظرفیت اجتماع محلی را ارتقاء دهد. همچنان برنامۀ سهمگیری اجتماع باید مبتنی بر فعالیت های تعلیم و تربیه ای که هم اکنون جریان دارند، پی ریزی گردد. سهمگیری و برنامه ارتقای ظرفیت که همزمان با آن پیش برده می شود، باید زنان و مردان، هردو را در برگیرند و این برنامه ها باید زمینه را برای سهمگیری فعا ل اطفال و نوجوانان نیز مساعد سازند. اطفال و نوجوانان می توانند با ارایه  نظریه ها و دریافت های خویش شما را به ارتباط نیازهای تعلیمی که بزرگسالان اغلب از آن ها چشم پوشی می کنند کمک و یاری نمایند. 

عبارت «سهمگیری اجتماع» را می توان به شیوه های مختلف فهمید. اینجا می خواهیم تأکید نماییم که معنا و مفهوم  سهمگیری واقعی فراتر از تأیید تصامیمی است که توسط سایر مردمان گرفته می شوند. سهمگیری واقعی اجتماع به این معناست که اعضای اجتماع  با اختصاصِ وقت و نظریه های خویش در تصمیم گیری ها کمک می کنند یعنی که آنها به گونه کامل در پلانگذاری برنامه های تعلیمی و همچنان در تطبیق و نظارت  فعالیت های مرتبطِ آن دخیل و سهیم هستند. شاید در آغاز مراحل یک حالت اضطرار ممکن نباشد که سهمگیری اجتماع را صددرصد فراهم سازیم، اما نکته مهم اینست که ما در این راستا تلاش نماییم و کوشش نماییم که این گونه سهمگیری ها هرچه زودتر امکان پذیر گردند. 
هماهنگی یک برنامۀ پاسخدهی(واکنش) تعلیم و تربیه باید توسط مقام های محلی معارف کشور رهبری گردند؛ زیرا فراهم کردنِ  تعلیم و تربیه کارِ آنها می باشد. نقشِ سازمان های غیردولتی اینست که مقام های محلی معارف و نهادهای اجتماعی( محلی) را در این راستا پشتیبانی و کمک کنند. نقش و وظیفه نهادهای غیردولتی این نیست که مقام های محلی دولت را جابجا و یا تعویض نمایند، اما درصورتی که مقام های محلی نتوانند برنامه تعلیم و تربیه در حالات اضطرار را تطبیق نمایند، آنها می توانند با کمیتۀ هماهنگی بین السازمانی از قبیل گروه تعلیمی ویا گروه کارسکتوری توافق نمایند تا نقش تعیین کننده را به این منظور به عهده بگیرند. این کار می تواند راه حلی مناسبی باشد به ویژه اگر حالت اضطرار در منطقه جنگی بروز کند و حکومت یکی از طرف های درگیر باشد. 
تحلیل  معیارهای بخش تحلیل روی اهمیت درک درست ازامکانات وشرایط محلی تأکید می کنند و همچنان براین واقعیت تأکید می ورزند که حالات اضطراربطوردوا مداردرحال تغییروتحول می باشند. نیازها واقدامات درسایرسکتورها نیز باید به عنوان جزء ازتحلیل درنظرگرفته شوند؛ زیرا این نیازها نیز با سپری شدن زمان تغییروتحول می کنند. با در نظرداشت این دلایل بازبینی منظم وتجدید سازی استراتیژی های پاسخدهی بسیار مهم می باشند. 
یکی ازنکات مهم دیگر اینست که مراقب باشیم که فعالیت های پاسخدهی اضطرار با خود تأثیراتِ منفی ناخواسته به همراه نداشته باشند؛ طور مثال: برنامۀ پاسخدهی ای که گروه ویژه مردمان را هدف قرار می دهد، امکان دارد بدون آنکه ما خواسته باشیم برای گروه دیگری از مردمان مشکلاتی به وجود بیاورند. یکی از اصول اساسی پاسخدهی به اضطرار در اصطلاح « ضرر نرسانید!»  خلاصه گردیده است. بدین معنا که محتاط باشید هیچ یک از اقداماتِ شما به گونه تصادفی نباید باعثِ خرابتر شدن اوضاع گردد.

 در برخی حالات، گردآوری و تحلیل اطلاعات و معلومات بدون آن که خواسته باشیم می تواند باعث بروز جنگ و بی ثباتی بیشتر گردد. پس، برای جلوگیری از این گونه ریسک ها( خطرات احتمالی) باید توجه بیش از حد صورت گیرد. 

وقتی که معلومات گردآوری گردید، باید مطابق به جنسیت (جندر) تفکیک گردند. در برخی حالات این اصل نیز مهم است که معلومات تفکیک شده را برای گروه های مختلف سِنی و برای گروه های مشخصِ درحاشیه قرارداشته گردآوری نماییم. این گونه تفکیک معلومات، ما را کمک می کند تا مطمین شویم که همه طبقات و بخش های جمعیت متأثره به خدمات تعلیم و تربیه مورد نیاز شان دسترسی پیدا کرده می توانند.
 نکته آخری راکه باید به خاطر داشت اینست که همه معلومات و گزارش ها باید به گونۀ گسترده تشریک شوند و یافتته های جدید باید در اخیتار نمایندگان اجتماع قرارداده شده و با آنها در مورد آن افهام و تفهیم ضروری صورت گیرد. چون اکثر مردمان  اجتماع خوانده نمی توانند، یافته های معلومات باید به گونه شفاهی در جریان جلسه ها با آنها در میان گذاشته شوند. برای جلوگیری از شا یعه ها و برداشت های نادرست، نقاط کلیدی آن باید به گونه واضح وروشن توضیح شوند. این مسأله دو باره ما را به نقطه آغاز بحث یعنی«اهمیت سهمگیری واقعی اجتماع» برمی گرداند. بهترین روش برای جلوگیری از شایعه ها اینست که اجتماع را تاحدی که امکان دارد به گونۀ کامل درهمۀ مراحل برنامه های پاسخدهی اضطرار شریک و دخیل سازیم. شریک سازی معلومات به گونۀ 
شفا ف، ما را در جلوگیری از شایعه های مضریاری رسانیده و همچنان کمک مان می کند که برنامه های پاسخدهی تعلیمی آیندۀ خویش را در حالت اضطرار بهبود بخشیم. 
	معیاراول سهمگیری اجتماع: سهمگیری

	اعضای جا معه در تحلیل، پلان گذاری، طرح، تطبیق، نظارت و ارزیابی پا سخدهی به تعلیم وتربیه فعا لانه ، طور شفا ف و بدون تبعیض سهم بگیرند. 


عملکردهای مهم: 
· اجتماع یک کمیتۀ تعلیمی (شورای مکتب)  را انتخاب می کند. تا حد امکان این کمیته یا شورا باید از تمامِ اجتماع نمایندگی کند. پس، در ساختارِ این  کمیته زنان و مردان، اطفال و نوجوانان، فقیر و ثروتمند،  قبیله ها و گویندگانِ زبان های مختلف، معلولین و همچنان رهبرانِ اجتماع شامل باشند و در فعالیت ها مشترکاً دخیل باشند.
·  این اصل خیلی ضروری است که اطفال و نوجوانان نیز در این کمیته حضور داشته باشند؛ زیرا آنها به گونۀ مستقیم از برنامه تعلیمی متأثر می شوند  و از مشکلاتِ تعلیمی و نیازهای گروه  سِننی  خود فهم و درکِ بهتر دارند. 
· اعضای کمیته یک تن را به عنوانِ رئیس انتخاب می کنند تا شخصِ موصوف کمیته را در آینده رهبری کند. مسؤلیتِ رئیس اینست تا اطمینان حاصل کند که همه اعضای اجتماع در صحبت کردن و ارایۀ نظریه های خویش احساس آرامش و خاطرِ جمعی مینمایند. 
· کمیتۀ تعلیمی،  برنامه های تعلیم و تربیه را درسطحِ اجتماع سازماندهی و نظارت می کند. 
یادداشت های رهنمودی:  
1. سهمگیری فراگیر اجتماع
اجتماع شامل همه کسانی می شود که در آن زندگی می کنند: مردان، زنان، پسران و دختران، قبایل، مذاهب ، زبان ها، مردما نی با پیشه های مختلف و  مردما نی که دارای سطوحِ مختلف توانایی اند. همه این مردمان باید در تصمیم گیری های مرتبط با  برنامۀ تعلیم و تربیۀ اجتماع دخیل باشند. 

2. کمیته تعلیم و تربیۀ اجتماع(CEC) یا شورای مکتب
این کمیته گروپ از مردمانی یک اجتماع است کسانیکه در تنطیم امور تعلیمی قریه شان مصروف هستند. بعضاً این کمیته به نامِ           َ  کمیته والدین- معّلمان َ  و َ  کمیته سرپرستی مکتب  َ و یاهم  َ کمیته تعلیم و تربیه قریه  َ / شورای مشورتی و حمایتیِ مکتب نیز یاد می شود. اعضای کمیته تعلیم و تربیۀ اجتماع  یا شورای مکا تب باید مردمانی را از همه بخش های مختلفِ اجتماع شامل گردد، به شمول رهبرانِ اجتماع، نماینده گانِ نهادهای غیردولتیِ محلی، رهبرانِ مذهبی، اطفال و نوجوانان، والدین و اولیای اطفال، مدیرانِ مکاتب/ معلمان/ کارمندان، مدیریت معارف ولسوالی(DED)/  اعضای ریاست های معارف ولایت(PED) و کارمندان سکتورهای دیگر؛ طور مثال: کارمندان صحی و غیره.. در اجتماعا تیکه مردان و زنان به کنارِ هم نمی نشینند، باید کمیته های تعلیمی جداگا نۀ زنان و مردان دایر شوند. 
در بسیاری موارد در افغانستان یک کمیته مردانه برای مکاتب بچه ها و یک کمیته زنانه برای مکاتب دخترها موجود میباشد. با وجود که چنین تنظیم اساس خوب است اما کاملآ مطابق معیارهای بین المللی نمیباشد. بطور مثال کمیته زنانه ممکن است در تنظیم مردها برای محافظت دختران تا مکتب مشکل داشته باشند. همچنان یک کمیته مردها ممکن است در شنیدن مشکلات اطفال در مکتب بچه ها کم موثر باشد. نظریه چنین است که هردو پدر و مادر باید در قسمت تعلیم و تربیه دختران و پسران شان دخیل باشند. 
3. مسؤلیت های کمیتۀ اداری مکتب ( کمیتۀ تعلیم و تربیۀ اجتماع):

· اطمینان حاصل کند که همه اطفال به تعلیم و تربیه دسترسی دارند.
· مکا تب را تشویق نماید که از همۀ اطفال برای شمولیت استقبا ل نماید.
· مطمئن شود که همۀ اطفال ( دختران، پسران و افراد با توانایی های مختلف) به مکتب شامل شده و به درس های خویش ادامه می دهند.
· وا لدین را ترغیب نماید که همۀ اطفال شان را به مکتب بفرستند. 
· اعضای اجتماع و یا سایرمردمانی را که دراجتماع کار می کنند و می توا ند برنامه های تربیتیِ ارتقای ظرفیت فراهم نمایند و به منابع ضروری  دسترسی دارند پیدا و شناسایی نماید.
· به گونه منظم با هم جلسه نموده ویا دداشت های جلسات و تصمیم گیری های خویش را ثبت نمایند. اگر تعداد زیادی از مردمان خواندن بلد نیستند به جای یاد داشت نوشتاری صورت جلسه، نقاط مهم تصمیم گیری و عملکردها را فلمبرداری و یا ثبت نمایند. نوجوانان شاید بتوانند آنها را در این کار کمک نمایند؛ زیرا شمارِ زیادی از نوجوانان با استفاده از تکنولوژی  آشناهستند.
· سهم مالی ومادی اجتماع را بسیج کند.
· از مکتب به گونه منظم بازدید نموده و بررسی نماید که آیا معلمان درس می دهند؟ آیا مواد درسی باکیفیت وجود دارند و آیا این گونه مواد قابلِ دسترس می باشند و آیا ادارۀ مکتب به گونۀ  درست کار می کند و یاخیر؟ 
· سوابق مکتب را برای اکمال امور آموزشی  و درستی و نادرستی آن بررسی کند. 
· میزان و کیفیتِ امنیت و مصؤنیت مکتب را بررسی نموده و در صورتِ نیاز، کمک لازم فراهم نماید.
· مکتب را در شناسایی خطرها، ریسک های بهداشتی و صحی، مشکلات داخل مکتب و مشکلاتی که در مسیر راه برای اطفال بروز می کنند کمک  نموده و راه های حل این مشکلات را جستجو نماید.  
· با استفاده از روزهای رخصتی (روزیکه والدین و اجتماع بمنظور بررسی از مکتب و کارهای شاگردان دعوت میشوند)، جلسه های مسجد، کمپاین های آگاهی عامه، جلسات شورا، جلسات شورای انکشافی اجتماع و سایرروش ها بااجتماع ارتباط برقرار نموده و با آنها درمورد چگونگی تعلیم و تربیه و اهمیت آن برای اطفال گفتگو نماید.
· با شورای انکشافی اجتماع(CDC)، ریا ستِ معارف، مدیریتِ معارف در هنگامِ ضرورت در بارۀ کیفیتِ تعلیم و تربیۀ اجتماع صحبت نماید.  
4. پلان کاری تعلیم و تربیۀ محلی: برای بروز ناگهانی حالت اضطرار احتمالی یک پلان تهیه نمایید تا مطمئن شوید که در همچو شرایط، نیز زمینه تعلیم و تربیه برای افرادِ اجتماع فراهم خواهد بود. برای این کار، در صورت لزوم می توانید از مسؤلانِ مکتب، مؤسسات غیرِ دولتی، مقامات ریاست معارف و مدیریت معارف و سایراشخاص ذیدخل در عرصۀ تعلیم و تربیه کمک بخواهید. 
5. سهمگیری اطفال و نوجوانان در فعالیت های تعلیم و تربیه

اطفال و نوجوانان باید این فرصت را داشته باشند که در جریانِ جلسات که بر زندگی و چند و چونِ تعلیم و تربیۀ آنها و غیره مسایلِ مرتبط با زندگی شان تأثیر می گذارند، صحبت نموده و نظریه های آنها نیز شَنیده شوند؛ زیرا همه اطفال، خوردسال و بزرگسال سخنان مهمی برای گفتن دارند. آنها باید تشویق شوند که نظریه های خویش را بادیگران شریک سازند و در مورد آن صحبت کنند.
 آ نها در بارۀ هم قطارانِ شان بهترین منبعِ معلومات به شمار می روند ( آنها بهتر می فهمند که کیها در مکتب هستند، چه کسانی مشکلات دارند و کیها نیازمند کمک هستند). 
آ نها باید تشویق گردند تا در گروپ ها و کمیته هایی که برای آنها قابلِ دسترس اند، شرکت ورزند؛ طور مثال: کمیته های مصؤنیت اطفال، شوراهای شاگردان، انجمن های شاگردان و غیره. دختران شاید نیازمند ِتوجه و مراقبت بیشتر در خانه و فضای اجتماع باشند.
6. جلسه های تفتیش اجتماعی: مرحلۀ است که در آن کمیتۀ تعلیم و تربیۀ اجتماع(CEC) با مردمانِ مربوطه کار می کنند تا در بارۀ  وضعیت و چگونگی تعلیم و تربیه در حالات اضطرار معلومات گردآوری نمایند. تفتیشِ اجتماعی  درواقع، جلسه ای بین افراد اجتماع است  که در آن مردم نظریه ها و احساسات خویش را به ارتباط برنامه های تعلیم و تربیه با همدیگر شریک می سازند. در جریانِ این جلسه، اعضای کمیتۀ تعلیم و تربیه اجتماع  باید همۀ جنبه های برنامه  تعلیم و تربیه را با مردم مورد بررسی قرارداده و شناسایی کنند که موفقیت تعلیم و تربیه در چیست و کدام موارد نیازمند بهبود و تغییر استند. در واقع تفتیشِ اجتماعی نوعی ارزیابی از تعلیم و تربیه می باشد.
7. ارتقای ظرفیت: کمیتۀ تعلیم و تربیه اجتماع/ انجمنِ والدین- معلمین باید کوشش نمایند تا مردمان ماهر و دانشمند را در قریه پیدا نمایند و از دا نشِ آنها در راستای تقویت برنامۀ تعلیم و تربیه استفاده نمایند. 
چطور: از شوراهای ا نکشافی اجتماع/ شورای اجتماعی/ مساجد/ گردهمایی های اجتماعی و مدیریت معارف به منظور شناسایی این گونه افراد استفاده نمایید و از آنها بخواهید که دانش و تجربه خویش را در برنامه های تربیتی معلمان و سایر پرسونلِ تعلیم وتربیه شریک سازند. جلسه هایی که با زنان دایر می شوند، باید در خانه های شخصی  دایر شوند. با این دسته از زنان باید از طریقِ اعضای انا ث انجمن والدین- معلمان/کمیتۀ تعلیم و تربیۀ اجتماع و معلمین اناث و همچنان روش های مناسب دیگر، ارتباط برقرار گردد. 
کمیتۀ تعلیم و تربیۀ اجتماع می توانند از مدیریت معارف و سازمان های غیرِ دولتی در را ستای تدوین برنامه های تربیتی کمک بخواهند. 
 چک لست زیرین به منظور راهنمایی دست ا ندرکارانِ برنامه های تعلیم و تربیه طرح شده است تا آنها با استفاده از این چک لست بتوانند پیشرفت های خویش را در راستای دست یابی به معیارهای کامل تعلیم و تربیه ردیابی و بررسی نمایند:
	چک لست برای نمره دهی معیارهای سهمگیری
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	1. کمیتۀ تعلیم و تربیه تشکیل شده است. 
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	2. همۀ بخش های اجتماع در ساختار کمیته نماینده دارند. این کمیته نمایندگان بزرگسالان راکه دارای معلولیت هستند نیز شامل می شود. 
	
	[image: image4.wmf][image: image5.jpg]



	[image: image6.png]


[image: image7.jpg]@ Save the Children




	[image: image8.jpg](anada



[image: image9.jpg]I* Canadian International ~ Agence canadienne de
Development Agency développement international




	[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]WAR
child

AND




	
	

	3. همۀ اعضای کمیته ها در جلسه ها نقشِ فعال دارند. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. کمیتۀ تعلیم و تربیه زنان را نیز در بر می گیرد و یا کدام کمیتۀ ویژۀ زنان تشکیل شده و میکانیزم مشخصی برای تبا دل نظر بین هردو کمیته وجود دارد.
	
	
	
	
	
	
	

	5. اطفال و نوجوانان، چه دختران و چه پسران هر دو،  در کمیته نمایندگی دارند. این نمایندگان شامل اطفال دارای معلولیت نیز می گردد. نماینده های این شاگردان توسط انتخابات تعین میشوند.
	
	
	
	
	
	
	

	6. رئیس کمیته همه اعضای کمیته را به شمولِ مردان و زنان، دختران و پسران تشویق می کند که نظریه های شان را ارایه نمایند و نظریه های آ نها مورد احترام قرار می گیرند.  
	
	
	
	
	
	
	

	7. کمیته به گونۀ منظم جلسه دایر می کند و دارای اجندای (مواد مورد بحث) مشخص می باشد. همۀ اعضای آن به گونۀ فعا ل در جلسه ها شرکت می ورزند.  نقاط کلیدی تصمیم گیری ها و عملکردها به روشی ثبت می شوند که برای مردم با سواد و بی سواد قابل استفاده باشند. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	زمانی که همه 7 مورد بالا تکمیل شد، چنین دانسته می شود که معیارهای سهمگیری به گونۀ کامل تطبیق و یا عملی شده ا ند! 


رهنمودها برای تدویر جلسات کمیتۀ تعلیم و تربیه

مکان و زمان جلسه

· اعضای اجتماع باید در بارۀ زمان و مکانِ جلسا ت معمولی توافق نمایند؛ طوری که برای همه راحت باشد.
· ساختمانی که درآن جلسه دایرمی شود، باید برای همۀ اعضای کمیته قابل دسترس باشد. دراینمورد باید با اشتراک کنندگانی که دارای معلولیت هستند، مشوره صورت بگیرد وازآ نها پرسیده شودکه جلسه درکجا باید دایر شود.
شرکت کننده گان جلسه: 
· شرکت کنند گانِ جلسه باید از همه اعضای اجتماع نمایندگی کنند.
· اگرمردان وزنان نمیتوانند باهمدیگربنشینند، جلسات کمیتۀ تعلیمی برای زنان ومردان باید بگونه جداگا نه دایر شوند. 

رهبری جلسه: 

· جلسه باید توسط یک تن رئیس که مورد پذ یرشِ تمام اعضای کمیته  باشد، رهبری گردد.
· رئیس مسؤلیت گردآوری و تهیهآجندا (مواد مورد بحث جلسه) را به عهده دارد. درصورتی که اعضای کمیته موضوعا تی را برای شمولیت در اجندا داشته باشند، او  باید به آ نها رسیدگی کرده و برای شان این فرصت را فراهم سازد.
· اجندا باید یک بخش عمومی را که به نامِ  کدامِ موضوع دیگر یاد می شود، نیز در برداشته باشد. این عنوان در واقع قسمتی است که در آن شرکت کنندگان می توانند مسا یلی را مطرح کنند که در آجندای جلسه گنجانیده نشده اند. 
· رئیس باید جلسه را طوری رهبری نماید که همۀ اشتراک کنندگانِ جلسه بتوانند به گونۀ راحت پیش روی گروهِ اشتراک کننده گان صحبت نمایند. 
· رئیس باید زمینه را برای همه کسانی که علاقه مند  صحبت و بحث ا ند فراهم سازد.
· رئیس باید سوابق و صورت جلسه گذشته را درآغار جلسه بعدی بخوا ند وهمۀ اعضای کمیته باید یکبار دیگر در موردِآن اظهارموافقت کنند. سوابقِ تصامیم جدید و توافقات باید به گونه نوشتاری و یا هم به شکل وید یویی  درهرشکلی که بهتر باشد تهیه شوند. اگر برای این کار از دستگاه ثبت استفاده می شود  به جای خوا ندنِ صورت جلسه گذشته باید فلم نمایش داده شود. 
ثبت تصامیم: 

· این نکته خیلی مهم است که تصامیم ا تخا ذ شده در جریان جلسه باید ثبت شوند. جلسا ت ثبت شده باید در یک جای مصؤن نگهداری گردند. 
· شخص دیگری غیرازرئیسِ کمیته باید این جلسات را ثبت و یا یادداشت نماید؛ زیرا برای وی این کار دشوار است که هم جلسه را به گونه درست رهبری کند و هم جریان را ثبت و یاد داشت نماید. 
· شخصی که تصامیم را ثبت می کند باید به گونۀ داوطلبانه حاضر گردد. در صورتی که  افرادی داوطلب نباشند،  اعضای کمیته باید شخصی را برای انجامِ این کار انتخاب نمایند.  
· تصامیم باید به شکلی ثبت شوند که به راحتی برای همه اعضای کمیته قابل درک و فهم باشد. یعنی می توانید آن را به شکل نوشتاری یادداشت کنید و یاهم ثبت ویدیوی نمایید. 
· در صورتی که برای این کارازوسیلۀ فلمبرداری استفاده شود برای جلوگیری از طولانی شدنِ فلم، صرف باید قسمت های اخیرِ جلسه [ هنگامی که تصامیم نهایی می شوند] فلمبرداری شوند. شخصی که کمره در دست دارد، باید رئیسِ جلسه را در حالت  اعلام و جمعبندیِ تصمیم گیری ها فلمبرداری کند. همچنان باید حالاتی را که سایر اعضای کمیتۀ تعلیم و تربیه از طریق بلند کردنِ دست های خویش و یا سا یر علایم  با گفته های رئیس ابراز توافق می کنند، فلمبرداری نماید. 
	معیار دوم سهمگیری اجتماع: منابع

	 منابع جامعه جهت تطبیق فرصت های آموزشی مناسب به سن وسال شناسائی، بسیج ومورد استفاده قرار گیرند.



عملکردهای مهم: 

· همه بخش های اجتماع- افراد پیروجوان، زنان ومردان، ثروتمندان وفقیران وهمچنان مردمانی که از نگاه جسمی معلولیت دارند- باید درشناسایی منابع موجود برای استفاده در برنامۀ تعلیمی دخیل باشند. این منابع  شامل اطفال، دست ا ندرکاران  فعالیت های تعلیم و تربیه  وخانواده های آنها می گردد؛ 
· اجتماع محلی همراه با مقامات تعلیم و تربیه ونهادهای غیردولتی ا یکه درساحه کار می کنند این مسأله را باید بررسی کنندکه آ یا دست اندرکاران تعلیم وتربیه ازمنابع شناسایی شده استفادۀ اعظمی میکنند ویاخیر.  البته این منابع مهارت ها ودانشی راکه مردمان محلی درراستای تطبیق برنامه ازخود با برنامه شریک می سازند نیزدربرمی گیرد؛ 
· نکتۀ مهم دیگر اینست که برنامۀ تعلیمی باید در بردارندۀ تدابیری برای کاهش ریسک و خسارا ت ناشی از حوادث ناگوار از قبیل سیل، زلزله و توفان و...  باشد. همچنان  برنامۀ تعلیمی باید در اجتماع و یا درساختار خودش تدا بیری را  برای کاهش ریسک (خطر احتمالی) نا شی از رویدادهای جنگی در برداشته باشد.  
یادداشت های رهنمودی:
منابع اجتماع : منابعی را که یک اجتماع محلی برای برنامه کمک کرده می تواند، شامل مردم، مواد و پول می گردد. پس نکتۀ خیلی مهم اینست که همه ا ین گونه منابع را هنگام بسیج سازی در نظرداشته باشیم. در بسیاری موارد ، مهارت ها و وقتی  را که مردم می توانند در اختیار دست ا ندرکاران برنامۀ تعلیمی قرار دهند، بیشتر از مواد و پول ارزش دارند. 
 نکتۀ بسیار مهم اینست که مقامات معارف از اجتماعا ت انتظار نداشته باشند که هرچیزی را که برای راه ا ندازی و پیشبرد برنامۀ تعلیمی ضروری می باشند، فراهم سازند. مقاما ت معارف مسؤلیت دارند که زمینۀ دسترسی اطفال به تعلیم و تربیه را مساعد سازند. 
 اعضای اجتماع می توانند در ساختن ساختمان مکتب و یا فراهم آ وری برخی امکا نا ت از قبیل میدان ورزشی و میدان بازی با دست ا ندرکارا ن معارف کمک نمایند. آ نعده از اعضای اجتماع که در برخی عرصه ها ما نند نجاری و یا نلدوانی مهارت دارند نیز به نوبۀ خود می توانند در ساختن و ترمیم اسباب وآلات ساختمان مکتب کمک کنند. برخی دیگری از مردم شاید درپخت و پز مهارت داشته باشند و می توانند در تدریس مهارت های مسلکی به شاگردان کمک کنند. آ نعده از اعضای اجتماع که در صنایع دستی مهارت دارند می توانند درساختن بازیچه های تعلیمی با ا ستفاده از مواد خانگی خویش کمک کنند. همچنان مردم می توانند دربررسی     امکا نا ت و حفظ آنها وجلوگیری از دزدیده شدن موادآموزشی کمک نمایند. از منابع اجتماعی می توان به عنوان پاداش های اضافی برای انگیزه و امید بخشی به معلمان استفاده کرد. 
این نکتۀ بسیار مهم است که دست ا ندرکارا ن تعلیم و تربیه،  همۀ امکا نا ت و منا بعی را که اجتماع فراهم می سازند، به گونۀ درست ثبت و نگهداری نمایند. زمینۀ د ید ن این امکا نا ت و منابع با ید برای هر آ ن کسی که می خواهد بیاید و آنها را مشاهده کنند، فراهم شود.
 اگرچه خوب است که اطفال را درفعالیت های اجتماع دخیل سازیم تا آنها به نوبۀ خود در راستای تطبیق برنامۀ  تعلیمی کمک کنند، این نکته نیز ضروری می باشد که حقوق آ نها باید حفاظت گردد و نباید از آ نها تقاضا شود که کارهایی را که بیش ازحد برای شان دشوارو سنگین می باشند، انجام دهند. 

بهبود دسترسی و امنیت : هریک از افراد اجتماع می تواند از طریق شناساییِ اطفالی که  باید درفعالیت های تعلیم و تربیه شرکت ورزند در تطبیقِ برنامۀ تعلیم وتربیه کمک نماید. منابعِ اجتماعی نقش مهمی رادرتأمین این امرمطلوب بازی می کنند؛ طور مثال: اطفالی که بیش ازحد فقیرمی باشند، شاید لباس و پاپوشی ند اشته باشند که برای پوشیدن در مکتب مناسب باشند. سایر اعضای اجتماع میتوانند برای همچو اطفال پاپوش و لباس فراهم نمایند تا اطفال بتوانند شاملِ مکتب شوند. برخی از وا لدین شاید به اطفالِ شان اجازه ندهندکه پیاده به مکتب بروند، شاید درقریه کسی موتر و یا کدام وسیلۀ حمل و نقلِ دیگری داشته باشد و بتواند دررسانیدنِ اطفال به مکتب کمک نمایند. 
 زمانیکه  اطفال در برنامۀ تعلیم و تربیه شرکت میکنند، اعضای اجتماع می توانند به عنوان همکاران صنف های درسی کار نموده و اطمینان حاصل کنند که ا طفال مورد نظر در صنف درسی احساس آرامش و امنیت دارند و یاخیر. این نکته بسیار مهم است که هرگاه شاگردان صنف دختران باشند، باید همکاران زن با آ نها همکاری و از آ نها نظارت نمایند. این همکاران صنف درسی در صورتیکه در صنفی ا طفال دارای معلولیت و معیوبیت شرکت کرده باشند نیز بسیار مهم می باشد؛ زیرا این گونه اطفال بعضاّ به کمک های خاصی نیاز دارند و چون معلم بسیار مصروف می  با شد، در نتیجه، شاید شا گردان مورد نظر نتوانند در همۀ فعالیت های آموزشی سهم بگیرند. همچنان بعضی ا وقا ت  شاگردان دا را ی معلولیت توسط ا طفال دیگر به خاطری که به نظر آ نها متفاوت می باشند مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و گاهی این آزار و ا ذ یت اطفال باعث می گردد که اطفال دارای معلولیت ا ز رفتن به صنف درسی دلسرد شوند. در این صورت، یک همکار صنف درسی می توا ند از بروز و تکرار این گونه ا ذ یت و آزار شاگردان دیگر جلوگیری نماید. 

بعضاً اطفال بزرگتر نمی توانند در برخی صنف ها مانند اطفال خردسال اشتراک کنند؛ طور مثال: دختران در سن و سال مشخصی نمی توانند که با بچه های خانواده دیگر  به گونه مختلط درس بخوانند. در این صورت،  برخی از اعضای اجتماع که با مهارت های خاصی از قبیل نجّاری, معماری، ، ساختمانی کمپیوترکاری وغیره  آشنایی دارند، می توانند صنف های خاصی را تشکیل نموده و این گونه  مهارت های خویش را به اطفال مورد نظر انتقال دهند.
برنامه ریزی درا زمدت:  برنامۀ تعلیمی باید شامل تریننگ ها  برای اعضای اجتماع و مقا م های معارف در بارۀ  مسا یلی از قبیلِ شناسایی و استفاده مؤثر از منابع محلی باشد. در این گونه برنامه های تربیتی می توان روی ا رزش و اهمیت شمولیت اطفال د ارای معلولیت و آسیب پذ یر در برنامه های تعلیمی توجه و تمرکز کرد. این نکته بسیار مهم است که اطفال  و نسل جوان بتوانند در برنامه های تعلیمی به ویژه در طراحی فعالیت های تعلیمی، سهم بگیرند.

شناسایی زمینه های تعاوون و همکاری اجتماع: هر چیزی را که اجتماع با برنامه تعلیمی کمک می کند، به شمول قوای انسانی، مواد و مصالح و پول، باید در هرگزارشی که در بارۀ برنامۀ تعلیمی نوشته می شود، بازتا ب و تذکر داده شود.  مصروف سازی و دخا لت اجتماع به این روش، احساس را در آ نها ایجاد می کند که فکر کنند برنامه ا ز خود شان ا ست. باوجود آن، همیشه به خا طر داشته باشید مقام های معارف از لحا ظ قانونی مسؤلیت دارند که زمینۀ دسترسی تعلیم و تربیه را برای اطفال فراهم سا زند. آ نها باید این مسؤلیت خویش را به سربرسا نند حتی اگر اجتماع از نگاه مادی و معنوی به برنامۀ تعلیم و تربیه کمک و یا تعا ونی فراهم نکند.  

ظرفیت محلی : اجتماعات محلی در جریان سال های زیادی، روش های مختلفی را برای مبارزه با حوادث ناگوار طبیعی و جنگ، ایجاد کرده و استفاده کرده اند. روش برخورد و تعامل آنها با ا ین گونه رویدادها با ید شناسایی گردیده و در مورد با آ نها صحبت شود. این گونه روش های برخورد و رویکرد به مشکلات و حوادث را می توان از طریق برنامه های تربیتی آینده تقویت و تحکیم بخشید. 

برنامۀ تعلیم و تربیه و یا کدام برنامۀ دیگری به هیچ وجه نباید در اجتماع جنگ و منازعه ایجاد نماید. این گونه منازعه ها و یا جنگ های زما ن روی خواهند داد که برخی گروه های خاصی در درون اجتماع از سهمگیری در برنامه بیرون نگهداشته شده باشند و یا اینکه آ نها احساس عد م تعلق نمایند. نکتۀ بسیار مهم این است که هیچ فردی و یا گروهی از برنامه بیرون و یا دور نگهداشته نشود. هرگاه یک گروه در پیشبرد برنامه همکاری نمی کند، این را نمی توان  دلیلی برای بیرون نگهداشتن و یا راندن آنها از برنامه در نظرگرفت. 
چک لست زیرین به منظور راهنمایی دست اندرکاران برنامه های تعلیم و تربیه طرح شده است تا آنها با استفاده از این بتوانند پیشرفت های خویش را در راستای د ست یا بی به معیارهای کامل تعلیم و تربیه رد یابی و سنجش نمایند: 

	چک لست برای نمره دهی معیارهای مرتبط با منابع

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. یک کمیته تشکیل شده تا منابع موجود محلی را شناسایی کند.
	
	
	
	
	
	
	

	2. همه بخش ها( اقشار و طبقات جامعه) به گونه درست در ساختار کمیته حضور دارند. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. منابع گوناگون شناسایی شده و بسیج گردیده اند. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. مسایل که با دسترسی و یا امنیت سروکار دارند، مورد رسیدگی قرارگرفته و همه اطفال به برنامه تعلیم و تربیه دسترسی دارند و احساس امنیت می کنند. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. همکاری های اجتماع به گونه کامل و شفا ف توسط 
کسا نیکه در ا ین برنامه دخا لت دارند، به شمول مقام معارف  شنا سایی شده اند. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. اعضای اجتماع، کارمندان برنامه و مقام های معارف در باره این مسأله که چطور منابع را در درا ز مدت شناسایی و بسیج نمایند، به طور درست وکامل آموزش داده شده اند. 
	
	
	
	
	
	
	

	7. اجتماع به طورکامل در طرح و تطبیق فعالیت های تعلیمی دخالت دارند و نسبت به برنامه به گونه منا سب حس مالکیت دارندو در نتیجه تطبیق فعالیت های تعلیم و تربیه کدام جنگ و جنجا لی به وجود نیامده است. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	زمانی که همه 7 مورد بالا تکمیل شد، چنین دانسته می شود که معیارهای  منابع  به گونه کامل تطبیق و یا عملی شده اند!


	معیار اول هماهنگی: هماهنگی

	میکا نیزم های هماهنگی برای تعلیم و تربیه طرح و تدوین شده  وجوا نب ذ یدخل را در دسترسی و تداوم تعلیم وتربیه
 با کیفیت مطمئن می سازد.




نوت: این معیار عمد تاً برکا ر و عملکرد مد یران تعلیم و تربیه، مقام های معارف حکومت، سازمان های غیردولتی و نهادهای تمویل کننده و همچنان کمیته های تعلیم و تربیۀ اجتماعات و سرمعلمان مکتب تأکید و توجه دارد. 

معیار هماهنگی زمانی تأمین می گردد که برای حمایت و پشتیبا نی از کار و فعالیت هریک از افرادی که در برنامۀ تعلیم و تربیه دخالت دارند، یک  سیستم هماهنگی وجود داشته باشد. هماهنگی خوب به این معناست که هریک از افراد بفهمند که سایر افراد شامل برنامه چه کارهایی را و برای چه منظوری انجام می دهند تا تلاش های همه به سوی عین هدف جهت داده شوند. هماهنگی خوب برای پلا نگذاری مؤثر برنامه تعلیم و تربیه بسیار ضروری می باشد. 
عملکردهای مهم: 

· مقام های محلی معارف (ریاست مدیریت معارف و مدیریت معارف) باید در هماهنگی با سایر سهمداران روند تدارک تعلیم و تربیه را رهبری نمایند، مگر اینکه دلایل خوبی برای نقش رهبری نهاد دیگری وجود داشته باشد ( طور مثال: در مناطق جنگی). 
· همچنان باید کمیتۀ هماهنگی ای وجود داشته با شد که درآن نمایندگان مردم وسازمان هاییکه دربرنامۀ تعلیم وتربیۀ درحالات اضطرارمصروفیت دارند، حضورداشته باشند. 
· یک سلسلۀ کاملی از فعالیت های تعلیمی باید برای آموزندگان فراهم گردد. 
· وجوه مالیِ کافی باید تحصیل گردد. 
· معلومات ضروری با ید با همۀ مردمان و نهادهای ذ ید خل  به شمول سکتورهای دیگری که با تعلیم و تربیه به شکلی از اشکال ارتباط دارند شریک و رد و بدل گردند. 
·  در حالت اضطرار باید از نیازها و منابع موجود یک بررسی صورت گیرد. 
یادداشت های رهنمودی: 

1. رهبری برنامۀ  تعلیم و تربیه
مقام های محلی معارف ( ریاست معارف و مدیریت معارف) به طور معمول مسؤلیت فراهم سازی تعلیم و تربیه را در حالت اضطرار به عهده دارند. با این وجود، در برخی شرا یط جنگی، این کار برای آنها شاید همیشه امکان پذیر نبا شد. در این صورت برنامه های تعلیمی باید توسط نها دی دیگری چون سازمان غیر دولتی و یا کدام نهاد محلی اجتماعی(CBO) سازماندهی و تطبیق گردد.
2. کمیتۀ هماهنگی تعلیم و تربیه : یک کمیتۀ هماهنگی با ید برای برنامۀ تعلیم وتربیه وجود داشته باشد که درآن نمایند گان همۀ گروه های اجتماعی دخیل باشند؛ طورمثال: افراد اجتماع، مقام های محلی معارف و کدام گروه دیگری که از برنامۀ تعلیمی حمایت و پشتیبانی می کنند. هدف از موجودیت کمیته این است که هریک از افراد معلومات مربوطۀ خویش را در روند تطبیق برنامه شریک می سازد. این کار، یعنی هماهنگی به نوبۀ خود در پلانگذاری برنامۀ تعلیمی و کسب منابع کمک می کند.
 ایجاد گروه های هماهنگی شاید در سطوح مختلف محلی و ملی نیاز باشد و این خود بستگی دارد به ماهیت حالت اضطرار. در سطح ملی،   نمایند گان اجتماع های آسیب زده   باید به طور مستقیم در کمیتۀ هماهنگی شرکت نمایند.
3. گستره فعالیت های تعلیم و تربیه : کمیته باید تلاش کند تا حدی که امکان وجود دارد، برنامه های تعلیمی گسترده و متنوع ارایه کند. در زیر   شما فهرستی از انواع عمده تعلیم و تربیه را می خوانید:
· تعلیم و تربیۀ  دورۀ طفولیت 
· تعلیم و تربیۀ ابتدایی مکتب ( صنف اول- صنف نهم) 
· تعلیم و تربیۀ غیررسمی؛ طور مثال صنف های سواد آموزی برای بزرگسالان 
· تعلیم و تربیۀ  دوره ثا نوی 
· تعلیم و تربیۀ تخنیکی و/ یا حرفوی 
· تأمین زمینه برای دسترسی به تحصیلات عالی. 
4. وجوه مالی : برنامه های عالی و متناسب تعلیم و تربیه نیازمند وجوه ما لی زیاد می باشد. کمیتۀ هماهنگی باید تلاش کند تا از منابع گوناگون محلی و بین المللی وجوه مالی جذ ب نماید. نهادهای غیردولتی و نهادهای ملل متحد گاهگاهی می توانند کدام شریک تطبیق کنندۀ دیگر  خود را کمک کنند تا به دریافت وجوه ما لی بیرون از اجتماع دسترسی پیدا کند. همۀ شرکای تطبیق کننده باید معلومات مربوطه را بین خود شریک سازند. سازمان های غیردولتی بزرگ می توانند سازمان های محلی را در راستای تدوین و تقدیم پیشنهادهای کاری( پروپوزل ها) یاری کنند. آنها باید همچو سازمان ها را به طور کامل از پیشرفت ها و مشکلات برنامۀ تعلیمی باخبرسازند. زمینه سازی ها و اقدامات  مالی برای برنامه های تعلیم و تربیه در حالات اضطرار
 ( طور مثال: معاش و غیره) باید به طور عموم در هماهنگی با اقدامات مشابه سکتور تعلیم و تربیه باشند تا برنامۀ تعلیم و تربیه دوامدار باقی بماند.
5. تشریک معلومات : شریک سازی و تبادلۀ معلومات بسیار مهم می باشد. این تبادلۀ معلومات شامل گروه هایکه در سکتورهای دیگر کار می کنند نیز می گردد؛ طور مثال: 
· مصؤنیت اطفال 

· آب، بهداشت و بهبود حفظ الصحّه(WASH) 
· حمایت های روانی 
· مسکن 
· صحت
· بازسازی اولیه/ کمک های اولیه. 

فعالیت های همۀ این سکتورها با برنامه های تعلیم و تربیه مرتبط هستند. پس، هماهنگی بین این سکتورها برای پلانگذاری برنامۀ  تعلیم و تربیه بسیار مهم می باشد.
 وظیفۀ کمیتۀ هماهنگی اینست که همۀ معلومات اش را با سهمداران و اعضای اجتماع شریک سازد؛ به خاطری که این کمیته در برابر اجتماع پاسخگو می باشد. اجتماع حق دارد که از همۀ بحث ها و تصمیم گیری هایی که به شکلی از اشکال بر سرنوشت جمعی آنها تأثیرگذارهستند، باخبر باشند و بحث و تصمیم گیری ها در باره تعلیم و تربیه از جمله مسایلی است که اجتماع باید از آن باخبر باشد. پس، همۀ معلومات باید توسط کمیته به گونۀ باز، واضح و صادقانه با دست اندرکاران و سهمداران تعلیم وتربیه شریک شوند. همۀ مسایل باید به گونۀ واضح بیان شوند تا هریک از افرادی که از حالات اضطرار متأثر و متضرر شده است، باید بفهمند که در بارۀ چه مسایلی بحث و گفتگو می شود و در مورد سرنوشت و منا فع آنها چه تصمیم های اتخاذ می شوند.
6. بررسی نیازها: در صورت بروزکدام حادثۀ ناگهانی ونا گوار( طور مثال: سیلاب ویا زلزله، و یا کدام تغییرعمده در وضعیت امنیتی)، باید هرچه زودتر که امکان دارد از نیازمندی ها و منابع موجود یک بررسی درست صورت گیرد. درصورت امکان، بررسی مورد نظر باید به گونۀ مشترک با سکتورهای مربوطه صورت گیرد ( سکتورهایکه پیش تر لست شدند). نتایج بررسی باید همیشه به ترتیب زیر شریک شوند: 

الف)  در میان همه اعضای تیم هماهنگی 

ب)  با اعضای اجتماع 

ج)  بامردمانی که در سکتورهای دیگر کار می کنند.
چک لست زیر به این هدف طرح و ترتیب گردیده است تا سازمان دهند گان برنامۀ تعلیم و تربیه را کمک نماییم که پیشرفت های خویش را در راستای تأمین معیارکامل، پیگری و یا رد یابی نمایند: 

	چک لست برای نمره دهی معیار مرتبط با هماهنگی

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. یک کمیتۀ هماهنگی ایجاد شده است. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. همۀ بخش ها ( اقشار و طبقات) اجتماع در ساختار کمیته
 نمایند گان خود را دارند. 
	
	
	
	
	
	
	

	3.  کمیته شامل اعضای می گردد که توانایی جلب و جذ ب وجوه ما لی را برای فعالیت تعلیم و تربیه دارند. 
	
	
	
	
	
	
	

	4.  کمیته سیستم های مؤثر برای گردآوری وتشریک معلومات در اخیتار دارد تا هریک از افراد اجتماع از جریان آگاه باشند.  
	
	
	
	
	
	
	

	5. کمیته باگروه هایکه در سایر سکتورهای مربوطه کار می کنند، ارتباط برقرار می کند. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. کمیته توانایی دارد که به گونۀ سریع نسبت به حالت ها و نیازمندی های جدیدی که بروز می کنند و یا شناسایی می شوند، پاسخگویی نشان دهد. 


	
	
	
	
	
	
	

	7.  پلان ها و فعالیت های کمیته در بردارندۀ گسترۀ وسیعی از فعالیت های تعلیمی باشند؛ از انکشاف دورۀ طفولیت گرفته تا تعلیم و تربیۀ ابتدایی و ثانوی برای اطفال و همچنان  تعلیم و تربیۀ بزرگسالان. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	وقتی که همۀ ستون ها تکمیل شد، معیار کامل تأمین شده است!




	معیاراول تحلیل: بررسی ابتدایی

	درحالت اضطراراز وضعیت تعلیم وتربیه، یک بررسی بموقع، کلی، شفاف واشتراکی صورت میگیرد.



عملکردهای مهم: 

· هرقدر که زودتر امکان داشته باشد، باید  یک بررسی سریع از  نیازهای تعلیم و تربیۀ حالت اضطرار صورت بگیرد. به ارتباط زنان و مردان، دختران و پسران و برای آنهایی که دارای نیازهای ویژه هستند، طور مثال کسانی که از لحاظ جسمی ناتوان هستند، باید اطلاعات مختلف گردآوری شوند؛ 
· این بررسی ها باید ظرفیت و منابع محلی موجود و همچنان نیازهای مردم را در برداشته باشند؛ 
· این بررسی باید شامل یک تحلیل همه جانبه از شرایط و زمینه های محلی ای باشد که ممکن  با تعلیم و تربیه ارتباط داشته باشند؛ طور مثا ل: تکلم در زبان های مختلف دراجتماع ایکه  در اثر حالت اضطرار متأثر شده اند،   و علاقه مندی مردم را نسبت به تعلیم و تربیۀ دختران مورد بررسی قرار دهد؛ 
· مردم اجتماع به طور کامل در روند طرح و تطبیق بررسی مصروف و دخیل هستند؛ 
· بررسی شامل همۀ سطوح و انواع تعلیم و تربیه گردد؛ طور مثال: دورۀ ابتدایی، ثانوی، سوادآموزی بزرگسالان، تعلیم و تربیۀ مسلکی و فنّی و غیره؛ 
· بررسی برنامۀ تعلیمی باید با بررسی های سکتورهای دیگر هماهنگ گردد. 
یادداشت های رهنمودی: 

1. زما نبندی بررسی های مقدماتی: امنیت و مصؤنیت تیم بررسی و همچنان مصؤنیت جمعیت متضرر باید به گونۀ جدی در نظر گرفته شود. این بررسی هرقدرکه زودتر امکان داشته باشد، باید از حالت  اضطرار صورت گیرد و در صورت امکان این بررسی باید انواع تعلیم وتربیه رادر مکان مختلف متأثر از اضطرار انجام و مورد تحلیل قراردهد.
ارزیابی های اولیه  سریع معمولا ارزیابی های مشترک است نیازها و منابع در بخش های مختلف تحت پوشش قرار میدهد  مثلآ ، سرپناه ، بهداشت ، تغذیه ، آب و بهداشت. این مهم است تا اطمینان حاصل شود که نیازهای آموزش و پرورش ابتدایی و منابع در ارزیابی اولیه سریع گنجانیده شده است. بعد از پیگیری ارزیابی باید اطلاعات بیشتر بر روی نیازهای آموزش و پرورش جمع آوری گردد.
برخی از جوامع ممکن است طرح پلان  اضطراری داشته باشد. اگر چنین است ، این ارزیابی باید تاثیرات پلان آمادگی را بررسی نموده وخلا هارا شناسایی کند
 به ادامۀ  بررسی اولیه، اطلاعات باید ازطریق ارزیابی ونظارت توسعه و تجد ید شوند. این نظارت و ارزیابی شامل بازبینی دستاوردها، محدودیت ها و نیازهایی گردد که هنوزبدان ها رسیدگی صورت نگرفته اند. هرگاه بررسی های همه جانبه ازحالت اضطرارصورت نگیرد، بررسی های نسبی میتواند معلوماتی رادراخیتارشما قراردهدکه شما بتوانید مبتنی برآن عملکردهای فوری خویش رااتخاذ نمایید. 
2. مراحل بررسی

گردآوری معلومات : بررسی ها باید معلومات را به گونۀ تفکیک شده گردآوری نماید تا این گونه اطلاعات بتوانند پاسخگویی های تعلیمی را هدایت نموده و ریسک های دوا مدار جنگ و حوادث را مورد بررسی قرار دهند. "تفکیک شده"  به این معناست که معلومات باید در بارۀ گروه های مختلف؛ طور مثال: اطفال و بزرگسالان، دختران و پسران، گروه های سِنی مختلف و مردمان با نیازهای مختلف گردآوری شوند.
 این گونه اطلاعات باید مکتب های موجود، صنف های تعلیمات محلی، معلمان و مکان هایی که در آنجا صنف ها دایر می شوند و همچنان مواد و منابع دیگر را شناسایی کنند.
 این اطلاعات به ویژه باید  عوامل مهمی از قبیل فاصله بین خانه ها و مکتب ها، موانع  فرهنگی ایرا که  در راستای شرکت دختران به ویژه دختران  بزرگسال و موجودیت معلمان زن که در مکتب های آموزشی مختلط قراردارند و همچنان پسران و دخترانیکه از نوزادان منازل شان مراقبت می کنند و همین گونه مسایل مشابهی را مورد بررسی قرار دهند.
هماهنگی بین کارمندان در سکتور تعلیم و تربیه و سایر سکتورها برای کسب اطمینان از اینکه منابع به گونۀ کارا استفاده می شوند، یک امر بسیار حیاتی به شمار می رود. 
این گونه بررسی ها باید از معلومات موجود در بارۀ  هریک از مکتب ها به شمول سوابقی که نزد ریاست معارف و مدیریت معارف موجودهستند، استفادۀ اعظمی نمایند. تیم بررسی باید صرف معلوماتی را گردآوری کند که واقعاً برای پلانگذاری یک برنامۀ  تعلیم و تربیۀ مؤثر ضروری می باشند. در صورتی که دریافت معلومات بسیار دشوار باشد، باید از روش های دیگر برای گردآوری معلومات استفاده شود. این روش ها شامل تماس با رهبران  محلی و شبکه های اجتماعی و همچنان گردآوری اطلاعات از سایر سکتورها  و اطلاعات قبل  ازحالات اضطرار، می گردد.
ابزار بررسی: در صورتیکه ابزاری به عنوان جزء از آمادگی ها برای حالت اضطرار تدوین شده باشند، برنامۀ بررسی باید از این گونه ابزار و وسایل معیاری استفاده نماید. مثال های ابزار مورد نظر شامل نقشه ها، پرسشنامه هایی که باید از اعضای اجتماع پرسیده شوند، اطلاعات در مورد تعداد شاگردان ، مکتب  و غیره می گردد. در صورتی که هیچ ابزاری برای این مقصد وجود نداشته باشند و به تدوین ابزار و وسایل جدید نیازباشد، در این مورد باید همۀ دست اندر کاران برنامۀ تعلیم و تربیه توافق نظر داشته باشند. این گونه ابزار باید زمینه را  برای معلومات بیشتری که از نظر پاسخگویان محلی مهم می باشند فراهم سازد.
ابزار نمونه بر روی وب سایت INEE و در برخی منابع دیگر موجود استند. آنها باید موافق  و ترجمه شده به زبان های عمده افغانستان به عنوان بخشی از آمادگی برای شرایط اضطراری باشد.
تیم های بررسی:  تیم های بررسی باید مردان و زنان را در برداشته باشند. همچنان این تیم ها باید شامل مردم  از اجتماع متأثره  باشد. این سهمدهی فرا گیر، باعث می شود که تجربه ها، نیازها و نگرانی های مردان و زنان در جریان بررسی در نظرگرفته شوند.
ملاحظات اخلاقی ( تهذ یب) : برنامۀ بررسی باید به همۀ شرکت کنند گان احترام گذاشته و نسبت به هیچ کسی نباید تعصب و تبعیض قایل شود. اینها در واقع اصول اخلاقی بنیادی اند که تیم های بررسی باید از آن پیروی نمایند.
 تیم های بررسی باید  هنگام گردآوری اطلاعات نورم ها و عنعنات محلی را احترام بگذارند. در اجتماعات افغانستان زنان نسبت به مردان می توانند با زنان رابطۀ بهترومؤثرتر برقرار نمایند. این کار خود نیازمند شمولیت زنان در تیم های بررسی می باشد. تیم های بررسی باید نظریه های اطفال را به ارتباط نیازهای آموزشی شان بپرسند. پرسش ها باید به شیوۀ  مطرح شوند که با سن و سا ل اطفال مطابقت داشته باشند.  

مصؤنیت: گردآوری معلومات در صورتیکه معلومات حساسیت برانگیز باشند احتمال دارد که مردم را در معرض ریسک قراردهد؛ زیرا آنها در این بررسی شرکت کرده اند. تیم های بررسی از قراردادن اشتراک کنندگان در معرض خطر خودداری کنند. آنها باید درآغاز برای اشتراک کنندگان توضیح دهند که چرا این گونه اطلاعات را گردآوری می کنند. آنها باید برای  اشتراک کننده گان توضیح دهند که در صورتی که مردم نمی خواهند مجبور نیستند که در این روند شرکت ورزند و آنها می توانند هرزمانی که بخواهند از این کار خود را پس بکشند. تیم بررسی باید برای مردم تفهیم نمایند که همۀ این گونه معلومات سری بوده و نام اشتراک کنندگان افشاء نخواهد شد. 

3. تحلیل  شرایط

           یک تحلیل همه جانبه از شرایط وریسک (خطر) ناشی ازحوادث و جنگ ها،  مارااطمینان می بخشد که پاسخگویی های تعلیمی مناسب و مرتبط بوده و نسبت به شرایط محلی حساس می باشند. تحلیل ریسک شامل بررسی همۀ جنبه های یک وضعیت می گردد که روی صحت، امنیت و مصؤنیت تأثیر گذار می باشند. این کار ما را کمک می کند تا مطمئن شویم که تعلیم و تربیه به جای اینکه مردم را در معرض خطر قرار دهد، آنها را محافظت می کند. 

تحیل ریسک:  برنامۀ تحلیل ریسک، ریسک هایی را که متوجۀ تعلیم و تربیه می باشند، مورد بررسی قرار می دهد که شاید موارد زیر را در برگیرد: 

· نا امنی، حکومتداری  ضعیف و فسادمالی و اداری؛ 
· مسایل مرتبط با صحت عامه از قبیل امراض ساری؛ 
· انواع خطرهای دیگر از قبیل انتشار گازهای سمّی و همچنان پخش مواد کیمیایی، ماین های  زمینی و بقایای مواد منفجر ناشده و گلوله توپ منفجر نشده ، راکت و تسلیحات و مهمات دیگر و غیره.
یک گزارش تحلیل ریسک برخی استراتیژی هارا برای مدیریت وکنترول ریسک های ناشی از خطرات طبیعی ویاهم خطرات  دست ساختۀ بشربه شمول جنگ ها، پیشنهاد می کند. 

مصؤنیت دربرابرخطرها: استراتیژی های پیشنهادشده درگزارش «تحلیل ریسک» می تواند مسایلی چون روش های جلوگیری ازریسک و یا کاهش ریسک را در برداشته باشند.در گزارش تحلیل ریسک، برخی استراتیژی های دیگری  برای پاسخگوییها، آمادگی ها و هم چنان بازسازی و ابقاء  نیز طرح و تدوین می شوند؛ طور مثال: مکتب ها باید برای مقابله با حوادث طبیعی ویاحالت های اضطرارپلان های سنجیده شده داشته باشند؛ چه این ریسک ها زادۀ جنگ باشند و یاهم رویدادهای ناگوار طبیعی. فعالیت هایکه می توانند ثبات وآسایش اطفال و اجتماع را تقویت نمایند، باید شناسایی شوند. اجتماعات افغانستان شدیداً مذهبی اند؛ در این گونه اجتماعات مصؤنیت از خطرها و ریسک ها و همچنان اتخاذ گام های محا فظتی معمولاً مبتنی برآموزش های دینی شکل می گیرند. گردهمایی های اجتماع و برنامه های عبا دی یک نوع مهارت مقابله با خطرها محسوب می شود. فرهنگ افغانستان رسم و رواج  بسیار نیرومندی را برای کمک همدیگردرهنگام  حوادث در اختیار دارند. دانش وتجارب محلی، مهارت هاوظرفیت های موجود باید در راستای آمادگی ها، اقدامات تسکین دهنده  و پاسخگویی های سریع به گونۀ مؤثر مهار و مدیریت شوند. 
تحلیل جنگ: تحلیل جنگ به این خاطرصورت می گیرد تا اطمینان حاصل گردد که اقدامات تعلیم و تربیه به هیچ وجه زمینه ساز منازعه ها و نابرابری نمی باشند. این کاردرهردو مورد، چه در شرایط جنگ و چه حوادث و مصیبت های ناگوار، ضروری می باشد. 

تحلیل منازعه پرسش های را در بارۀ موارد  مطرح می کند: 

چه کسانی در اثرمنازعه متضرر می شوند وچطور؟ جنگ و منازعه مردمان مختلف را به شیوه های مختلف متأثر می سازند؛ طور مثا ل: منازعات  مردان و زنان، اطفال و سایر گروه های آسیب پذیر را متضرر می سازند. 

عوامل این منازعات و کشیدگی ها چیست؟ 

4. اعتبار اطلاعات و روش های تحلیل اطلاعات 

    تحلیل اطلاعات باید به گونۀ روشن توضیح دهد که اطلاعات چطور گردآوری شده اند و شاخص های اطلاعات و منابع اطلاعات چطور شناسایی گردیده اند. 
در مواردی که برای گردآورندگان اطلاعات ریسک های امنیتی وجود داشته باشند، نام گردآورندگان اطلاعات نباید ذکر شوند، بلکه صرف نام نهاد مربوطه اش بیان گردد. همچنان مشکلاتی که در جریان گردآوری اطلاعات بروز کرده یا تحلیل هایکه ممکن بر اعتبار یافته ها تأثیر بگذارند و یا ارتباط این تحلیل ها با شرایط دیگر  باید ذکر شوند؛ طور مثال: اطلاعاتی که توسط پاسخگویان در بارۀ ارقام شمولیت شاگردان ارایه می شوند و در آن مبالغه صورت می گیرد و یا پاسخگویان میزان تخصیص منابع را بالاتر از واقعیت نشان می دهند تا از اتهام نجات یابند، ممکن بر اعتبار آن اثر منفی بگذارد. برای اینکه اطمینان حاصل شود که این اطلاعات در حد ممکن درست و صحیح می باشند، باید از منابع مختلف گرفته شده و باهم مقایسه گردند. 
پیش از استنباط نتایج ، با گروه اجتماعی که بیش از حد در اثر بروز حالت اضطرار متضرر شده اند،  به شمول مردان و زنان و اطفال و نوجوانان باید مشوره صورت گیرد. سهمگیری مردم محلی این باور را  به خوانندگان گزارش تحلیل می دهد که تحلیل مبتنی بر برداشت های محلی صورت گرفته است. 
5. شرکت کنند گان بررسی

اشتراک کنندگان بررسی باید مقام های معارف و نمایندگان مردم متضرر و گروه های آسیب پذیر اجتماعی را شامل گردد. سهمگیری این مردمان در مراحل گردآوری اطلاعات و معلومات، تحلیل، مدیریت و انتشار آنها شاید در جریان بررسی مقدماتی بنا به شرایط دشوار محدود باشند، اما زمانیکه شرایط با ثبات میشود، سهمگیری این دسته مردم باید افزایش یابد. بررسی ها باید ارتباط و افهام و تفهیم را برای همۀ زبان های اجتماع زمینه سازی کند و درصورت امکان، باید زمینۀ افهام و تفهیم با کسانیکه از لحاظ شنوایی معیوب هستند، از طریق زبان اشاره ای فراهم شود. 
6. همکاری  

همکاری بین سکتور معارف  با سایر سکتورها برای بهبود کیفیت بررسی بسیار ضروری و بسیار مفید می باشد. بررسی های هماهنگ می توانند از تأثیرات اضطرار، ثبوت و مدارک نیرومندی تری را برای طیف خوانندگان فراهم کرده و زمینه را برای پاسخدهی و یا پاسخگویی هماهنگ برابر می سازد. این گونه بررسی ها با تشویق روند تبادلۀ معلومات، مسؤلیت پذیری دست اندر کاران بشردوست را بهبود می بخشند. سکتور معارف باید با سایر سکتورها همکاری  نماید تا بتواند پاسخدهی و پاسخگویی تعلیمی را به ارتباط تهدیدها، ریسک ها و موجودیت خدمات بیشتر و محکم تر سازد.

 مثا ل های ازسکتورهایکه باید با آنها کار نمود، عبارت اند از: سکتورمصؤنیت اجتماعی، صحت، تغذیه وسکتورهای آب آشا مید نی و بهداشت.    
7. تعلیم و تربیه و نیازهای روانی-اجتماعی
 درجریان بررسی های نیازهای عمومی باید درمورد تعلیم وتربیه و نیازهای روانی آموزنده گان و همچنان دربارۀ منابع موجود باید اطلاعات تفکیک شده گردآوری شوند. آن عده از اعضای تیم بررسی که از دانش محلی برخورداند، می توانند تیم بررسی را در این جنبه های بررسی بهتر حمایت کنند. نهادها باید منابع، کارمندان و ظرفیت لازم تشکیلاتی  را برای پیشبرد این گونه بررسی ها تدارک دهند.
8. یافته های بررسی  باید هرچه زودتر در دسترس قرار داده شود
این یافته باید هرچه زود در اختیار نهادها وافراد مربوطه قرارگیرند تا فعالیت های تعلیمی به گونۀ مؤثر پلانگذاری شوند. در صورت امکان، روش  ارایۀ اطلاعات در یافته های بررسی باید معیاری باشد تا معلومات به آسانی قابل استفاده باشند. 
چک لست زیرین به این منظورطرح گردیده است تا سازمان دهندگان برنامۀ تعلیمی را کمک نماید که پیشرفت های خویش را در راستای دست یابی به معیار کامل ردیابی و پیگری نمایند: 
	چک لست برای نمره دهی معیار مرتبط با بررسی

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. یک بررسی که هنوز در مرحلۀ مقدماتی خود قرار دارد، جریان دارد، اما این بررسی بیشتر توسط بیرونی ها رهبری می شود. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. تیم بررسی شامل مردمان اجتماع به شمول اطفال و نوجوانان می باشد.


	
	
	
	
	
	
	

	3. تیم بررسی یک تحلیل همه جانبه از شرایط به شمول تحلیل ریسک و تحلیل جنگ را به پیش می برد. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. تیم بررسی نگرانی های امنیتی و اخلاقی را بسیار جدی می گیرد. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. تیم بررسی از ابزارهای معیاری ای که همۀ دست اندرکاران بر آن توافق داشته باشند، برای بررسی استفاده می کند. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. اجتماع در روند طرح و پیشبرد بررسی دخیل می باشد. 
	
	
	
	
	

	
	

	7. گزارش بررسی به گونۀ واضح روش هایی را که مورد استفاده قرار می گیرند، با اجتماع و یا سهمداران سکتورهای دیگر شریک می سازد و این گزارش به گونۀ منظم بازبینی و تجدید می شوند. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	وقتی که همۀ صندوق ها تکمیل شد، معیارکامل تأمین می شود! 


	معیار دوم تحلیل: ستراتیژی پاسخگویی

	ستراتیژی های  باهمی پاسخدهی تعلیمی طرح گردیده است که  در برگیرنده توضیح روشن، موانع تعلیمی و ستراتیژی های که بتواند این موانع را دور سازد، میباشند


عملکردهای مهم: 

· مطمئن شوید که ستراتیژی ها و پلان های واکنشی تعلیم و تربیه و یافته ها و دریافت های بررسی، نیازمندی ها را مورد رسیدگی قرار می دهند. 
· مطمئن شوید که ستراتیژی های واکنشی، تعلیمات فراگیر و با کیفیت را برای نیازمندان فراهم می سازد. 
· مراقب باشیدکه ستراتیژی های واکنشی، دارای پیامدهای منفی ناخواسته نباشند ( طور مثال: به مسألۀ تبعیض دامن نزند و یا منابعی را مورد استفاده قرار ندهد که بعداً منازعه و یا جنجالی بین افراد اجتماع به بارآورد). 
· معلوماتی راکه از بررسی مقدماتی به دست می آورید، به گونۀ دوامدار تجدید نمایید تا پاسخگویی های شما بتوانند  به نیازهایی که در حال تغییر و تحّول می باشند، پاسخگو باشند. 
· فعالیت های ارتقای ظرفیت را برای مردم محل و مقام های محلی در ستراتیژی واکنشی خود شامل سازید. 
· مطمئن شوید که ستراتیژی های واکنشی تعلیم و تربیه در حالت های اضطرار در هماهنگی با برنامه های ملی تعلیم و تربیه باشند. 
· اطلاعات بنیادی را درآغاز برنامۀ خود گردآوری نمایید. 
یادداشت های رهنمودی: 

1. ستراتیژی های واکنشی: دست اندر کاران تعلیم و تربیه باید روی تحلیل سراسری و تفسیر اطلاعات بررسی سرمایه گذاری نمایند تا اطمینان حاصل گردد که ستراتیژی های واکنشی آنها بر یافته های کلیدی و اولویت های عمده ای که در بررسی مشخص شده اند، استوار می باشند. این کار به نوبۀ خود از ریسک های (خطر) کشف شده توسط یافته های بررسی جلوگیری نموده و نظریه های قبلی ای را که در راستای تحکیم پاسخگوییهای برنامۀ تعلیم و تربیه مطرح گردیدند، تأیید و تقویت می کند. 

دست اندر کاران  تعلیم و تربیه باید به گونۀ دقیق معلوماتی را که از بررسی نیاز ها به دست می آیند، تحلیل نمایند؛ زیرا این نکته بسیار مهم است که ستراتیژی های واکنشی برای اضطرار باید بر یافته های کلیدی و اولویت هایکه توسط بررسی نیازها نشر می شوند، استوار گردد، به جای آن که صرف در مورد نیازمندی ها به تصورات اتکا شود.      

ستراتیژی های پاسخدهی باید نقش رهبری کنندۀ مقام های معارف و همچنان چگونگی همکاری آنها را با سایردست اندر کاران تعلیم و تربیه بیان نمایند. منظورازسایردست اندر کاران تعلیم و تربیه نهادهای محلی و سازمان های غیردولتی می باشد؛ طور مثال: میزان مصارف برای اقلام از قبیل پاداش معلم و تجهیزات باید بین سازمان ها با توجه به تداوم میزان مصارف درازمدت هماهنگ گردد؛ طور مثال: کوشش کنید که هزینه های  معاش معلمان، تجهیزات و مواد را برای سازمان مربوطه نگهدارید. این کار برنامه را دردرازمدت ثبات بیشتر می بخشد.
 ستراتیژی های واکنش باید بر پلان های مناسب اضطراری در مواردی که چنین پلان هایی موجود باشند استوار گردیده  و از طریق سهمگیری فعال اجتماع تدوین گردند. پلان احتمالی و اضطراری باید فعالیت ها، منابع و ظرفیت های مورد نیاز و همچنان خطوط زمانی  را که برای یک پاسخگویی در برابر حالت اضطرار ضروری می باشند، نقشه کرده و روشن سازند. همچنان به نقش انجمن معلمان- والدین، کمیتۀ سرپرستی مکتب و شوراهای انکشافی اجتماع(CDCs) در این راستا باید توجۀ خاصی صورت بگیرد. سهمگیری زنان و رهبری آنها در این روند برای تأمین زمینه دسترسی برای اطفال به ویژه دختران بسیار حیاتی می باشد. ستراتیژی های پاسخگویی باید انواع و سویه های مختلف را در برداشته باشد؛ طور مثال: ستراتیژی های باید شامل صنف های تعلیمات محلی، صنف های سواد آموزی، گروه های بازی انکشاف دوره طفولیت، صنف های دوستانه با اطفال و فعالیت های روانی گردد. ستراتیژی ها باید آگاهی  مربوط به ریسک ها و خطرات و همچنان فعالیت های تعلیمی سایر نهادها را توضیح دهند تا از تقلید و تکرار جلوگیری شود. ستراتیژی ها باید برای فعالیت های ضروری تعلیم و تربیه به شمول گردآوری اطلاعات اساسی و پیشبرد ارزیابی ها با سهگیری فعال اجتماع وجوه مالی فراهم نماید. 
 در ستراتیژی های پاسخگویی باید موانع تحلیل شوند؛ به شمول موانع جندر( تساوی جنسیتی) که فرا راه دسترسی به انواع و سطوح مختلف تعلیم و تربیه قرار دارند و همچنان  فعالیت هایی که برای رسیدگی به این موانع روی دست گرفته می شوند، باید درستراتیژی های پاسخگویی مورد تحلیل قرارگیرند. موانع در افغانستان بسیار متعدد می باشند و این موانع شامل موانع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زبانی و همچنان موانع و محدودیت های جغرافیایی می گردند.
 از نیازهای تعلیمی اطفال باید یک تحلیل همه جانبه صورت گیرد تا مطمئن شوید که محتوا و روند تعلیم و تربیه به نیازهای اطفال پاسخگو می باشند. دانش و مهارت های را که اطفال بعد از بروز حالات اضطرار نیازدارند، باید در برنامۀ پاسخگویی تعلیمی درنظرگرفته شوند. این نیازهاشامل مشورت های روانی وعاطفی برای اطفال وهمچنان انکشاف ظرفیت معلمان برای بهبودسلامتی اطفال می گردند. همچنان این نیازهای اطفال  شامل مهارت های زند گی( آداب زند گی)، بهبودبخشیدن مصؤنیت آنها  طور مثال از طریق بلندبردن آگاهی آنها از خطرات ماین های زمینی، مراقبت های صحی پیشگیرانه و برنامه های آموزشی برای آنها  در بارۀ خطرات اجتماعی و محیطی می گردند. ستراتیژی هایی که بتوانند همکاری و حمایت لازم را بین جوره های اطفال و شبکه های روابط اجتماعی را بین والدین آنها افزایش بخشند، برای تعلیم و تربیه بسیار مؤثر می باشند؛ طور مثال: ایجاد گروه های اجتماعی از قبیل گروه های بازی های طفلانه ( ساعت تیری در انکشاف دوره طفولیت)، گروه های ورزشی اطفال و نوجوانان و غیره. در ساختارستراتیژی ها به ارتباط فراهم کردن زمینه برای تعلیم و تربیۀ  فراگیر و همه شمول و همچنان در قسمت پاسخگویی به تقاضاهای روز افزون تعلیم و تربیه باید بیش از حد انعطاف پذیری وجود داشته باشد. 
2. ارتقای ظرفیت به منظور گردآوری اطلاعات و تحلیل آن 

 ستراتیژی های پاسخگویی باید برنامۀ ارتقای ظرفیت به شمول ارتقای ظرفیت مقام های معارف، کارمندان نهاد مربوطه و اعضای اجتماعی را در برداشته باشند. اعضای نوجوان اجتماع به گونۀ ویژه می توانند درروند گردآوری اطلاعات و تحلیل آن، نظارت و ارزیابی سهم فعال داشته باشند. این نکته بسیار مهم است که در استخدام کارمندان برابری جنسیتی رعایت گردیده وروند  استخدام بیانگر ترکیب قومی، زبانی و سایر ساختارهای گوناگون اجتماعی باشند. این  کار ما را کمک می کند که روند گردآوری و تحلیل اطلاعات را به گونۀ فراگیر عملی نماییم.
3. َ به کسی ضرر نرسانید َ 

پاسخگویی های تعلیمی به حالت اضطرار عبارت است از انتقال منابعی مانند بسته های آموزشی، وظیفه ها، امکانات و موادغذایی به  محیط هایی که به گونۀ  اغلب با کمبود این گونه منابع دچار می شوند. این منابع اغلباً بیانگر قدرت و سرمایه می باشند و همچنان این منابع می توانند عناصری برای جنگ و منازعات باشند و زمینۀ حاشیه زدگی و اعمال تبعیض را در اجتماعات شدت بخشند. در یک شرایط جنگی و منازعه آفرین، برخی از مردم شاید تلاش کنند که اینگونه منابع را تحت کنترول خود درآورده و درراستای حمایت از طرف مطلوب خویش و یا به منظور تضعیف طرف مخالف خود استفاده نمایند و یا شخصاً خود شان تلاش کنند که این منابع را به انحصارخود در آورند. در افغانستان، موجودیت افراد محلی زورمندویاگروه هایکه دراثرجنگ های شدید قدرت کسب کرده اند، می توانند زمینه سازضررهای موجودباشند. اگرمنابع دراختیار این دسته افراد قرارگیرند، پاسخگویی های تعلیمی ممکن باعث ضرروآسیب دیگران گردند. باتوجه ودرک دقیق ازریسک ها وتحلیل جنگ ها باید تلاش های همه جانبه صورت گیرند تا از این کارجلوگیری صورت گیرد.
 آگاهی ازمنازعه های جاری و ازجایگاه  قدرتمندان محلی موجود و همچنان درک درست از نقش مثبت ساختارهای محلی از قبیل شوراها و رهبران مذهبی، باید به عنوان جزء از ستراتیژی پاسخگویی در نظر گرفته شود.

 انتقال منابع و همچنان پیشبرد درست روند پاسخگویی های تعلیمی حالات اضطرار، می توانند راهکارهای محلی رادرراستای تأمین صلح تقویت کنند. این گونه فعالیت ها می توانند از طریق ایجاد ارتباط و همبستگی که به نوبۀ  خود زمینه را برای نزدیکی افراد و گروه های اجتماعی تأمین می کنند تقسیم بندی های اجتماعی و همچنان منابع کشید گی و نگرانی هایی  را که منجر به جنگ ها و منازعه های مخرب می شوند، کاهش دهند؛ طور مثال: برنامه های تربیت معلم می توانند معلمان را جدا از تقسیم بندی های قومی آنها در صف واحد صف مسلکی شان متحد سازند، اما به شرطی که همۀ گروه های قومی در آن شامل گردند. با شامل  کردن گروه های در حاشیه قرار داشته  و محروم درستراتیژی پاسخگویی تعلیمی،  روابط اجتماعی مناسب و مفید تری ایجاد خواهد شد. 
4. تجدید ستراتیژی های پاسخگویی 

دست اندر کاران تعلیم و تربیه باید ستراتیژی های پاسخگویی خویش را بگونۀ منظم بازبینی و تجدید نمایند. این کار باید در همۀ مراحل از حالت اضطرار مقدماتی گرفته تا دورۀ  بازسازی و انکشاف، صورت گیرد. این ستراتیژی ها باید دستاوردها را از آغاز تا امروز، تغییرات وارده را در ماهیت اضطراروامنیت و همچنان تغییرات وارده را د خود ستراتیژی، به گونۀ روشن توضیح نمایند. همچنان درستراتیژی پاسخگویی، باید در بارۀ حقوق و نیازمندی های آموزند گان که هنوز بدان رسید گی صورت نگرفته است، تخمین ها و برآوردها انجام شوند وهمچنان تغییرات مناسبی باید درستراتیژی ایجاد گردند تا به نیازهای متذ کره پاسخ مناسب داده شود. برنامه ها و اقدامات شامل ستراتیژی باید پیشرفت های دوامداری رادرکیفیت، شمولیت پذیری، پوشش، ثبات و مالکیت مشترک در پاسخگویی های تعلیمی به وجود بیاورند واینکار به نوبۀ خود نیازمند ارتقای ظرفیت به منظور طرح بازبینی ها، ارزیابی ها و همچنان تدوین میکانیزم ها برای گنجانیدن درس ها و تجربه های حاصله درروند بازبینی ستراتیژی پاسخگویی می باشد. 
6. تقویت پروگرام های ملی 

پاسخگویی های اضطراری تعلیم و تربیه باید با برنامه های ملی معارف به شمول برنامه های انکشاف دوره طفولیت  و برنامه های انکشاف مهارت های مسلکی و معیشت بدیل معارف، هماهنگ گردیده وآنها راتقویت کنند. این هماهنگی در پلانگذاری محلی وملی تعلیم وتربیه، اداره ومدیریت، درساختارهای فزیکی ( ساختمان مکتب و غیره)  و همچنان در برنامه ها وحمایت های داخل خدمت معلمان نیازمی باشد. دست اندرکاران برنامۀ پاسخگویی های اضطراری  تعلیم و تربیه باید با مقامات معارف در ولایات و ولسوالی ها همکاری نمایند تایک سیستم بهتری رابرای آینده ایجاد کرده ودرهمکاری باهمدیگر سیستمی را برای تعلیمات فرا گیر برای همۀ اطفال به ویژه برای اطفالی که دارای معلولیت ویژه یی هستند و یا متعلق به گروه های اقلیت قومی و مذهبی می باشند، ایجاد نمایند. 

7. آمادگی های پاسخدهی اضطراری و کاهش ریسک (خطر) حوادث

نهادهای انکشافی ونهادهای تمویل کننده باید برخی فعالیت هایی را به منظورکاهش ریسک و برای آماد گیهای لازم پاسخگویی به عنوان تدابیر پیشگرانه در جریان بازسازی و بعد از بحران ایجاد و مورد حمایت قراردهند. با توجه به دانش و فهم اجتماع به این ارتباط که اطفال واجتماعات محلی در معرض کدام نوع رویدادهای اضطراری قرار دارند بسته های معلوماتی درموردجلوگیری وکاهش ریسک باید توسط کمیتۀ سرپرستی مکتب و مقامات معارف تدوین گردیده و به گونۀ منظم پخش وگسترش داده شوند. سرمایه گذاری روی فعالیت کاهش ریسک حوادث و همچنان آمادگی ها می توانند کم هزینه ومؤثرباشد؛ زیرا این سرمایه گذاری دست اندکاران تعلیم و تربیه را درامر پلانگذاری، هماهنگی و پاسخگویی بهتر توسط مقامات معارف و شرکای تطبیق کننده آنها کمک می نماید. 
سرمایه گذاری روی کاهش ریسک حوادث و آمادگی های ضروری، همچنان می تواند به این معنا باشد که دست اندرکاران تعلیم وتربیه و برنامۀ پاسخگویی شاید درجریان بروز حالت اضطرار به سرمایه گذاری اندکی نیاز پیداکنند.
8. غلبه بر محدود یت های اصولنامه های تشکیلاتی 

سازمان های بشردوستانه ایکه به ارتباط اطفال، تعلیم و تربیۀ ابتدایی و یا مهاجرین،  دارای اصولنامه و طرزالعمل بسیار محدود و مقید هستند، باید مطمئن شوند که برنامه های پاسخگویی تعلیمی آنها مکمل مسؤلیت های مقامات معارف و سایر سهمداران تعلیم و تربیه می باشند. ستراتیژی های تعلیمی همه جانبه باید موارد زیرین را در نظرداشته باشند: 

- انکشاف دورۀ طفولیت؛

- تعلیم و تربیۀ ابتدایی فراگیر؛ 

- برنامه های آموزشی مورد نیاز نوجوانان به شمول تعلیم و تربیۀ دورۀ ثانوی، تحصیلات عالی و تعلیم و تربیۀ مسلکی؛ 

- تعلیم و تربیۀ بزرگسالان؛ 

- برنامه های تربیت معلم داخل خدمت و پیش از خدمت. 

ستراتیژی های تعلیمی بزرگسالان باید برنامه های تعلیم و تربیۀ غیررسمی به شمول سواد آموزی و حساب، برنامه های انکشاف مهارت های مسلکی وارتقای آگاهی عامه در مورد امنیت و مصؤنیت از قبیل آگاهی در بارۀ خطرات ماین وغیره رادر برداشته باشند. برنامه های ارتقای آگاهی عامه درمناطقی که عود ت کنند گان جابجا می شوند، باید شامل تدارکات از قبیل حمایت های طویل المد ت مانند صنف های جلب وجذب وآموزش های مسلکی گردند.
9.گردآوری اطلاعا ت اساسی/ بنیادی 

« اطلاعات اساسی» به معلوماتی اطلاق میشوندکه ازجمعیت مورد نظرقبل از شروع فعالیت تعلیمی با آنهاگردآوری میشوند. شمولیت ودخالت اعضای اجتماع به شمول گروه های محروم درروندگردآوری اطلاعات و تحلیل آنها، برای گسترش وارتقای آگاهی اجتماع به ارتباط حس مالکیت نسبت به ستراتیژی های پاسخگویی، بسیارحیاتی وضروری می باشد. این اطلاعات( اطلاعات اساسی)  کارمندان برنامه را کمک میکند که وضعیت تعلیم و تربیت را بهتر درک نموده و از آن  برای شکل دهی مبنای برای مقایسه بامعلوماتیکه بعدترگردآورده می شوند، استفاده نمایند. اطلاعات اساسی باید به گونه سیستماتیک ( نظام مند) گردآوری شوند؛ طور مثال: معلومات به گونه تفکیکی در باره جمعیت، میزحاضووو ونسبت معلمین و شاگردان جمع آوری شوند. همچنان اطلاعات مورد نظررا میتوان برای اقدامات خاصی گردآوری کرد؛ طور مثال: اگر هدف برنامه بهبود شرکت دانش آموزان دختردرمکتب باشد، میزان شمولیت شاگردان دختر قبل از شروع برنامه میتواند به عنوان « اطلاعات اساسی» در نظر گرفته شود. 
چک لست زیرین به این منظور طرح و تدوین گردیده است که سازماندگان برنامه تعلیمی را توانایی بخشد تا پیشرفت خویش را به ارتباط دستیابی به معیارکامل در این عرصه مورد بررسی و ردیابی قرار دهند: 
	چک لست برای نمره دهی معیار دوم تحلیل: ستراتیژی های پاسخدهی

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ستراتیژی پاسخگویی وجود دارد، اما این ستراتیژی  به جای آنکه بر بررسی ها از شرایط محلی و نیازهای واقعی مردم استوار باشد،بیش از حد  بر تصورات و فرضیه ها استواراست وهمچنان اینگونه ستراتیژی شامل قراردادهایی می گرددکه بابرخی شرکت هایکه مالکین آنها مورد اعتماد مردم محلی هستند، عقد می شوند. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. ستراتیژی براساس یک بررسی تجدید می شود. اکنون این ستراتیژی شامل توصیف دربارۀ زمینه محلی، نیازهاومنابع موجودمیباشد. همچنان این ستراتیژی موانعی مشخصی را که فرا راه تعلیم و تربیۀ فراگیر وجود دارند، شناسایی کرده و برای پیروزی بر این موانع پلان های را نیز در بردارد. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. فعالیت های ارتقای ظرفیت برای مقامات محلی معارف و اجتماع در ستراتیژی افزوده شده واین فعالیت شامل انکشاف مهارت های جمع آوری اطلاعت و تحلیل آنها نیز می گردد. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. ستراتیژی مرور میشود تاپیا مدهای منفی ناخواسته را مورد بررسی قراردهد. فعالیت هایکه ممکن پیامدهای منفی داشته باشند، برای کاهش ریسک تعدیل می شوند. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. فعالیت های آمادگی برای اضطرار و کاهش ریسک ناشی از حوادث به ستراتیژی افزوده شده اند. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. این ستراتیژی بعد ترتجدید نظر می شود تا برنامه ها و اولویت های  ملی تعلیم وتربیه را حمایت کنند؛ در حالیکه اکنون این ستراتیژی  به  نیازهای محلی پاسخگو می باشند. 
	
	
	
	
	
	
	

	7.استراتیژی پاسخگویی شامل گسترۀ وسیعی از فعالیت های تعلیمی می گردد تا نیازهای راکه در بررسی شناسایی شده اند، مورد رسیدگی قرار دهد. از منابع محلی به ویژه منابع انسانی(  مردم، مهارت ها و استعدادهای شان) استفادۀ اعظمی صورت میگیرد. اینکار به نوبۀ خود ظرفیت محلی رارشد میدهد و برنامه های ملی راتقویت میکند. این ستراتیژی کدام پیامد آشکار منفی ندارد؛ برای نظارت از مسأله، ستراتیژی به گونۀ منظم مرور و تجدید می شود. 


	
	
	
	
	
	
	

	
	زمانی که نمره 7 باشد، معیار به طور کامل تأمین می گردد. 


	معیار سوم  تحلیل: نظارت

	از فعالیت های پاسخدهی تعلیم وتربیه ونیازمندی های تدریجی ( نیاز ها شاید تغیر کند) آموزشی جمعیت متا ثره نظارت منظم صورت میگیرد. 


عملکردهای مهم: 

· ایجاد یک سیستم مؤثر برای نظارت. 
· بررسی این نکته که آیا مردم می فهمند که این سیستم چطور عمل می کند. 
· نظارت منظم از فعالیت های تعلیمی.  
· شامل کردن همه بخش های اجتماع در نظارت: زنان، مردان، دختران، پسران، مردمان ثروتمند و مردمان فقیر، مردمانی که داری معلولیت ویژه ای هستند، گروه های اقلیت و هم چنان رهبران. 
· گردآوری معلومات تفکیک شده به گونه جداگانه برای پسران و دختران و مردان و زنان. معلومات برای دسته های جداگانه اجتماعی دست اندرکاران تعلیم و تربیه را کمک می کند تا فعالیت های را پلانگذاری کنند که به نیازهای هریک از افراد پاسخگو باشند. 
· تشریک معلومات باهریک ازکسانیکه درپلانگذاری دخیل هستند. تحلیل معلومات به طورمشترک واستفاده از این معلومات وتحلیل هابه منظور تهیه پلان هاواتخاذ تصمیم ها. 
یاد داشت های رهنمودی: 

1. دلایل برای نظارت 

نظارت ماراکمک میکند تا ببینیم که آیا فعالیت های ما برای شرایط مورد نظر درست اند؟ این برنامه ما را کمک می کند تا بفهمیم که برای بهبودبرنامه تعلیمی چه کارهای ضرورت اند. نظارت ما را کمک می کند تا بررسی کنیم که آیا نتایجی را که می خواستیم، به دست آمده اند و همچنان با این ابزار میتوانیم برخی نتایج پلان نشده را اندازه گیری نماییم. 
اندازه گیری وسنجش نتایج پلان نشده به نوبه خود برای تعلیم و تربیه بسیار مفید می باشند؛ طور مثال: ما شاید دریابیم که برنامه تعلیمی برای افراد دارای معلولیت مفادی راکه ما توقع نداشته ایم به بارآورده است ودرنتیجه، ما شاید این جنبه برنامه را گسترش بدهیم، اما از سوی دیگر، این نتایج پلان نشده می توانند تأثیرات منفی داشته باشند: طور مثال: ما شاید دریابیم که اطفال دراین روند شرکت نمی کنند. درآن صورت، باید دلیل عدم سهمگیری آنها را جستجو کنیم. پس، یکی از دلایل دیگربرای نظارت اینست تا مطمئن شویم که برنامه های ما پیامدهای منفی خلاف انتظار چیزیکه ماآنرادرپلان نداشته بودیم در برنداشته باشند. معلوماتی که در اثر نظارت گردآوری  می شوند، متکی به نوعیت فعالیت تعلیمی برنامه و نتایجی که ما می خواهیم به آنها دست یابیم، می باشد. در زیر شما مثال هایی از چیزهایی را که یک برنامه تعلیمی شاید تحت نظارت قرار دهد، می بینید: 
· نظارت از شمار شاگردانی( دختران و پسران) که در صنف ها شرکت می کنند. 
· نظارت از این مسأله که اطفال چقدر منظم در صنف ها شرکت می کنند؟  
· نظارت از این مسأله که یا کتاب های درسی موجود اند؟ به چه تعدادی؟ 
· نظارت از این مسأله که آیا شاگردان قبل از آمدن به صنف نان می خورند؟
· نظارت از این مسأله که آیا اطفال دارای معلولیت در صنف شرکت می کنند، آنها چه مشکلاتی دارند و معلمان چطور به مشکلات آنها رسیدگی می کنند؟
2. شاخص ها 

ما نمی توانیم هرچیزی را اندازه نماییم. پس ضروری است که برخی شاخص های کلیدی را انتخاب نماییم: نشانه های که نشان بدهند که چه واقع می شود؛ طور مثال: شمارشاگردانیکه کتاب های درسی دارند، یکی ازشاخص های کیفیت می باشند و یکی دیگر از شاخص های کیفیت شاید نمایش کار صنفی شاگردان روی دیوار صنف درسی باشد.
 بهتراست که با معلم صحبت شودکه شما ازکدام شاخص ها برای نظارت از صنف مربوطه شان استفاده می کنید؛ طور مثال: برای نظارت از انکشاف دوره طفولیت ، TVET، مهارت های زندگی، سواد آموزی، شمارش و غیره شاخص های مختلفی وجود دارند.
شاخص های کمی: این شاخص ها بیانگرکمیت اشیاء وچیزهای مورد نظارت بوده وبا عد د اندازه می شوند. درزیرشما با نمونه های از شاخص های کمی آشنا می شوید: 

· شمار شاگردان در صنف یک شاخص کمی می باشد.
· شمار( فیصدی) اطفالی که دارای کتاب های درسی می باشند، یک شاخص کمی می باشد. 
· تعداد شاگردانی که در امتحان کامیاب می شوند، یک شاخص کمی می باشد. 
شاخص های کیفی: این شاخص ها بیانگرکیفیت می باشند. استفاده از اعداد در این نوع شاخص بسیار دشوار می باشد، اما شاخص های کیفی نیز به نوبه خود بسیار مهم می باشند؛ طور مثال: 

· اگر در صنف برخی شاگردانی باشند که دارای معلولیت هستند، این یک شاخص برای تعلیم و تربیه فرا گیر می باشد. 
· اگر معلم شاگردانش را به پرسیدن سوال و ابراز نظریه های شان تشویق می کند، این یک شاخص برای یادگیری فعال می باشد. 
· اگر یک مکتب دارای شورای متعلمان می باشد و آن نیز به گونه منظم تشکیل جلسه می دهند، این یک شاخص برای سهمگیری اطفال به شمار می رود. 
· اگر در یک مکتب  انجمن  معلمان- والدین (PTA)، کمیته سرپرستی مکتب و یا شورای تعلیمی وجود دارند و آنها به گونه  منظم تصمیم می گیرند، این یک شاخص برای سهمگیری اجتماع به شمار می رود. 
· اگر برای زنان و مردان ( هردوقشر) صنف های سواد آموزی بزرگسالان وجود داشته باشند، این یک شاخص برای برابری جنسیتی می باشد. 
3. نمونه گیری
امکان ندارد که هرشاگردی را بررسی کنیم، مگر اینکه کمیت صنف بسیار کم باشد. پس روش معمولی برای نظارت یک صنف اینست که شمار اندکی شاگردان را در یک صنف به گونه نمونه در نظر بگیریم؛ طور مثال: در یک صنف 30 نفره، شما می  توانید با 5 تنِ آنها به عنوان نمونه همان صنف مصاحبه نمایید و یا آنها را بیازمایید. در این صورت، نکته مهم اینست که باید 5 تن را به عنوان نماینده توانایی های مختلف شاگردان لایق، متوسط و ضعیف انتخاب نموده و بیازمایید. 

درصورتیکه درانتخاب نمونه هاجانبدارانه عمل نکرده باشید صرف نمونه گیری میتواند برای شما نتایج درست وصحیح را ارایه کند. َجانبداری َ به این معناست که نمونه مورد نظرشما بیشترازیک گروه خاصی نمایند گی کند نه ازهمه گروه ها بگونه مساوی؛ طور مثال: اگرازیک معلم خواسته شود که برای یک آزمون 5 تن را به عنوان نمونه معرفی کند، ایشان بدون شک 5 تن از بهترین شاگردان راانتخاب خواهد کردواین یکنوع « نمونه گیری جانبدارانه» به حساب می رود؛ زیرا این نمونه تصویرواقعی ازتمام صنف برای خوانند گان ارائه نمیتواند. 
شما در ذیل برخی روش های نمونه گیری را که می توانند احتما ل جانبداری را کاهش بخشند، می خوانید: 

· ازمعلم بخواهید که دوتن ازبهترین شاگردان، دوتن ازشاگردان متوسط ودوتن ازشاگردان ضعیف صنف راانتخاب نماید. 

· شما کتاب حاضری شاگردان را ببینید و نام های پنجم، دهم، پانزدهم و بیست و پنجم را که در حاضری نوشته شده اند، انتخاب کنید( اگر یکی از این شاگردان غیر حاضر باشند، کسیکه  بعد از وی در حاضری قرار دارد، انتخاب کنید). 
· اگر شما برای مصاحبه باکسی در خانه ها بازدید می کنید، به مرکز اجتماع بروید و یک چوب را در هوا پرتاب کرده و بگذارید که روی زمین بیفتد. پس از آن، به هرجهتی که چوب قرار می گیرد، قدم بزنید. از مرکزِ قریه به سوی کناره های آن، از  هر 3 خانه درمیان بازدید کنید( اگر قریه بسیار کلان است، از هر 5 خانه در میان بازدید کنید).
از روش های مشابه این روش استفاده نمایید تا نمونه گیری های شماتا حدامکان از جانبداری عاری باشند. 

4. نظارت از پیشرفت ها و دستاوردهای آموزندگان

نکته مهم اینست که شما چیزهایی را که مردم میاموزند، ؛ بطور مثال:از محتوای برنامه های تعلیم و تربیه نظارت نمایید. در  لست زیرین شما مثال هایی از این نوع نظارت را می بینیند و می خوانید: 
· در برنامه پیش از مکتب، پیشرفت های اطفال را در انکشاف مهارت های کلیدی نظارت کنید( با معلمان این صنف ها در باره بهترین شاخص های این مهارت ها بحث و گفت و گو نمایید). 
· در صنف های 1- 3 ( ابتدایی)، پیشرفت شاگردان رادر یادگیری خوانش نظارت کنید.
· ( تا صنف دوم، همه شاگردان باید این توانایی را کسب کنند که یک قصه ساده راکه پیش از آن ندیده اند بخوانند و برخی پرسش های مرتبط با آن را پاسخ داده بتوانند). 
· در برنامه مهارت های زندگی، شما نظارت نمایید که آیا شاگردان می توانند توضیح دهند که چطور این مهارت ها را در شرایط  واقعی زندگی خویش مورد استفاده قرارمیدهند. 
· در یک برنامه فنی و یاآموزش های مسلکی، نظارت کنید که آیا فارغان برنامه می توانند وظایفی را پیدا کنند که  در آن بتوانند مهارت های آموخته شدۀ خویش را به تجربه و تمرین در آورند. 
نتایج نظارت خویش را با آن تعداد از  اعضای اجتماع از قبیل شاگردان، معلمان و مد یران که در برنامه تعلیم و تربیه فعال هستند، شریک کرده و آن را به گونه مشترک با آنها مورد تحلیل قرار دهید. از نتایج و محصولات این تحلیل و تجزیه برای تغییرات لازم در برنامه تعلیمی استفاده نمایید تا برنامه شما بتوانند به نیازهای مردم بهتر پاسخگو باشد. این مهمترین هدف نظارت می باشد. 
5. مسایل امنیتی 

نظارت برای تأمین مصؤنیت و امنیت آن عده از مرد میکه در برنامه تعلیمی کار می کنند، نیز بسیار مهم می باشد. اینکه چطور نظارت می  تواند برای این هدف مهم باشد، شما در زیر برخی مثال های آن را می خوانید: 

- در باره اطفالی که توسط گروه های نظامی و یا گروه های مسلح استخدام شده معلومات به دست بیاورید.

- در باره اطفالی که رنجدیده، محروم و یا مورد سوءاستفاده قرار دارند، معلومات گردآوری نمایید.

- در باره حمله های که روی مکتب ها، معلمان و یا شاگردان صورت گرفته اند، معلومات به دست آورید. 

- در باره تهدیدها؛ طور مثال: شب نامه های ارسالی، معلومات به دست آورید. 

هنگام نظارت ازمسایل امنیتی بسیار محتاط باشید: پرسش های را نپرسید که دیگران رادست وپاچه کنند ویا کسی رادر معرض خطرقراردهند. نتایج نظارت روی مسایل امنیتی باید گزارش داده شوند. با توجه به موضوع،گزارش های تان رابه مقام های محلی معارف، نهادهای ملل متحد ویاسازمان های غیردولتی شریک سازید. اگرموضوع خطراتی رابه اطفال متوجه می سازدویاباعث سوءاستفاده ونادیده گرفتن حقوق اطفال می شود، این مسأله را به « شبکه عملکرد مصؤنیت اطفال(CPAN) گزارش دهد. شبکه عملکرد  مصؤنیت اطفال دراکثرولسوالی های کشور دارای کمیته های خاصی می باشند. 
6. اشخا صیکه در نظارت دخیل اند
نظارت باید توسط یک تیمی ازمردم که مورد اعتماد همه بخش های اجتماع باشند، پیش برده شود. به همین خاطر، باید تا حد امکان مردان و زنان، دختران و پسران را از همه گروه های اجتماعی، قومی، اقتصادی و زبانی ایکه در اجتماع مورد نظر زندگی میکنند، در برگیرد. اگرچه شاید بسیار دشوار باشد که این برابری را در عمل به طور کامل رعایت نماییم، اما مهم این است که در این راستا تلاش بیش از حد صورت گیرد. 

نخستین گام مهم اینست که درروند نظارت کسانی را که به طور مستقیم در بخش های خاصی از برنامه تعلیمی دخالت دارند، شامل سازیم. پس، لطف نموده معلمان رادر نظارت برنامه های انکشاف دورۀ طفولیت دخیل سازید. اطفال و معلمان را درنظارت صنف های ابتدایی و متوسطه برنامه های تعلیمی شامل سازید. آموزند گان بزرگسال را در نظارت صنف های سواد آموزی شامل سازید. شاگردان و معلمان و تیم اداری را درروند نظارت از برنامه های تعلیمی مسلکی و فنی شامل سازید. 
7. سیستم مدیریت معلومات تعلیم و تربیه 
مقام های معارف درسطوح ولسوالی، ولایتی وملی سیستمی رابرای ثبت و تحلیل معلومات به دست آمده  از نظارت ساحوی در اختیار دارند. برای اینکه این سیستم بتواند دوباره پس از حالت اضطرار به گونه مؤثر فعالیت نماید، نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد. در صورت امکان، نهادهای غیردولتی( ملی و بین المللی) باید مقام های محلی را درتأسیس و انکشاف سیستم مدیریت معلومات شان یاری نمایند. این حمایت ها شامل فراهم آوری تجهیزات، برنامه های تربیتی و انواع کمک های دیگرمی شوند.
 اگر نهاد مربوطه شما میتوانداینگونه حمایت هارا انجام دهد، بررسی کنید که آیا تجهیزات ونرم افزارمورد نظر آنها با سیستم موجوده همانند است و یاخیر.
چک لست ذیل به این منظورطرح وتدوین گردیده است تا سازمان دهنده گان برنامه تعلیمی بتوانند پیشرفت خویش اردر راستای 
دستیابی به معیارکامل ردیابی و سنجش نمایند:
	چک لست برای معیار سوم تحلیل: نظارت
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	1. یک مقدار معلومات کمی گردآوری می شوند، اما این کار به طور منظم صورت نمی پذیرد و معمولاً از این معلومات استفاده نمی شود. 


	
	
	
	
	
	
	

	2. معلومات کمی و کیفی هردونوع گردآوری می شوند. رئیس برنامه به تنهایی تصمیم می گیرد که چگونه معلوماتی را باید گردآوری  نماید. 


	
	
	
	
	
	
	

	3. کمیته تعلیمی تصمیم میگیرد که چه معلوماتی را گردآوری نمایند و  این مسأله را که  آیا نظارت به گونه منظم انجام می شود، بررسی می کند. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. کمیته تعلیم و تربیه با آموزندگان، معلمان و کارمندان برنامه به ارتباط تدوین شاخص ها برای نظارت مشورت می کند.
	
	
	
	
	
	
	

	5. کمیته تعلیمی معلومات نظارتی را بگونه منظم بازبینی کرده، آن را تحلیل میکند ونتایج آن را با اجتماع ومقام های معارف شریک می سازد.
	
	
	
	
	
	
	

	6. نظارت برنامه تعلیمی گسترش یافته است تا یک سلسله شاخص های بیشتری را شامل شوند، به شمول مسایل مرتبط با مصؤنیت و امنیت . 

	
	
	
	
	
	
	

	7. معلومات به دست آمده از نظارت، با همه شریک گردیده و مورد تحلیل همگانی قرار می گیرند تا پیشرفت های دوامداری در برنامه حاصل گردد  و برنامه مورد نظر بتواند به مجموعه کاملی  از نیازهای تعلیمی پاسخگو باشد. 


	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	زمانی که 7 نمره حاصل گردد، بدین معناست که معیار نظارت به طور کامل تأمین گردیده است!


	معیار چهارم تحلیل: ارزیابی

	ارزیابی های دورازتعصب باید بگونه منظم انجام داده شوند تا کیفیت برنامه تعلیم وتربیه را بهبود بخشیده وآن را برای هرفرد شفاف و پاسخگو بسازد. 


عملکردهای مهم:

· ارزیابی های منظم فعالیت های تعلیمی باید نشان دهند که چه پیشرفت هایی صورت گرفته وکدام بخش ها نیازمند تغییرات  است تا برنامه تعلیمی بهبود یابد.
· شماری زیادی ازمردمان بشمول مردمانی ازبخش های مختلف اجتماع ومقام های محلی معارف درارزیابی هادخالت دارند.
· نتایج ارزیابی با همه اجتماع و سازمان ها و مقام هایکه درتعلیم و تربیه دخالت دارند، تشریک می شوند تا فعالیت های آینده تعلیم و تربیه بهبود بخشند. 
یادداشت های رهنمودی:

1. تفاوت ها بین نظارت و ارزیابی

نظارت و ارزیابی هردوابزارهای بسیار مهمی برای بررسی این مسأله می باشند که آیا فعالیت های تعلیم و تربیه با نیازهای اجتماع مطابقت دارند و یاخیر. تفاوت های اساسی بین نظارت و ارزیابی قرار ذیل برشمرده می شوند: 

· نظارت به گونه منظم در جریان پروژه انجام می شود؛ در حالیکه ارزیابی از نیمه پروژه تا پایان آن انجام می شود؛ 
· نظارت توسط مردمانی که درپروژه دخیل هستند، صورت میگیرد؛ در حالیکه ارزیابی معمولاً توسط مردمانیکه خارج از پروژه قراردارند، انجام میشوند و یا کسانی که فعالیت های پروژه را خود تطبیق نمی کنند. با وجود این تفاوت،  بسیار خوب خواهد بود که مردمانیکه فعالیت های پروژه را تطبیق می کنند، نیز درارزیابی دخیل سازیم تا بفهمند که چه چیزهایی خوب انجام شده اند و چه چیزهایی نشده اند واین کار به نوبه خود ماراکمک میکند تا فعالیت های آینده خویش را بهبود بخشیم. 
اگر نظارت  پلانگذاری و به نیکویی انجام شده باشد، نتایج ارزیابی نباید چندان حیرت برانگیز و خلاف انتظار باشند. 

2. ارزیابی فعالیت های تعلیمی

نکته مهم اینست که ارزیابی ها در وقت و زمان های مناسب صورت گیرند. از میانه پروژه به بعد و هم چنان اندکی پیش از پایان پرويژه و هم چنان بسیار زود پس از پایان پروژه وقت های بسیا مناسبی برای ارزیابی ها به شمار می روند؛ زیرا هرکس با فعالیت های انجام به خوبی آشنایی دارند و به آسانی چیزها و یاکارهایی را که برای شان دشوار و مشکل ساز بوده اند، به یاد بیاورند.
 یک ارزیابی نتایج فعالیت ها را با نتایجی که شما پیش از شروع پروژه پلانگذاری کرده بودید و یا در نظرداشتید، مقایسه می  کند.
 ارزیابی باید تأثیرات را بررسی کند. تأثیرعبارت از هرنوع تغییری است که توسط فعالیت های پروژه درزند گی مرد مان وارد شده باشند. بعضی اوقات بسیاردشوار است که ادعاکنید که صرف پروژۀ شماباعث اینگونه تغییرشده است. نکته مهم دیگراینست که درصورتیکه فکر میکنید این تغییرات شاید توسط عوامل دیگر نیز به وجود می آیند،آن ها را نیزدرارزیابی تان مشخص نمایید؛ طور مثال: توسط کدام کاریکه ازسوی مقامات معارف انجام میشوند ویاشایدکدام نهاد دیگری فعالیت هایی را انجام داده باشندکه باعث این تغییرات شده باشند.
 یک ارزیابی باید اطلاعات کمی و کیفی را مورد بررسی قرار دهد. این دونوع اطلاعات در بخش « نظارت» توضیح داده شد. همچنان اطلاعاتی را که در ارزیابی مورد استفاده قرار می گیرند، باید به اساس سن و سال و جنسیت تفکیک شوند. 
درارزیابی اطلاعات کمی چون میزان  شمولیت، حاضری و غیابت مورد بررسی قرارگیرند. ارزیابی ایکه درآخرپروژه صورت میگیرد، این ارقام را برای تمام دوره های پروژه مورد بازنگری قرار می دهد. بعد شما باید افزایش و یا کاهش را در این ارقام توضیح دهید. اگر نتایج کمی نتایجی نباشد که شما درآغاز برنامه توقع کرده بودید، شما باید توضیح دهید که چرا اینها فرق دارند. 

در ارزیابی نمونه های از  اطلاعات کیفی زیرین نیز مورد بررسی قرار می گیرند: 
· اگر رفتار شاگردان در صنف در جریان پروژه تغییر یافته باشد؛ 

· اگر نگرش و گرایش والدین نسبت به تعلیم و تربیه در جریان پروژه تغییر یافته باشد؛ 
· اگر اطفال دارای معلولیت به گونه منظم در فعالیت های آموزشی شرکت می کنند. 

اطلاعاتی را که شما در جریان ارزیابی مورد بررسی قرار می دهید، توسط شاخص های به دست می آیند که شما در آغاز پروژه انتخاب کردید. شما باید این اطلاعات رادر سراسر پروژه نظارت نمایید.
3. ارتقای ظرفیت از طریق نظارت 

این نکته بیش ازحد مهم می باشد که یک ارزیابی باید ازآغاز تعداد زیادی از مردمان گوناگون را دربرگیرد. برای رسیدن به این هدف، شما بایدیک جلسه ای دایرکنیدکه درآن همه بخش های اجتماع دخیل باشند: مردان، زنان، جوانان، انسان های کُهنسال، ثروتمندان، فقیران و افراد دارای معلولیت. بررسی کنیدکه آیاکسانیکه فعالیت ها را تطبیق میکنند در جلسه حضور دارندوهمچنین آیاکسانیکه بگونه مستقیم درتطبیق پروژه دخالت ندارند، درجلسه حضور دارند ویاخیر. برای آنها توضیح دهیدکه چراشما این ارزیابی را انجام می دهید. بعضی اوقات مردمی که پروژه را تطبیق می کنند ممکن به خاطر اینکه نتایج ارزیابی شاید خوب نباشند، شاید عصبانیت بروز دهند. هدف هرنوع ارزیابی  اینست که اندازه نماییم که چه مقداری از نتایج پلان شده به دست آمده و چه چیزهایی باید در فعالیت های آینده بهبود و انکشاف یابند. گروه ارزیابی باید ارزیابی را مشترکاً طرح نمایند، به این معنا که: 
- گروه باید در این مورد تصمیم بگیرد که ارزیابی کدام نتایج را مورد بررسی قرار بدهد؛ 

- گروه باید تصمیم بگیرد که چه زمانی باید ارزیابی صورت گیرد و برای چه مدتی باید دوام یابد؛ 

- گروه باید تصمیم بگیرد که چه کسانی باید ارزیابی را انجام دهند؟ اگر قرار براین است که این ارزیابی توسط گروهی از مردم تیم ارزیابی انجام شود، یک نفر باید تیم متذ کره را رهبری نماید تا بررسی نماید که برای این کار از روش های درست استفاده می شود و آیا نتایج ارزیابی قابل فهم است و می توانیم آنها را به آسانی تحلیل نماییم؟؛ 

- گروه باید تصمیم بگیرد که کدام روش باید برای این کار استفاده شود؛ طور مثال: شما شاید از اطفال بپرسید که کدام فعالیت آموزشی پسندیده ترین فعالیت آنها بوده است و کدام فعالیت های آموزشی خسته کننده ترین فعالیت برای آنها بوده اند و چرا؟ پس، راه اندازی یک بحث گروه محور با اطفال می تواند به عنوان یکی از روش های ارزیابی در نظر گرفته شود. هم چنان شاید شما بخواهیدکه با معلمان بگونه انفرادی درمورداین مسأله صحبت کنید که به نظرآنها چه چیزی دروظیفه شان بسیارجذاب ومفید بوده است( در جریان پروژه) وچه چیزی برای آنها بیش ازحد دشوار بوده است وچرا؟ پس، مصاحبه ها با معلمان میتواند به عنوان یکی دیگر از روش ها برای نظارت استفاده گردند؛ 

- گروه باید تصمیم بگیردکه نتایج ارزیابی چگونه باید استفاده شود؟ آیا همه اعضای گروه با هم می نشینند و آنها را تحلیل می کنند؟ یا گروه کوچکتری آنهاراتحلیل کرده و برای بقیه اعضای گروه می گویند که نتیجه ارزیابی اینگونه ویا آن گونه بوده است؟
- گروه باید تصمیم بگیردکه گزارش ارزیابی چگونه باید باشد؟ کدام بخش را باید داشته باشد؟ چه کسی مسؤلیت نوشتن آن را به عهده خواهد گرفت؟ اگرچه شماری زیادی از مردمان گوناگون دراین ارزیابی سهم می گیرد، اما طبق معمول باید یک تن مسؤلیت جمع بندی و نوشتن مطالب مهم آن را به دوش بگیرد؛ 
- تمام گروه باید توافق نمایندکه ارزیابی چطور باید انجام شود، چه وقت، توسط چه کسی و یا چه کسانی و چطور؟ 

4. تشریک دریافت های ارزیابی  و تجارب کسب شده  

گزارش ارزیابی باید به قدرکافی ساده بوده وبرای هرشخصی قابل درک و فهم باشد. این بدین معناست که گزارش ارزیابی بایدکوتاه بوده و در محدوده 10 صفحه کافی خواهد بود؛ البته باید در بیان مطالب از زبان ساده و نزدیک به محاوره استفاده شود. این مسأله نیز مفید خواهد بود که عکس ها و یا حتا فلم هارا نیزدرگزارش شامل سازید تا هرکس بفهمد که فعالیت ها چگونه استند. گزارش باید برخی توصیه هایی را که برای بهبود فعالیت های تعلیمی آینده مفید می باشند، فهرست نماید. این توصیه ها باید دراثر تحلیل نتایج کمی وکیفی ای که درجریان ارزیابی گردآوری شده اند، به وجود بیایند. ارتباط بین نتایج و توصیه ها باید بسیارروشن باشد. یک نکته مهم اینست که اگرشما کدام اطلاعات حساس را گزارش می دهید، باید بسیار با قضیه محتاطانه برخوردکنید. اگر کسی [ به عنوان جزوی از ارزیابی] برای شما معلوماتی ارائه کرده که ممکن است درمعرض خطراتی قرارگرفته باشند، شما باید اطمینان دهید که هویت آنها مخفی باقی خواهد ماند.  

چک لست ذیل به این منظورطرح گردیده تاسازمان دهندگان تعلیم و تربیه را کمک کند که بتوانند پیشرفت خویش را در راستای دست یابی معیارکامل ارزیابی ردیابی نمایند: 

	چک لست برای نمره دهی معیار چهارم تحلیل: ارزیابی
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	1. ارزیابی های منظم پیش برده نمی شوند. ارزیابی ها توسط کسانی پیش برده می شوندکه فعالیت های برنامه تعلیمی را تطبیق میکنند و نتایج این ارزیابی ها با دیگران شریک نمی شوند.  
	
	
	
	
	
	
	

	2. ارزیابی هادرآخر پروژه انجام می شوند، اما این فعالیت های ارزیابی توسط یک گروه کوچک  طرح و تطبیق می شوند و از اجتماع به خوبی نمایندگی نمی کند. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. ارزیابی نا منظم بوده اما توسطِ یک گروه که از کل اجتماع نمایندگی می کند، پیش برده می شوند. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. ارزیابی ها ی منظم توسط گروهی طرح و پیش برده می شوند که هم متشکل از کسانی  است که فعالیت های تعلیمی را تطبیق می کنند و هم از برخی  افراد اجتماع. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. نتایج ارزیابی ها توسط گروهی تحلیل می شود که از کل اجتماع نمایندگی می کند وآنها برمبنای نتایج ارزیابی هابرخی توصیه های ضروری نیز تدوین می کنند. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. ارزیابی های برنامه ریزی شده  که در آن از ابزار گوناگون استفاده می شود، در فاصله های زمانی منظم انجام می شوند؛ از میانه پروژه شروع  به طرف آخر آن و همچنان در آخر پروژه. 
	
	
	
	
	
	
	

	7. توصیه هاییکه در اثر ارزیابی ها تهیه وارایه می شوند، پیگری می شوند و فعالیت های جدید توسط یک گروه که ازهمه افراد اجتماع نمایند گی می کند، تهیه و تدوین می شوند. 

 
	
	
	
	
	
	
	

	
	وقتی که نمره 7 حاصل گردید، بدین معناست که معیار کامل ارزیابی تأمین شده است! 




بخش دوم: دسترسی و محیط آموزشی
تعلیم و تربیه یک حق است و یک منبع است که افراد، خانواده ها، اجتماع ها و ملت از آن بهره مند می شوند، اما در زمان اضطرار، دسترسی به تعلیم و تربیه شاید بسیار محدود گردد. با وجود این ، فراهم کردن زمینه دسترسی به تعلیم و تربیه، خیلی مهم می باشد. این برنامه مردم را کمک می کندکه از این شرایط خوبتربد ر آید و فراهم کردن تعلیم و تربیه برای نیازمندان، حس نارمل بودن را دوباره به زندگی مردم به ویژه اطفال بر می گرداند. 
با وجود این ، فراهم کردن تعلیم و تربیه در حالت اضطرار بسیار دشوار می باشد. همچنان این کار درمقایسه با زمان های عادی پیچیده می باشد؛ زیرا ممکن در اجتماع موردنظرگروه های آسیب پذیری پیدا شوندکه دراثراضطراردرآن جا جدیداً  بجا شده اند. امااین مسؤلیت مقامات معارف وکارمندان موسسه خیریه است که به نیازهای تعلیمی همه اعضای اجتماع متأثرشده پاسخ مثبت داده وبه آنها رسید گی نمایند. 
تعلیم و تربیه باید در محیط های مصؤن فراهم گردند؛ به این معنا که تعلیم و تربیه باید درمکان ها وساختمان های امن ومصؤن برای نیازمندان ارایه شوند و همچنان درارایه فعالیت های تعلیم وتربیه باید مصؤنیت راه ها بین خانه ومکتب ویا سایرمکان های آموزشی باید درنظرگرفته شوند. این اصل درمورد همه مکان های آموزشی قابل تطبیق است؛ چه از نوع مکتب های رسمی باشند، چه صنف های تعلیمات محلی و یاهم صنف های دوستانه با اطفال در زیرخیمه ها.  مکان های آموزشی و صنوف درسی باید برای همه افراد اجتماع قابل دسترس باشند. این اصل دردسترس بودن مکان آموزشی،  باید برای همه افراد اجتماع به شمول دختران و پسران، اطفالیکه کار می کنند، افراد دارای معلولیت ، مردمانیکه متعلق به گروه های قومی وزبانی اقلیت ها اند وسایردسته هاوگروه های مردم اجتماع باید در نظرگرفته شود. 
برنامه های تعلیمی در حالات اضطرار باید نیازمندیهای مردم را به محیط آموزشی مصؤن وامن موردتوجه قرار دهند. دست اندرکاران تعلیم وتربیه باید برای اطفال ومعلولان هم مصؤنیت فزیکی وهم مصؤنیت عاطفی وروانی را فراهم نمایند. فراهم کردن مکان های مصؤن برای تعلیم وتربیه زمینه قطع وگسستن برنامه های آموزشی شاگردان راکاهش داده و جلوگیری ازترک کردن مکتب شاگردان می کند.
 همچنان محیط های آموزشی مصؤن میتوانند به عنوان مراکز اجتماع برای جلسات وسایر رویدادهای اجتماع استفاده شود و همچنین ازاین مکان ها می توانیم به عنوان مرکزی برای تدارک برخی خدمات دیگرنیزاستفاده نماییم. 
پاسخگویی به حالت اضطرار می تواند یک فرصتی باشد برای  َ  اعمار دوباره بهتر  َ مورد استفاده قرار گیرد- و َ  اعمار دوباره بهتر  َ  به این معناست که خدمات بعدی را از خدماتی که پیش از حالت اضطرار برای مردم عرضه شده بودند، بهتروخوبترارایه نماییم. حالات اضطرار با مسایل فاجعه انگیزسروکار دارند، اما برنامه پاسخگویی طوری باید وجود داشته باشدتایک سیستم بهترتعلیم وتربیه را ایجاد نماید. برای اینکه بتوانیم سیستم تعلیمی را مصؤن تر، فراگیرتر و مفیدتر بساریم، نیاز به تلاش های آگاهانه بیشتری دارد. به همین ترتیب، بازسازی یک سیستم تعلیمی بعد از حالت اضطرار می تواند برای تحکیم صلح و امنیت وسیع ترمفید واقع شود.
 دسترسی به تعلیم وتربیه برای همه افراد اجتماع بدون کدام ملاحظه و یا تبعیض فراهم گردد و اینکار نیازمند برداشتن همه موانعی است که برخی مردم را از دسترسی به تعلیم و تربیه باز می دارند. برنامه های تعلیمی باید شامل خدمات تعلیم و تربیه رسمی و خدمات انعطاف پذیر غیررسمی نیزگردد. برای اینکه زمینه  دسترسی به مکتب برای همه دختران و پسران و مردان و زنان  فراهم شود، بایدگام های عملی برداشته شوند. هریک از افراد اجتماع باید بتوانند به زبان مادری خود درس بخوانند و به فرهنگ ها و مذاهب یکدیگر باید احترام کنند. 
	معیار اول دسترسی به تعلیم و تربیه و محیط آموزشی: دسترسی مساویانه

	همه افراد به تعلیم و تربیۀ با کیفیت و فرصت های مرتبط با آن به گونه مساویانه دسترسی دارند. 


عملکردهای مهم: 

· زمینه دسترسی مساویانه را به تعلیم و تربیۀ باکیفیت فراهم نمایید[ در این راستا به گونه فعال تلاش نمایید]؛ 
·  در باره حضور منظم معلمین و شاگردان اطمینان حاصل نمایید. 
· در باره اینکه نسبت به کسی تبعیض اعمال نمی شود و یا کسی از حق دسترسی  به تعلیم و تربیه محروم نمی گردد، اطمینان حاصل نمایید. 
· همه حوزه ها و مکان های تعلیم و تربیه را برای همه مردم بدون در نظرداشت توانایی ها و یا ناتوانایی های شان فراهم نمایید.
· تلاش نمایید که همه موانعی که مردم را از دسترسی به تعلیم و تربیه باز می دارند، برطرف نمایید.
· نبود اسناد درست نباید به عنوان یک مانع در راستای دسترسی مردم به خدمات تعلیمی عمل کند. 
· سلسله ازفعالیت های گوناگون تعلیمی را فراهم نماییدتابتوانید مطابق به نیازهای مختلف وشرایط مختلف زندگی مردم برنامه اجراء نمایید. 
· از برنامه های تربیتی و آگاهی بخش به منظور بهبود حقوق اطفال، نوجوانان و بزرگسالان در راستای تعلیم و تربیه با کیفیت استفاده نمایید. 
· برای فراهم کردن خدمات تعلیمی مورد نیاز، منابع کافی تهیه نمایید. 
· همه آموزندگان  را در جریان  حالت اضطرار و بعد از آن  در راستای دسترسی به خدمات تعلیمی حمایت نمایید و این حمایت شامل شمولیت دوباره شاگردانیکه مکتب را ترک کرده اند، نیز می گردد. 
·  این مسأله را بررسی کنید که آیا خدمات تعلیمی برای کسانیکه دراثر اضطرار متأثر شده اند وکسانی که متأثر نشده اند به گونه مساویانه فراهم می گردند؟ 
· برنامه های تعلیمی برای مهاجران، عودت کننده گان وبیجاشد گان داخلی باید توسط همه مقامات مربوطه به رسمیت شناخته شوند. 
یاد داشت های رهنمودی:
1. همه افراد، بدون تبعیض: این بدان معناست که همه مردمیکه در قلمروی افغانستان زندگی می کنند، باید از خدمات تعلیمی بگونه مساویانه بهره مند شوند: مردان وزنان، پسران ودختران، نوجوانان و همه قبیله ها، همه مذاهب ، همه گروه های زبانی، مردمانیکه دارای شغل وپیشه های مختلفی اند ومردمانیکه دارای سن و سال مختلفی اند و ازتوانایی ها وناتوانایی های خاص خود شان برخوردارند.
2. دسترسی 

همه افراد، بدون در نظرداشت زبان، مذهب، قبیله، جنسیت و یا موقف اجتماعی و اقتصادی شان، باید  به َ  تعلیم و تربیه با کیفیت و مرتبط  َ  از فرصت های دسترسی مساوی و برابر برخوردار باشند. در این عرصه باید هیچ نوع تبعیضی چه تبعیض عمدی و چه غیر عمدی اعمال نشود. درراستای سهمگیری درفرصت های آموزشی،  نباید هیچ موانع روانی، فریکی و یا امنیتی وجودداشته باشند. همه حوزه های آموزشی باید برای هرکسی قابل دسترس باشد. نیازهای مردمانیکه دارای معلولیت های مختلف هستند ومسأله دسترسی آنها به حوزه های تعلیم وتربیه باید به طوردرست درنظرگرفته شوند. هزینه فیس مکتب، کتاب ها، لباس همرنگ ( یونیفارم) و موجودیت اسناد نباید کسی رااز فرصت های اشتراک در محیط آموزشی مانع شوند.
 فرصت های آموزشی باید طوری فراهم گردند که هرکسی بتواند خرج و مصارف آن را تهیه کند. اندازه های صنف درسی باید در مطابقت با معیارهای ملی باشند؛ یعنی در اینگونه صنف ها  نباید بیشتر از 35  تن شاگرد وجود داشته باشند. صنف درسی باید دارای ساختمان مصؤن بوده و ازروشنایی وسیستم خوب تصفیه هوا بهره مند باشد. از هرساختمان بزرگی که درآن آموزندگان درس می خوانند باید دروازه های خروجی وجود داشته باشند. اداره مکتب در حالت های مانند آتش سوزی، زلزله، تهدید و یا حمله نظامی باید سوراخ ها وگذرگاه های  منظمی را برای تخلیه شاگردان از آن، ایجاد نموده و آماده داشته باشد. 
3. تعلیم و تربیه با کیفیت و مرتبط 

این اصطلاح به معنای فراهم کردن محیط آموزشی دوستانه و عاری ازهرنوع تبعیض برای آموزندگان، می باشد. برای این کار باید موادآموزشی کافی قابل دسترس باشند و این مواد نیز باید نیازهای آموزشی  واقعی آموزندگان ارتباط داشته باشند. معلمینی که آموزش دیده اند و ازدانش وفهم خوبی برخوردارند، تاحد یکه دریک شرایط خاصی امکان پذیر است، استخدام شوند.  نصاب باید بازمینه زندگی ونیازهای جمعیت متأثره مطابقت داشته باشند. این نصاب باید شامل نصاب ملی و همچنان کدام مضمون دیگری راکه با شرایط خاص حالت اضطرارمرتبط باشند، شامل گردد؛ طور مثال: نصاب درمناطقیکه درآن  خطرات ماین هاوبقایای منجفرناشدۀ جنگ وجود دارند، باید معلومات آگاهی بخش در باره خطرات ماین دربر داشته باشند و یادرمناطقیکه درآن خطرات ناشی ازحوداث وجود دارند، نصاب باید مسایلی ازقبیل کاهش ریسک های حوادث ( بشری و طبیعی) را در برداشته باشد. 
روش های تدریس اشتراکی و روش آموزش فعال باید تشویق گردد. این نوع روش ها شامل  آموزش توسط انجام دادن و بعد بحث کردن درموردموضوع و نوشتن آن، فعالیت های گروه کوچک و کارجوره ای، مواد ممد درسی ایکه از مواد محلی ساخته می شوند، سوالات  بازکه زمینه را برای فکرکردن و بحث فراهم مینمایند، می گردند. بازی ها، ورزش ها و فعالیت های بیرون از صنف درسی باید همراه باسایر فعالیت هایکه با سن و سال شاگردان متناسب می باشند، از نگاه زمانی ترتیب و تنظیم شوند.
رسم و رواج های محلی، رفتارهای مثبت فرهنگی، سیستم باورها و حساسیت های فرهنگی باید در نظرگرفته شده و به آنها ارزش گذاشته شوند.
 روابط بین معلمان وآموزندگان باید بسیار دوستانه ومحترمانه باشند؛معلمان نباید کدام جزای فزیکی و یا تحقیرآمیزی را برای شاگردان انجام دهند  و یا نباید شاگردان خوردسال را توسط شاگردان بزرگسال  مورد آزار و اذیت قرار دهند. 
4. شمولیت

پالیسی های تعلیم و تربیه باید انعطاف پذیر باشند. در جریان اضطرارومراحل بعد از منازعه، نبود اسناد ضروری از قبیل تذکرۀ تابعیت، تولدنامه وسوانح مکتب نباید بسیارجدی گرفته شوند واین مسایل نبایدآموزندگان راازفرصت های آموزشی بی بهره سازند. برای اطفال و بزرگ سال هایکه کارگر هستند، باید صنف ها دروقت وزمان تنظیم شوندکه آنها بتوانند درآن شرکت کنند. پالیسی های تعلیم وتربیه باید زمینه را برای حضور و سهمگیری افراد در فرصت های آموزشی فراهم سازند. از همه آموزندگان بایداستقبال شود و صنف ها طوری تنظیم شوند که آنها از نگاه تقسیم اوقات و سایر اقدامات مرتبط مشکلی نداشته باشند، بلکه احساس راحتی کنند. 

5. تعلیم و تربیه همه شمول ( فراگیر)
به ادامه ورکشاپی که درسال 2010 میلادی دایرشده بود، وزارت معارف 12 گروه ازمردمان مختلف را به عنوان کسانی شناسایی کردند که ظاهراً محروم هستند واز برنامه های آموزشی افغانستان بیرون نگهداشته شده اند. به همین خاطر تلاش های خاصی صورت گرفت تا زمینه دسترسی گروه های زیر به  فرصت های آموزشی مساعد گردد: 
· اطفالیکه دراثرجنگ، نزاع وحالات اضطرار متضرر شده اند، اطفال بیجاشدگان، مهاجران و عودت کنندگان 
· دختران 
· اطفالی که از مکاتب دولتی بسیار دور زندگی میکنند؛ یعنی اطفالی که در قریه های شان مکتبی وجود ندارد
· اطفالی که ازتحقیر، ترک ( والدین) و یا رفتارسوء رنج می برند به شمول یتیمان
· اطفال دارای معلولیت 
· اطفال وابسته به اقلیت های قومی، زبانی، اجتماعی و مذهبی 
· اطفالی که خانواده شان دارای پشینه ضعیف اقتصادی هستند.
· اطفالی که سن شان از سن معمول گذشته 
· اطفال کوچی ( چادرنشین ها) 
· اطفال کوچه و بازار و کارگر 
· اطفالی که توسط مواد مخدر متضرر شده اند 
· اطفالی که درکشمکش با قانون قرار دارند/ اطفالی که در زندان ها و یا مراکز تأدیب به سر می برند. 
6. چطور می توانیم زمینه را برای دسترسی به تعلیم و تربیه باکیفیت و مرتبط فراهم سازیم؟

اجتماعات واشخاص ذیدخل مربوطه باید موانع و محدودیت هایی را که فراراه فرصت های آموزشی قرار دارند، مورد بحث قرار دهندوتلاش کنند تااین موانع راتقلیل دهند. آنها باید ستراتیژی های خاصی راتدوین کنند برای کاهش ریسک و تهد یداتیکه آموزندگان در مسیررفت و آمد به مکتب و از مکتب به منازل شان روبرواند. 
زمانیکه فضاهای آموزشی مصؤن وامن شد، اعضای کمیته سرپرستی مکتب، تیم های سرپرست، ریاست های معارف، مدیریت های معارف و سایر سهمداران دخیل درروند تعلیم وتربیه باید همه موادآموزشی را فراهم نمایند. در مناطقیکه با کمبود کتاب درسی و مواد وزارت معارف روبرو استند، درعوض باید ازکدام موادآموزشی محلی قابل دسترس استفاده کنند. 
معلمان، اعضای کمیته های سرپرستی مکتب ووالدین باید میزان حاضری معلمان وشاگردان را بهبودبخشند. آموزندگان بایدازروش های عملی ازقبیل فعالیت های حل مشکلات، کار مشترک به گونه فعال درگروه های کوچک و سوالات باز و بحث برای آموزش استفاده کنند. معلم تاحدی که امکان دارد، باید از روش  شاگرد- محوری استفاده نماید.
 معلمان، والدین و اعضای کمیته سرپرستی مکبت باید تلاش کنند تا هرنوع تبعیضی را که در اجتماع شان دیده می شوند، از میان بردارند. بزرگان اجتماع واعضای کمیته سرپرستی مکتب بایداطمینان حاصل کنندکه شاگردان به فرصت های آموزشی دسترسی دارند. آنها در هنگام تنظیم تقسیم اوقات باید این مسأله رادرنظرداشته باشندکه برخی ازاطفال مجبورند که برای حمایت مالی خانواده شان بیرون از خانه کارکنند ویا کارهای داخل خانه را انجام دهند. 
چک لست زیرین به این منظور طرح و تدوین شده تا سازمان دهندگان برنامه تعلیم وتربیه بتوانند با استفاده ازآن میزان پیشرفت خویش را درراستای دست یابی به معیارکامل مورد بررسی و ردیابی قرار دهند: 
	چک لست برای نمره دهی معیار دسترسی مساویانه

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	برای پسران یک مکتب وجود دارد، اما برای دختران مکتبی نیست و اطفالی که کارگر هستند، به خاطر نامناسبی وقت آموزش، در صنف اشتراک کرده نمی توانند.  
	
	
	
	
	
	
	

	2. برای شرکت دختران در مکتب تدابیری روی دست گرفته شده اند؛ دختران و پسران بزرگسال تر در صنف های مختلف و زمان های مختلف شرکت می کنند. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. کمیته تعلیمی درراستای تشویق اطفال دارای معلولیت وسایرگروه های محروم ( حاشیه نشین)، تلاش می کنند تااطمینان حاصل شودکه ازهمه شاگردان استقبال صورت می گیرد و آنها نیز در فضای آموزشی احساس راحتی می کنند. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. در مناطقی که در مسیر راه کدام خطر و یا دشواری  وجود دارد، کمیته تعلیمی والدین را تشویق می کند تا اطفال شان را به سوی مکتب و از مکتب به خانه همراهی کنند.
	
	
	
	
	
	
	

	5. برای فراهم کردن فرصت های تعلیمی برای اطفال کارگر، اطفالی که از سن آموزشی شان گذشته و بزرگسالان تدابیری روی دست گرفته شده اند.  
	
	
	
	
	
	
	

	6. معلمان از روش اشتراکی  شاگرد- محوری استفاده میکنند تاآموزندگان از وقتی که در مکتب سپری می کنند، لذت ببرند و در روند آموزش باقی مانده و آموزش های خویش را تکمیل کنند. 


	
	
	
	
	
	
	

	7. فرصت های آموزشی برای همه اطفال به  شمول گروه های محروم و هم چنان برای افراد بزرگسال اجتماع فراهم می شوند. محیط مکتب مصؤن بوده و برای آموزندگان جالب و تشویق آمیز می باشد. 


	
	
	
	
	
	
	

	
	زمانیکه همه 7 ستون تکمیل شد، درآن صورت معیار دسترسی مساوی به گونه کامل تأمین می شود! 


	معیار دوم دسترسی و محیط آموزشی: مصؤنیت و سلامتی

	محیط های آموزشی امن ومصؤن می باشندوچنین محیطی مصؤنیت وسلامتی روانی آموزندگان، معلمین وسایرپرسونل تعلیم وتربیه رابهبود می بخشد.  


عملکردهای مهم: 

· مکان ها، محیط هاومسیرهای آموزشی مصؤن وامن بوده و عاری ازهرنوع ضرراحتمالی می باشند. آموزندگان، معلمین و سایر پرسونل تعلیم و تربیه در فضاهای آموزشی احساس مصؤنیت دارند. 
· فضاهای آموزشی برای همه قابل دسترسی بوده و نزدیک به جمعیتی می باشد که برای آنها خدمت می کنند.
· فضاهای آموزشی برای اطفال، دوستانه میباشند: معلمان وسایرپرسونل تعلیم وتربیه بگونه مناسب تربیت میشوند تا یک محیط آموزشی حمایتی وجذاب را ایجاد کنندکه عاری ازهرگونه جزاهای خشن وسایرانواع خشونت باشند. 
· فضاهای آموزشی دوستانه می باشند.
· معلمین وسایرپرسونل تعلیم وتربیه توسط سطوح مختلف مردم اجتماع احترام میشوند: والدین واولیای ( سرپرست ) شاگردان ازرفتارواخلاق معلمان راضی هستندوآماده هستندکه اطفال شان به ویژه دختران شان رابه مکتب بفرستند. 
· اجتماع در تصمیم گیری های مرتبط به تعیین موقعیت محیط آموزشی وسایرتصمیم گیری های مرتبط به مصؤنیت و امنیت مردم( شاگردان) دخالت دارند. 
یاد داشت های رهنمودی:
این بخش توضیح می دارد که چطور می توان زمینه دسترسی را  به یک محیط تعلیمی مصؤن و حمایتی تقویت نماییم. هم چنان اهمیت فراهم کردن حمایت های روانی را برای شاگردان، معلمان و سایر پرسونل تعلیم و تربیه، توضیح می دارد. 
1. امنیت و مصؤنیت

مکتب محیط عاری از خشونت می باشد که در آنجا آموزندگان، معلمین و سایرپرسونل تعلیم و تربیه دربرابرتهدیدها، خطرها وجراحت ها محافظت می شوند. 
مقامات ملی مسؤلیت تأمین امنیت اینها را به عهده دارند، با وجود آن، گاهی  امکان ندارد که آنها امنیت آموزندگان را صد درصد  تضمین کنند. اگر امنیت خوب نباشد، دایرکردن صنوف آموزشی درمنزل یکتن از اعضای اجتماع و کدام ساختمان دیگری که به عنوان مکتب معروف نشده است، مصؤن تر خواهد بود. در این مورد باید اعضای اجتماع تصمیم بگیرند که آیا مکانی خاصی را برای مکتب داشته باشند و یا صنوف آموزشی را درمنزل یکتن از افراد اجتماع دایر کنند. 
2. سلامتی عاطفی، فزیکی و اجتماعی

اطفال دریک محیط آموزشی که درآن احساس مصؤنیت داشته باشند، صحتمند وخوشحال باشند وبا معلمین وسایر کارمندان مکتب رابطه نیکوداشته باشند، بهتر میاموزند و انکشاف میکنند. صنف درسی باید محیط دوستانه ای باشد که در آن اطفال احساس امنیت و مصؤنیت نمایند. معلمین وسایربزرگسالان باید اطفال را در تصمیم گیری هایکه برزندگی شان تأثیرگذارمی باشند، دخیل سازند. این تصمیم گیری ها ممکن به ارتباط فعالیت های صنف درسی و یا کدام تغییرات دیگری باشندکه درتقسیم اوقات آموزشی مکتب تغییر ایجاد میکنند.
 نکته مهم اینست که معلمین درباره شرایط زندگی هرطفل معلومات داشته باشد. اگرازطفل درمنزل مراقبت کافی نمیشود ووی درمنزل احساس مصؤنیت، خوشحالی ویاصحتمندی ندارد، معلم باید باسازمان ومقاماتیکه باخانواده ها کارمیکنند (کار اجتماعی میکنند) ارتباط گرفته ودراین مورد صحبت کند. 
3. مصؤنیت 

مصؤنیت به معنای عاری بودن محیط آموزشی ازهرنوع تهدیدهای فزیکی، عاطفی واجتماعی، رفتار سوء، استثمار و خشونت می باشد. همچنان مصؤنیت به معنای عاری بودن محیط آموزشی از برخی ازخطرات دیگری مانند آزار و اذیت جنسی، استثمار جنسی، خطرات طبیعی، خطرات محیطی، خطرات نظامی، خطرات مهمات و ماین های زمینی، تهدیدات پرسونل نظامی وسایر تهدیدات نظامی، خشونت ناشی از نابرابری جنسیتی، حساسیت های قومی وغیره می باشد.
 اجتماع باید درشناسایی ریسک های مصؤنیتی ایکه دراجتماع وجوددارند و همچنان در مسأله محافظت و مصؤنیت  اطفال و بزرگسالان از این ریسک ها، دخالت داشته باشند. 
موارد تخلف ازاقدامات مصؤنیتی بایدبگونه سری گزارش داده شوند. اعضای اجتماع  باید در باره اینکه چطور باید این مسایل گزارش داده شوند، توافق نمایند.
4. خشونت مبنی بر جنسیت

خشونت مبنی برجنسیت هرنوع عمل مضری را که متکی برتفاوت های جنسیتی باشند، شامل می گردد. این نوع خشونت شامل هردو، مرد و زن گردد، امّا عمدتاً مشکلی است برای زنان و دختران. همه اعضای اجتماع باید در مورد انواع خشونت مبنی برجنسیت که دراجتماع مشاهده میشوند واینکه اعضای اجتماع، به ویژه اطفال را چطور میتوان ازاینگونه خطرات مصؤن نگهداشت بحث  وگفت و گو نمایند. 

برخی روشهایکه بااستفاده ازآن میتوان اعضای اجتماع رادربرابراینگونه خشونت ها محافظت کرد، قرارزیربرشمرده میشوند: 

· تدوین و تهیه قوانین عامه در برابر خشونت مبنی برجنسیت که توسط اعضای اجتماع به رسمیت شناخته  میشوند؛ 
· شامل کردن این قوانین در دستورالعمل  اخلاقی ای که توسط معلمین امضاء می شوند؛ 
· افزایش بخشیدن شمارزنانیکه درمکتب کار می کنند تا دانش آموزان اناث بیشتر احساس آرامش کنند. 
5. حد اکثرِ فاصله بین منازل شاگردان و  صنف درسی 

در این مورد باید توسط اعضای اجتماع تصمیم گیری شود. هنگام تصمیم گیری در این مورد، نکته مهمی را که باید به خاطر داشت اینست که مکتب باید در نزدیکی جمعیت موردنظر قرارداشته باشد وهمه اطفال بتوانند به راحتی به اینگونه مکاتب دسترسی داشته باشند. فاصله پیشنهادی حداکثر بین منازل شاگردان و مکتب 3 کیلومتر در نظر گرفته شده است.
6.مسیر ها ی دسترسی

همه بخش های اجتماع باید در تصمیم گیری به ارتباط مصؤنیت مسیرهاییکه به مکتب ختم میشوند، دخالت داشته باشند؛ طورمثال: اگریک مسیر بسیار تاریک است، بزرگسالان باید داوطلبانه حاضرشوندکه از مکتب به سوی خانه اطفال را همراهی کنند. 

7. مصؤن نگهداشتن محیط تعلیمی از خطرات حمله نظامی 

اگر اعضای اجتماع احساس می کنند که احتمال دارد مکتب شان مورد  حمله نظامی قرار بگیرد، آنها باید روی مسایلی که ازاین تهدیدها جلوگیری می کنند، توافق نمایند: 

· ساختمان های را که برای مکتب در نظر می گیرند، باید امن تربوده و دیوارها قوی تر و بلند تر اعمار شوند؛ 
· اعضای اجتماع برای تأمین امنیت مکتب داوطلبانه دست به کار شوند؛ 
· در موارد بیش از حد بحرانی، مکتب به مکان دیگری انتقال یابد؛ 
· مکاتب تعلیمات اجتماعی طوری ساخته شوند که به شکل مکتب قابل دید نباشند. 

گزارش ها روی مکتب بسیار یک مسأله جدی بوده و باید گزارش داده شوند. کمیته تعلیمی می تواند در این مورد با مقام های محلی معارف صحبت کند. هرکسی که حمله ها روی مکتب را گزارش می کند، باید خیلی محتاط باشد که خود وی در معرض ریسک های (خطرات) امنیتی قرار نگیرند.
8. دایرکردن برنامه های تربیتی در باره حمایت های روانی و سلامتی 

معلمین باید درباره روش های تدریسی وآموزشی که دوستانه می باشند ودربردارنده  بازی ها و روش های خلاق می باشند، ترتیب داده شوند. معلمین باید تربیت شوند تا بتوانند اطفالی را که دارای نیازهای خاصی هستند به نهادهای که خدمات مرتبط به نیازهای آنها فراهم می کنند، معرفی کنند. 

معلمین و سایر بزرگسالانی که در مکتب کار می کنند باید به ارتباط شناسایی مشکلات روانی خود شان تربیت و آموزش داده شوند. اگر آنها در کار شان صحتمند و خوشحال هستند، بدون شک محیط آموزشی برای اطفال مثبت و آموزنده تر خواهد بود.
9. مدیریت صنف درسی بدون استفاده از خشونت 

معلمین نبایداطفال را لت وکوب کنند، گوش های شان را کش کنند و یا از کدام روش خشن دیگری استفاده نمایند. معلمین نباید بر اطفال چیغ بزنند ویا آنها را با نام های توهین آمیز صدا کنند. به جای آن، معلمین باید روی  رفتار مثبت خود تمرکز کنند تا بتوانند از این طریق اطفال را تشویق کنند که رفتار خوبی بروز دهند.
 اگریک معلم یک طفل را تنبیه میکند، این تنبیه باید از نوع تنبیه های بدون خشونت از قبیل  نگهداشتن طفل در صنف در هنگام تفریح و یا وادار کردن طفل به پاک کاری صحن مکتب و غیره باشد. 

10. سهمگیری اجتماع 

این نکته بسیار مهم است که همه بخش های اجتماع به شمول اطفال و نسل جوان- درروند طرح و تعیین محلات و مکان های آموزشی و برنامه های تعلیمی دخیل باشند.
11. کاهش و مدیریت ریسک ناشی از حوادث ( طبیعی و بشری) 

اعضای اجتماع باید درروند تدوین پلان های آمادگی در برابر حوادث و همچنان اجرای این پلان ها دخیل باشند. این پلان ها شامل فعالیت های از قبیل تخلیه مکتب در هنگام بروز آتش سوزی و یا زلزله می گردد. 

چک لست ذیل به این منطورطرح وترتیب شده تادست اندرکاران تعلیم وتربیه بتوانند پیشرفت خویش رادرراستای دستیابی به معیارکامل مصؤنیت وسلامتی اندازه گیری  نمایند: 
	چک لست برای نمره گذاری معیار مصؤنیت و سلامتی
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	1. مکتب موجود است، اما این مکتب مصؤن نبوده و برای همه به گونه یکسان قابل دسترس نیست. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. مکتب مصؤن است و در نزدیکی جمعیت مورد نظر قرار دارد.
	
	
	
	
	
	
	

	3. مسیری که به مکتب ختم می شود و از مکتب به خانه ها می رسند، مصؤن می باشند و اطفال به مکتب دسترسی دارند. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. اجتماع تدابیر ممکن را برای مصؤنیت و ریسک های خشونت مبنی بر جنسیت شناسایی کرده و پلان های رابرای جلوگیری از آن نیز تدوین کرده است. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. همه معلمین به ارتباط حمایت های روانی و سلامتی تربیت شده و می توانند اطفالی راکه نیازمندکمک هستند، شناسایی کرده و به مراجع مربوطه معرفی کنند. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. معلمین روی تشویق رفتار نیکو و پسندیده شاگردان تمرکز دارند و از روش های تنبیهی که عاری از خشونت می باشند، استفاده می کنند. 
	
	
	
	
	
	
	

	7. اعضای اجتماع به شمول اطفال و نوجوانان درروند طرح برنامه های تعلیمی اشتراک می کنند.این اشتراک آنها شامل آمادگی  ها برای حوداث و کاهش ریسک های نهفته آنها نیز می گردد.  


	
	
	
	
	
	
	

	
	زمانی که همه هفت ستون تکمیل شد، بدین معناست که این معیار کاملاً تأمین شده است! 


	میعار سوم دسترسی و محیط آموزشی: تسهیلات و خدمات

	تسهیلات تعلیمی مصؤنیت وسلامتی آموزندگان، معلمان وسایرپرسونل تعلیمی را بهبود بخشیده و با خدمات دیگری مانند صحت، تغذیه،آموزش های روانی و مصؤنیت اجتماعی ارتباط دارند. 


عملکردهای مهم: 

· حوزه های آموزشی باید دارای ساختار و طرح منظم باشند تا مصؤن بوده و برای همه قابل دسترس باشند. 
· اجتماع و اعضای کمیته تعلیمی درطرح و تعیین حوزه های آموزشی شرکت می کنند.
· طرح صنف درسی و شمار صنوف  با جنسیت و سن و سال آموزندگان متناسب می باشد.
· معیارهای محلی واقعبینانه برای اندازه حداقل صنف تعیین شده اند. 
· راه های خروجی کافی برای هرکسی وجود دارند تا درحالت اضطرار مکتب را ترک کنند. 
· مواد کمکی درسی در مکتب موجود استند و برخی ازکارمندان به منظور استفاده از آنها تربیت داده شده اند 
· همه آموزندگان و معلمین به اقدامات صحی به گونه مساویانه دسترسی دارند.
· یک همکاری خوبی با سکتور صحت، تغذیه و سایر سکتورها ادامه دارد. 
· مقامات ملی و محلی سکتور صحت و سایر نهاد مربوطه به نیازهای آموزندگان، معلمین و سایر پرسونل تعلیم و تربیه رسیدگی می کنند. 
· اعضای اجتماع، اعضای کمیته سرپرستی مکتب، آموزندگان، معلمین و سایر پرسونل تعلیم و تربیه سکتور صحت، تغذیه، وکارکنان امورخیریه را در شناسایی گروه های آسیب پذیری اجتماع، حمایت می کند. 
· آموزندگان، معلمین وسایرپرسونل تعلیم و تربیه در مدت شرکت در صنف درسی به غداهای معمولی شبانه روزی دسترسی دارند. 
· آب نوشیدنی کافی و پاک موجود می باشد. 
· تسهیلات کافی تشناب برای آموزندگان مرد و زن موجود است. 
· فعالیت های حفظه الصحه در تقسیم اوقات روزانه در نظر گرفته شده اند. 
· معلمین بایدکوشش کند تا شاگردانی که دارای نیازمندی های خاصی هستند، شناسایی کنند؛ طور مثال: اطفالی که سوء تغذی ویا گرسنه به نظرمی رسند و یا اطفالی را که نیازمند مراقبت درمانی هستند و یا معلولیت خاصی دارند، و سپس با کمیته تعلیمی مکتب و انجمن معلمین والدین ارتباط گرفته و در راستای حل این مشکلات تلاش ورزند. 
یاد داشت های رهنمودی: 

امراض و عدم امنیت غذایی می تواند سلامتی روانی و صحت فزیکی جمعیت متأثره را آسیب برسانند. این بخش بر رابطه حیاتی تعلیم و تربیه با سایر سکتورها از قبیل صحت، آب و بهداشت و تغذیه و مسکن روشنی می اندازد و این کار به نوبه خود دست اندرکاران تعلیم وتربیه را کمک می کند تا امنیت، مصؤنیت و سلامتی فزیکی و روانی آموزنده گان را بهبود بخشند. 

1. موقعیت ( مکان)

تسهیلات تعلیم وتربیه بایددریک حوزه مرکزی ساخته ویا بازسازی شوند و یا به گونه  موقتی دریک حوزه مرکزی جابه جا شوند. حوزه های آموزشی باید مصؤن وامن باشند. مکتب ها نباید بیشتر از 3 کیلومتر ازمنازل اطفال فاصله داشته باشند. اطمینان حاصل نمایید که مسیرآموزندگان، معلمان و سایر پرسونل مکتب  مصؤن بوده وعاری ازخطرمی باشند. همه تهدیدها و ریسک های موجوده باید شناسایی شوند. نمایندگان اجتماع و مقامات معارف باید درروند مشورتی به ارتباط تعیین حوزه های آموزشی، دخیل باشند. آنها می توانند دست اندرکاران تعلیم وتربیه را در گردآوری  معلومات ارزشمند به ارتباط اینکه امکانات آموزشی درکجا باید جابجا شوند، کمک نمایند. اگر قرارباشد که از امکانات و یا تسهیلات آموزشی در سرپناه های موقتی استفاده شوند، پس بسیار مهم است که در این سرپناه های موقتی، دارایی های مکتب از قبیل کتاب ها، کتابخانه ها، اسباب و سایل، سوابق مکتب و تجهیزات تفریحی و ورزشی باید به گونه درست محافظت شوند.
2. ساختار، طرح و بازسازی: در هنگام ساختن تسهیلات موقتی و یا دایمی برای صنف آموزشی، نکته های مهم زیر را در نظرداشته باشید:

- گزینش حوزه مصؤن:  ساختمان های مکاتب تخریب شده آن گونه که توسط یک  کارشناس بررسی شده است نمی توانند محیط مصؤنی برای صنف آموزشی باشند و نباید این ساختمان ها را بازسازی کنید؛ 

- کاهش ریسک:  هنگام طرح و تعیین موقعیت و فضای صنف های آموزشی،  باید احتمال حوادث طبیعی از قبیل سیلاب ها و زلزله و هم چنان آتش سوزی و توفان ها را در نظربگیرید؛ 

- محیط آموزشی: مسایلی از قبیل روشنایی و هواکش باید درنظرگرفته شوند تا ساختمان مورد نظر بتواند تا حد امکان برای معلمین و دانش آموزان راحت بخش باشد؛ 

- مواد و قوای کار: در صورت امکان، این منابع باید ازمحل تهیه و تدارک شوند؛ زیرا این کار زمینه نگهداری آنها را آسانتر کرده و برای نهاد مربوطه نیز ارزان تر تمام می شود؛ 

- اجتماعات، مقامات معارف ودیگران بایددرجلب وجذب وجوه مالی موجود ومنابع دیگرو هم چنان افزایش اینها دخیل باشند.

3. مکتب/ صنوف درسی باید برای همه به شمول کسانیکه ازچوکی های چرخ دار استفاده میکنند ویا از نگاه بینایی معیوب هستند قابل دسترس باشند. دروازه  صنف ها باید به قدر کافی پهنا داشته باشند، وسایل و اسباب  دارای بلندی مناسب با دروازه ها باشند و تسهیلات بهداشتی( از قبیل تشناب و غیره) باید قابل دسترس باشند. در کمیته تعلیم و تربیه باید برخی نمایندگان افراد دارای معلولیت حضور داشته باشند، و همچنان با سازمان های غیردولتی ایکه برای افراد دارای معلولیت خدمات فراهم می کنند، در این مورد مشورت صورت گیرد.
4. طرح و نگهداشت اماکن آموزشی 

در هنگام طرح صنوف آموزشی، دراین موردکه چه کسی قرار است ازآنها استفاده نمایند، فکرکنید. به گونه واقعبینانه در این مورد فکرکنید که قراراست دراین صنف درسی چندنفر طفل جابجا شوند؟ اتاق بایدگنجایش همان تعداد طفل را داشته باشد؛ برای هریک ازآنها باید چوکی و میزکافی وجود داشته باشد. کمیته تعلیم وتربیه واعضای اجتماع باید نقش مهم خویش رادرنگهداشت وساختن و بازسازی تسهیلات آموزشی بازی کنند تا اطمینان حاصل گردد که  فضاها و مکان های آموزشی از کیفیت لازم برخوردار باشند. 
5. تسهیلات بهداشتی 

محیط های آموزشی باید تسهیلات کافی بهداشتی داشته باشند. تسهیلات بهداشتی باید با توجه به سن و سال، جنسیت و معلولیت برخی افراد برای همه قابل دسترس باشند. یک مقدار معینی از امکانات ضایع شد نی و یکبار مصرف باید وجود داشته باشند ، یک سیستم فاضلاب منظم وهم چنان باید مقدارکافی آب برای شستن تشناب ها وجوداشته باشند. باید تشناب ها طوری ساخته شوند که ازطرف داخل قفل شوند. برای آموزندگان مرد و زن باید تشناب های جداگانه وجود داشته باشند. تشناب ها باید در منطقه مصؤن  قرار داشته باشند. 
6. آب مصؤن و بهبود حفظه الصحه

محیط های آموزشی باید منابع مصؤن آب داشته باشند. پروژه ا سفی یر مقدار 3 لیترآب را برای شست و شوی دست و نوشیدن روزانه یک شاگرد توصیه می کند. برای شستن دست و صورت هرشاگرد باید صابون تهیه شود.
 در باره صحت و حفظه الصحه باید برای شاگردان معلومات ضروری داده شوند. کارمندان سکتور صحت می توانند برخی برنامه های آگاهی صحی را برای شاگردان دایر نمایند. 

7. خدمات صحی و تغذیه در مرکزیت مکتب 

در صورت امکان، برای شاگردان یکبار غذا داده شود. این کار آنها را کمک می کند که روی درس های شان بهتر تمرکز کنند و این مسأله زمان اهمیت بیشتر پیدا میکند که منابع غدایی درمنزل بسیار محدود باشند و اطفال نتوانند موادغذایی کافی به دست بیاورند. برای این کار بهتر خواهد بود که با سکتورهای تغذیه و صحت هماهنگی صورت گیرد. کمیته تعلیم و تربیه و اجتماع باید در مورد چند وچون موادغذایی ایکه شاید به عنوان یک منبع و یاکمک اجتماعی برای اطفال فراهم شوند، باید توافق نمایند. 
8. دسترسی به خدمات محلی و مراجع خیریه
معلمین بایدآموزش داده شوندتاعلایم افسردگی را دراطفال شناسایی کنند. آنها باید بفهمند اطفالی راکه داری مشکلات روانی هستند به کجا راجع سازند. کمیته تعلیمی باید خدماتی راکه درسطح محلی برای اطفال وخانواده های آنها موجوداست، شناسایی نماید؛ طور مثال: مشوره روانی و غیره را. سازمان های غیردولتی و مقام های صحی شاید بتوانند این گونه خدمات را برای آنها فراهم کنند. برای معلمین بایدگفته شود که نمایندگان سازمان های غیردولتی وسایرکسانیکه این گونه خدمات را فراهم میکنند، میتوانند ازمکتب بازدید نمایند تا درمورد خدماتی که فراهم می کنند و اینکه برای چه کسانی این کارها را می کنند، معلومات ارائه نمایند. 

 چک لست زیرین به این منظور ترتیب و طرح شده است تا دست اندرکاران تعلیم وتربیه بتوانند میزان پیشرفت خویش را درراستای دستیابی به معیارکامل تسهیلات آموزشی مورد بررسی و ردیابی قرار دهند: 

	چک لست برای نمره گذاری معیار تسهیلات و خدمات

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. حوزه های آموزشی وجود دارند، اما برای همه قابل دسترس نمی باشند. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. حوزه های آموزشی برای همه قابل دسترس می باشند، اما طوری طرح نشده که در برابر حوادث مقاوم باشند. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. ساختمان های مکتب برای همه قابل دسترس بوده و دارای دروازه های خروجی  می باشند که هرکس می تواند در هنگام اضطرار به زودی از طریق آنها بیرون شوند. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. در باره اندازه حداقل ظرفیت صنف توافق شده و صنف های درسی در مطابقت با این معیار طرح و ساخته شده اند.  
	
	
	
	
	
	
	

	5. برای اطفال و کارمندان تسهیلات بهداشتی کافی وجود دارند. این تسهیلات برای دختران و پسران/ مردان و زنان به گونه جداگانه ساخته شده اند. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. برای نوشیدن و دست شویی همه اطفال و کارمندان آب کافی وجود دارد. 
	
	
	
	
	
	
	

	7. معلمین در باره شناسایی ورجعت اطفالی که دارای مشکلات روانی هستند به خدمات بیرونی آموزش داده شده اند.  


	
	
	
	
	
	
	

	
	وقتی که همه هفت ستون تکمیل شدند، معیارفوق کاملاً تأمین می شود!


بخش سوم: تدریس و یادگیری

اگر خواسته باشیم که تعلیم و تربیه دارای ارزش واقعی باشد، باید منجر به آموزش واقعی گردد. به این معنا که فراهم کردن و یا تدارک تعلیم وتربیه هم با مسأله کیفیت  وهم با  دسترسی سروکاردارد. کیفیت  تعلیم و تربیه توسط دستاوردهای آن تعیین می شوند، اما دستآوردهای آن به نوبه خود برمصارف برنامه متکی می باشد. مصارف شامل نصاب تعلیمی، مواد تدریس و آموزشی، روش هایکه درصنف درسی استفاده میشوندوهمچنان روش هایکه برای بررسی به کارگرفته می شوند، می گردد. بررسی دستآورد های آموزشی در باره دستاوردهای انفرادی هرشاگرد معلومات فراهم می نماید و هم معلومات ضروری برای ارزیابی برنامه آموزشی تهیه می کند. اگر اکثریت شاگردان خوب یاد می گیرند، آن بدین معناست که برنامه  تعلیمی، تعلیم و تربیه باکیفیت فراهم می کند، اما اگر شمار زیادی از شاگردان ناکام می شوند و یا مکتب را ترک می کنند، این وضعیت نشان می دهد که در برنامه برخی مشکلاتی وجود دارند
          نصاب آموزشی درتعلیم وتربیه اضطراری، باید موضوعاتی را شامل شوند که با جلوگیری و یا حد اقل کاهش ریسک های ناشی ازحالت های اضطرار مشابهی که احتمال وقوع آنها درآینده وجود دارد، ارتباط داشته باشند. اگر حالت اضطرار در اثرجنگ پدید آمده است، پس بدون تردیدتعلیم وتربیه صلح یکی ازاولویت ها به شمار می رود. تعلیم وتربیه صلح صرف به ارائه سخنرانی ها در مورد صلح ویاخوانش متونی که بیانگر فواید صلح استند، خلاصه نمی شود؛ زیرا هرکسی این مسایل را به شکلی ازاشکال می فهمد. تعلیم وتربیه مؤثرصلح نیازمند یک محیط صلح آمیزوعاری ازخشونت درمکتب می باشد. برای ارائه اینگونه تعلیم وتربیه، معلمین باید ازطریق رفتاریکه باشاگردان ازخود نشان می دهند، خود به نمادهای برای حل صلح آمیز منازعات تبدیل شوند. اینگونه تعلیم وتربیه نیازمند دروسی می باشند که در آن بحث های آزاد در باره هرنوع موضوعی وجود داشته باشند و فرصت های لازم برای بیان مفکورهای مختلف و احترام این مفکورها نیز امکان پذیر باشند. پس، تعلیم وتربیه صلح یکی ازراهکارهای است که درچندین مضمون قابل تطبیق می باشند؛ به ویژه درلسان، مهارت های زندگی و مسایل اجتماعی.  
اگرحالت اضطرارناشی ازحوادث طبیعی می باشد، نصاب باید در برگیرنده فعالیت های باشندکه شاگردان راکمک کنند تا ریسک هارا شناسایی نموده و برای کاهش آنها برنامه های آینده خویش را پلانگذاری نمایند. این گونه صلح در قالب فعالیت های آموزش زبان، در برخی قسمت های مضمون ریاضی و ساینس و هم چنان در قالب مهارت های زندگی و مسایل اجتماعی، برای شاگردان عرضه شوند. 
 حالات اضطرار اغلباً فعالیت های اقتصادی را مختل کرده و باعث افزایش فقرمیگردند. به همین خاطر، تعلیم و تربیه بایدشامل دانش، مهارت هاوطرز تلقی باشند که شاگردان را کمک کنند تا کارپیداکنند و تجارت های کوچک شخصی خود شان را شروع کنند. این گونه تعلیم وتربیه نیزبه ارائه سخنرانی ها و خواندن متون مربوطه خلاصه نمی گردد، بلکه درس های مرتبط به این عرصه بایدشامل فعالیت های باشند که شاگردان را کمک کنند تا مهارت های خویش را در پلانگذاری، حل مشکلات، کارتیمی ورهبری به کار بیاندازند. باردیگر تأکید میشودکه اینگونه فعالیت ها بایددرهرمضمون گنجانیده شوند. 

 در یک حالت اضطرار و یا هم در مدت زمان کمی پس از آن، شاید شما با کمبود معلمانی روبروشویدکه دارای سویه تحصیلات مناسب باشند. در این صورت،  اجتماع باید از بین افراد این جامعه، باسواد ترین کسانی را که پیدا می کنند، به عنوان معلم استخدام کنند، اگرچه آنها ممکن تحصیلات معمول و یا عالی نباشند. به همین خاطر، آنها به دوره های آموزشی و تربیتی نیازمند می باشند. دوره های آموزشی درازمدت می توانند این معلمان نیمه واجد شرایط را توانائی بخشند که در صورت نیاز، تعلیمات خود شان را نیز ادامه بدهند. با توجه به کمبود معلمان واجد شرایط، مقامات معارف مکلف اند که از منابع موجود محلی به هرشکلی که می باشند بهترین استفاده را برده و این منابع را به گونه شایسته مدیریت نمایند. مهمترین عامل درتعلیم وتربیه تعهد وتوانایی شاگردان درراستایی تداوم آموزش، حتا در شرایط بسیار دشوار می باشد. به همین خاطر، حتا معلمانیکه واجد شرایط نیستند، بازهم می توانند شاگردان را در آموزش کمک کنند؛ به ویژه شاگردانی را که در صنف های مقدماتی قرار دارند. اگر برای شاگردان بدون شایستگی کافی این فرصت فراهم شود که تعلیمات خود  شان ارتقاء بخشند، آنها می توانند شاگردان را درآموزش و یادگیری در صنوف بالا نیزکمک کنند. اینکه چطور باید ازمنابع محلی موجود بهترین استفاده را ببریم، خود نیازمند تفکردقیق و پلانگذاری محتاط و سنجیده شده می باشد. یکی از نیازهای ویژه درشرایط اضطراراینست که برای معلمان آموزش داده شود که چطور باید سهمگیری وآموزش اطفالی را که به خاطر اضطرار از افسردگی رنج برده اند مورد پشتیبانی و حمایت قراردهند. چون خود معلمان نیز شاید ازحالت اضطرار رنج برده باشند، آنها نیز برای کنارآمدن با مسایل روانی خود نیازمند کمک و یاری می باشند. 
	معیار اول تدریس و آموزش: نصاب تعلیمی

	نصاب تعلیمی تعلیمات رسمی وغیررسمی هردو، ازنگاه فرهنگی، اجتماعی ولسانی با زندگی شاگردان پیوند دارند. نصاب تعلیمی عاری از جانبداری جنسیتی و سیاسی بوده و مطابق به نیازهای آموزندگان و شرایط وامکانات افغانستان می باشند. 


عمکردهای مهم:

· روندتدوین نصاب توسط مقامات معارف رهبری می شوند، اما همه دست اندرکاران تعلیم و تربیه راشامل می شود.
· نصاب آموزشی، کتاب های درسی و سایر مواد با سن و سال، سطح انکشاف، زبان، فرهنگ، ظرفیت ها و نیازهای آموزندگان متناسب می باشند.
· نصاب و امتحان هایکه در مکاتب برای مهاجران، بیجاشدگان داخلی استفاده می شوند، نیازهای ویژه آنها را در نظرگرفته و توسط مقامات معارف به رسمیت شناخه می  شوند.
· نصاب و موادآموزشی شرایط تعلیم و تربیه ابتدایی به شمول حساب، مهارت های زندگی،  صحت و حفظه الصحه را به قدر کافی تحت پوشش خود قرار می دهد. 
· نصاب شامل مضامین مرتبط با شرایط از قبیل کاهش ریسک حوادث، آگاهی های محیطی، آگاهی های ضد ماین، تعلیم و تربیه حل منازعات و آموزش های صلح و غیره می گردد. 
· هم چنان، نصاب نیازهای آموزندگان رادرعرصه مصؤنیت اجتماعی وسلامتی روانی مورد رسیدگی قرار می دهند.
· مواد آموزشی به لسان خود آموزندگان تهیه و ارائه می شوند. 
· نصاب و موادآموزشی مطابق به حساسیت های جنسیتی تدوین گردیده و اما بین دختران و پسران به گونه منفی کدام تبعیض قایل نمی شوند. 
· نصاب و مواد درسی تنوع[ مذهبی، دینی، زبانی، قومی و جغرافیایی] را در نظر گرفته و زمینه را برای احترام به همه آموزندگانی که متعلق به فرهنگ های متفاوت می باشند، فراهم می سازند. 
· نصاب معلمین و شاگردان را به استفاده از مواد موجود محلی تشویق می کنند. 
یاد داشت های رهنمودی

1. نصاب در واقع دستورالعملی است برای آموزندگان که دانش و مهارت های خویش را افزایش بخشند. استفاده نصاب در برنامه های رسمی و غیر رسمی از قبیل سواد آموزشی و مهارت های زندگی و همچنان برنامه های آموزش سریع قابل تطبیق می باشد. نصاب باید مرتبط به موضوع و انعطاف پذیر باشد.                                                                               
نصاب شامل اهداف آموزشی، محتوای آموزشی، بررسی ها، روش ها و مواد آموزشی می گردد:
- َ  اهداف آموزشی َ  دانش، رفتارها و مهارت های را که در اثرفعالیت های آموزشی، آموزندگان یاد می گیرند و از طریق آن زمینه برای انکشاف معرفتی، اجتماعی، عاطفی و فزیکی آموزندگان فراهم می شوند، بیان می کنند. 

-   َ محتوای آموزشی َ  به معنای مضامینی است که خوانده می شوند؛ طور مثال: سوادآموزی، حساب، مهارت های زندگی، ساینس و سایر علوم... 

-   َ بررسی َ  به معنای اندازه گیری آن چیزهایی است که آموزندگان آموخته اند. معلوماتیکه از بررسی دستاوردهای شاگردان به دست می آیند، به منظور بهبود ارتباط و کیفیت نصاب استفاده شده می توانند.

-   َروش های تدریس َ  به معنای چگونگی و راه های است که مضامین درس داده می شوند. روش های آموزش فعال از جمله روش های است که می توانند شاگردان را درآموزش بهتر کمک نمایند.

-   َرهنما یامواد درسی َ   به کتاب ها، نقشه ها و جدول ها، مواد مطالعاتی تکمیلی، رهنمودهای معلمان، تجهیزات، مودل های درسی و سامان بازی های اطلاق  می شو د که به شکل مواد دست ساخت محلی( در صنوف ابتدایی) برای تدریس وآموزش استفاده می شوند. 
2. نصاب آموزشی متناسب با شرایط، سن و سال و سویه های انکشاف آموزندگان 

نصاب آموزشی باید متناسب با سن و سال آموزندگان بوده و با سویه های انکشافی آموزندگان به شمول نیازهای معرفتی، لسانی و انکشاف اجتماعی و فزیکی و همچنان حالت روانی آنها مشابه باشد. در برنامه های تعلیمات رسمی و غیررسمی که برای رسیدگی به شرایط اضطرار طرح وتطبیق می شوند، شاید سن وسال وسویه های انکشافی آموزندگان به سطح وسیعی از هم فرق کنند. به همین خاطر با تغییر شرایط، بازبینی نصاب و روش های تدریس یک ضرورت اساسی می باشد.
3. تدوین ومرور نصاب یک روند پچیده و درازمدت است. این کار باید توسط مقامات مسلکی تعلیم و تربیه که دراین عرصه ازشهرت نیک برخوردارند و مورد پذیرش استند، انجام شود. اگر قرار است که در جریان حالات اضطرار و پس از آن برنامه تعلیم وتربیه رسمی دوباره احیاء شود، از نصاب درسی پذیرفته ملی باید استفاده شود. برای مهاجرانی که خارج از کشورزندگی میکنند، باید از نصاب کشور خودشان استفاده شود تا زمینه عودت داوطلبانه آنها به کشور شان تسهیل گردد. در موارد دیگر، نصاب ایکه از شرایط اضطراری مشابهی اقتباس شده باشند، برای آموزندگان مناسب می باشند. در شرایط زندگی مهاجرت خوبتر خواهد بود که نصاب طوری در نظرگرفته شود که هم با نصاب کشور اصلی و هم با نصاب و شرایط کشور میزبان مشابهت داشته باشد. در نصاب مورد نظرباید وضعیت کشوراصلی مهاجران وهمچنان نقطه نظرهای کشور میزبان و قوانین بین المللی رعایت شوند. در حالات اضطرار و بازسازی مقدماتی، نصاب برنامه های تعلیمی رسمی و غیر رسمی باید با گنجانیدن دانش و مهارت هایکه ویژه همان وضعیت اضطرار می باشند، غنی ترگردند. برای برخی گروه های مشخصی شاید نیاز به نصاب خاصی باشد؛ طور مثال: 
- اطفال و نوجوانانی که مصروف تهیه معیشت هستند شاید نیازمند برنامه های تربیتی مسلکی باشند؛.

- نوجوانانی که به نیروهای نظامی ویاگروه های نظامی پیوسته اند شاید نیاز به کمک های داشته باشند که بتوانند آنها را به سیستم تعلیم و تربیه مجدداً مدغم سازند.

- آموزندگانی که درمقایسه با سویه صنف شان بزرگ تراند و یا پس ازدوره های زیاد محرومیت از مکتب دو باره به مکتب باز می گردند، شاید نیازمند برنامه های تعلیمی سریع باشند و شاید هم به نوع صنوف چندین سویه (که درآن اشخاص مختلف با سویه های مختلف آموزش می بینند) ضرورت داشته باشند. 

- آموزندگان بزرگسال نیازمند برنامه های سواد آموزی بزرگسالان می باشند. 

در تدوین وارزیابی نصاب وکتاب های درسی و هم چنان مرور دوره ای برنامه های تعلیمی باید همه دست اندرکاران دخالت داشته باشند. مقامات مربوطه معارف باید این روند را رهبری کنند. آموزندگان، معلمان و اجتماعات متضرر نیز باید دراین روند بگونه فعال دخیل باشند. کمیته های مرورکتاب درسی که درآن نمایندگان گروه های قومی مختلف و سایر گروه های آسیب پذیرحضورداشته باشند، احتمال داردکه باعث جلوگیری ازتعصب و تنگ نظری شده و صلح و صمیمیت بین اجتماعات مختلف برقرارگردد. آنها باید محتاط باشندکه هنگام حذ ف پیام های مشکل آفرین ازکتاب های درسی، باعث تشدید تنش ها نگردند.

4. توانایی ( شایستگی ) های اساسی:  پیش ازتدوین محتویات آموزشی ومواد تربیتی معلم،  َ  توانایی های اساسی َ   باید شناسایی شوند.  توانایی های اساسی در تعلیم و تربیه ابتدایی، شامل سواد حیاتی و حساب می گردد. هم چنان این توانایی های اساسی شامل دانش، مهارت های زندگی، طرز تلقی میشوندکه برای یک زندگی عزتمند ضروری می باشند تا مردم بتوانند باآموزش اینها به عنوان اعضای اجتماع بگونه فعال و با مفهوم دراموراجتماعی شرکت کنند. توانایی های اساسی باید ازطریق تطبیق عملی این مهارت هاتقویت شوند. فعالیت های انکشاف دوره طفولیت باید برای هرطفل خوردسال درنظرگرفته شوند.
5. محتویات آموزشی مهارت های زندگی و مفاهیم کلیدی باید متناسب به سن و سال، سبک های مختلف آموزشی، تجربه ها ومحیط آموزشی مختلف آموزندگان باشند. رعایت این مسایل ظرفیت آموزندگان را افزایش می بخشند تا بتوانند زندگی خویش را بگونه مؤثرو مفید رهبری کنند. محتوا و مفاهیم باید مرتبط با شرایط افغانستان باشند و شامل موارد زیرین می گردند: 
- انکشاف صحت و حفظه الصحه به شمول صحت جنسی و هم چنان ایچ. آی. وی و ایدز؛ 

- حمایت روانی و مصؤنیت اطفال؛ 

- آموزش های آگاهی بخش  به ارتباط حقوق بشر، شهروندی، قوانین تحکیم صلح و بشردوستانه؛ 

- مهارت های کاهش ریسک و نگهداشت جان به شمول آگاهی در باره ماین های زمینی و بقایای منفجر ناشده؛ 
- فرهنگ، تفریح، ورزش و هنر به شمول موسیقی، دارامه و هنرهای تصوری؛ 

- مهارت های کسب معیشت و برنامه های تربیتی مهارت های مسلکی و فنی؛ 

- دانش محیطی محلی و بومی؛ 

- مهارت های مصؤنیتی ای که با ریسک های مشخص و تهدیدهایکه دختران و پسران با آن روبرو می شوندارتباط دارند؛

محتوای آموزشی تهدابی رابرای فعالیت های معیشتی آموزندگان میگذارد. محتوای برنامه های تربیتی مسلکی باید مطابق  به فرصت های شغلی تعیین شوند و برای کار عملی مکانی برای کارآموزی داشته باشند. در اجتماعات متضرر از جنگ، تعلیم و تربیه حل منازعات و صلح می تواند تفاهم و همدیگر پذیری را بین گروه های مخالف افزایش بخشند. در اینگونه مضامین شما میتوانید مهارت های ارتباطات را بگنجانید تا ازاین طریق زمینه برای آشتی و تحکیم صلح تسهیل گردد. در تطبیق اقدامات تعلیم وتربیه صلح باید احتیاط لازم رعایت شود تا زمینه رسیدگی به  مسایل ویرانگر و حساس توسط افراد اجتماع آماده شود.
6. نیازها، حقوق و انکشاف روانی آموزندگان، معلمان و سایر پرسونل تعلیم و تربیه باید در همه مراحل اضطرار به هدف احیای مجدد مورد توجه قرارگیرند. برای اینکه پرسونل تعلیم وتربیه بتوانند علایم افسردگی را درآموزندگان شناسایی کنند، آنها نیازمند برنامه های تربیتی وآموزشی هستند و این برنامه تربیتی شامل آموزش های روانی میگردد. برای فعالیت های داخل صنف و بیرون از صنف باید رهنمودهای واضح وجود داشته باشند. آموزندگانی که افسردگی را تجربه کرده اند، شاید احساس ناراحتی داشته ودرتمرکز روی مسأله ای مشکل داشته باشند. پس آنها نیازمند آموزش های هستند که برای شان یک  ساخت ذهنی منظم بخشیده  و شامل روش های مثبت تنبیهی و دوره های آموزشی کوتاه مدت باشند. این کارها باعث می شود که افراد افسرده ودارای مشکلات روانی قدرت تمرکزخویش را بازیابند. این دسته افراد نیازمند فعالیت های تفریحی ای میباشند که درآن همه آموزندگان شرکت کرده بتوانند. شرکت در فعالیت های آموزشی باعث انکشاف مهارت های اجتماعی آموزندگان میگردد. روش ها و محتوای مناسب آموزش و تدریس برای آموزندگان خود باوری روز افزون بخشیده وامید آنها را به آینده تقویت می کنند. معلمان و سایر پرسونل تعلیم و تربیه معمولاً متعلق به اجتماعی اند که متضرر ازحالت اضطرار می باشد، پس آنها نیز شاید  مانند آموزندگان ازافسردگی روحی رنج ببرند. این مسأله باید از طریق برنامه های تربیتی، نظارت و حمایت مورد رسیدگی قرار گیرد. 
6. در کشورها و اجتماعات چندین لسانه، زبان آموزگاری و تدریس خود یک مشکل است. برای تقلیل محرومیت و حاشیه نشینی ها،  در باره لسانی که قرار است در تدریس استفاده شود، باید بر اساس اجماع و توافق  باشندگان اجتماع، مقامات معارف و سایردست اندرکاران، تصمیم گیری صورت گیرد. معلمین باید بتوانند به لسانیکه آموزندگان می فهمند، تدریس کنند و باوالدین واجتماع وسیع تر افهام و تفهیم نمایند. شاگردان کر و کور باید  با استفاده از مناسب ترین زبان ها و روش ها تدریس شوند تا زمینه شمولیت کامل آنها دربرنامه تعلیم وتربیه تأمین گردد. فعالیت ها و صنوف تکمیلی[به ویژه در ارتباط با انکشاف دوره قبل از مکتب]  باید به زبانی ارائه شوند که اطفال در منزل به آن صحبت می کنند.
8. تنوع: در انکشاف و تطبیق فعالیت های تعلیمی باید در همه مراحل اضطرار [درحرکت به سوی احیای مجدد] تنوع رعایت گردد. در زیر شما برخی مثال های مشخص تنوع و یا گوناگونی را می خوانید: 

-  جنسیت( جندر)؛
-  نا توانی ذهنی و جسمی؛ 

-   ظرفیت یادگیری؛ 
-  آموزندگان  با اقتصاد مختلف؛ 

-   صنوف ایکه در آن شاگردان با سن و سال های مختلف جابه جا شده اند؛ 

-  فرهنگ و ملیت؛ 

-  قومیت و مذهب. 

تعلیم و تربیه  دوستانه- اطفال و همه شمول باید همه این گونه تنوع و تفاوت ها راداشته باشند. 

نصاب ، مواد و روش های آموزشی و تربیتی باید جانبداری را برطرف ساخته و برابری را بین گروه های متنوع تقویت کنند. برنامه های تعلیمی  باید فراتراز تحمل ایکه گفته میشود، باشد و باید به تدریج در رفتارها و سلوک مردم تغییر ایجاد نمایند. این کار به نوبه خود منتج به احترام حقوق دیگران میگردد. تعلیم وتربیه باید تنوع و تفاوت ها را بگونه ای بهبود بخشد که متناسب به سن و سال آموزندگان بوده و ازنگاهِ فرهنگی حساس باشد. محتویات تعلیم و تربیه باید با محتویات ملی و بین المللی حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه و همچنان با مهارت های زندگی مرتبط باشند. در صورتیکه کتاب های درسی و سایر مواد نیازمند مرور باشند، معلمین به حمایت های ضرورت دارند که با دریافت آن بتوانند مواد و روش های موجوده تدریس خویش را تعدیل نموده و بهبود بخشند. 
9. مواد محلی  قابل دسترس باید در آغاز حالت اضطرار بررسی شوند. برای بیجاشدگان داخلی، باید مواد آموزشی ای که آنها در منطقه خویش استفاده می کرده اند، نیز باید بررسی شود. در صورت نیاز، مواد باید اقتباس و یا تدوین گردند و در اختیارآموزندگان قرارداده شوند. این مواد شامل فارمت های قابل دسترس میگردد؛ طور مثال: الفبای بریل برای آموزند گان دارای معلولیت. مقام های مربوطه معارف باید حمایت شوند تا از گدام و توزیع  مواد نظارت نمایند. 

	معیار دوم تدریس و آموزش:  برنامه تربیتی، انکشاف مسلکی و حمایت

	معلمین وسایرپرسونل تعلیم وتربیه برنامه های تربیتی دوره ای، مرتبط ونظام مند را مطابق به نیازها و شرایط موجود خویش دریافت می کنند.  


عملکردهای مهم: 

· تهیه یک رهنمود تربیت معلم بسیار مهم می باشد. این رهنمود باید توسط اشخاص اهل آن تدوین شوند.
· تربیت معلم و انکشاف مسلکی یکی از بخش های مهم روند تدریس و آموزش می باشد و باید بر اساس روش های فعال آموزشی طرح گردیده  و برای معلمان عرضه شوند.
·  تربیه معلم درهردوپیداگوژی و دانش مضمون برای همه معلمان باید فراهم گردد؛ 
· تربیت های روانی در شرایط اضطراری باید بخشی از برنامه تربیت معلم باشد؛ 
· مسأله سرپرستی منظم معلمان، مشاهده و حمایت صنوف درسی و همچنان نظارت باید به گونه منظم انجام شوند تا اطمینان حاصل گردد که معلمان واقعاً در تدریس از روش های فعال یادگیری فعال استفاده می کنند. 
· تربیت معلم نیازمند وجوه مالی می باشد. مقامات معارف باید تلاش به خرچ دهند تا از منابع محلی و بین المللی برای این امر مهم وجوه مالی تهیه نمایند. 
یاد داشت های رهنمودی:
1. َ معلم َ :  به آموزگاران، تسهیل گران ومربیان دربرنامه های تعلیم وتربیه رسمی وغیررسمی اطلاق میشود. معلمین شاید دارای سویه های تعلیمی، تجربه ومهارت های مختلف باشند.آموزندگان بزرگسال ویا اعضای اجتماع نیزمیتوانند معلم باشند. 
2. تدوین نصاب و محتوای تریننگ (تربیت) رسمی  از مسؤلیت های مقامات معارف می باشد. نصاب و محتوای برنامه تربیتی بایدنیازهاوحقوق آموزندگان و نیازهای ویژه پرسونل تعلیم و تربیه را درشرایط افغانستان با توجه به محدودیت های  بودجوی و زمانی آن، بازتاب دهند. 
محتوای تریننگ ممکن موارد زیر را در برداشته باشد: 
·  دانش مضمون اصلی از قبیل سوادآموزی، حساب ومهارت های زندگی که باید متناسب به شرایط افغانستان با توجه به وضعیت صحت و معارف آن تدوین گردند؛ 
·   پیداگوژی وروش های تدریس به شمول تنبیهات مثبت وسازنده وادارۀ صنف، روش های آموزش فعال و تعلیم و تربیه همه شمول؛ 
· دستورالعمل های اخلاقی برای معلمین و سایرپرسونل تعلیم و تربیه به شمول نکوهش خشونت جنسیتی در برابر آموزندگان و گزارش های مناسب باید در باره آن؛ 
· کاهش ریسک (خطر) موجودۀ حوادث و اصول جلوگیری از جنگ و منازعات؛ 
· حمایت روانی و انکشافی به شمول نیازهای معلمین و آموزندگان و موجودیت خدمات اجتماعی و سیستم های مراجعوی؛ 
· اصول حقوق بشر، چشم اندازها و قوانین تا اشتراک کنندگان بتوانند معنا و مفاهیم ضمنی آنها را و همچنان ارتباط مستقیم وغیرمستقیم آنها را با نیازها و مسؤلیت های آموزندگان، معلمین، اجتماعات و مقامات معارف بفهمند و به آن عمل کنند؛ 
· کدام محتوا و مطالب دیگری که با شرایط افغانستان مناسب  باشد. 

موضوعات تریننگ (تربیتی) باید شامل ستراتیژی های تدریسی باشند که حساسیت جنسیتی رادرنظرداشته و معلمین مربوط به هردوجنس راتشویق کنند تا همدیگررادرک کرده و برای رعایت برابری جنسیتی در صنف تعهد داشته باشند. تریننگ پرسونل اناث تعلیم و تربیت واعضای جامعه میتوانند باعث ایجادتغییرات مثبت در صنف ودرساحه  وسیع تر اجتماع گردد. 
3. هماهنگی وحمایت تریننگ ( برنامه های تربیتی): درصورت امکان مقامات معارف بایددرطرح وتطبیق فعالیت های تربیت معلم به شکل رسمی وغیررسمی نقش رهبری کننده رابه عهده بگیرند. پلان های تربیتی باید شامل خدمات داخل خدمت گردند ودرصورت ضرورت، بازسازی و تقویت نهادهای تربیت معلم و دانشگاه های تربیت معلم نیز در آن شامل گردند. 

مقامات محلی معارف و سایردست اندر کاران مربوطه باید در باره نصاب تربیت معلم داخل خدمت و میکانیزم های تطبیق آن درآغاز پاسخگویی اضطراری باهم گفت وگو و تفاهم نمایند. در صورت امکان، برنامه تربیت داخل خدمت باید طوری طرح وترتیب گردد که نیازها و شرایط ملی معارف را برای  معلمان واجد شرایط تکمیل کند. عناصر اضافی از قبیل نیازهای روانی نیزبایددربرنامه تربیتی داخل خدمت شامل گردند. مربیان محلی باید شناسایی شوند تا برنامه های تربیتی منظم راتدوین وبرای معلمین تطبیق نمایند. برای انکشاف مهارت های مربیان وچگونگی تسهیل چنین برنامه های تربیتی، شاید به برنامه ارتقای ظرفیت خود مربیان نیز ضرورت پیدا شود. دراستخدام مربیان اناث و مردان و همچنان درتعداد اشتراک کنندگان نیز بایدتوازن جنسیتی رعایت شود. درمواردی که شمار محدودی از اشتراک کنندگان موجود هستند ویا اشتراک کنندگان به گونه نسبی وناکامل تربیت یافته باشند، نهادهایی که برنامه های تربیتی داخل خدمت و پیش از خدمت را برای معلمین فراهم می کنند، باید تقویت شوند. این کار باید به شکل هماهنگ توسط نهادهای ملی و منطقه ای، نهادهای ملل متحد و سازمان های غیردولتی بگونه مشترک به پیش برده شود. تلاش ها و فعالیت های مشترک مورد نظر شامل موارد زیر می شوند: 
· مرور نصاب تربیۀ معلم و کتاب های درسی؛ 
· شمولیت محتوا و مطالب جدید و مرتبط با حالت اضطراری در نصاب و برنامه تربیه معلم؛ 
· تدارک   تجارب عینی و عملی تدریس از قبیل خدمت به عنوان معلم همکار و یا کارآموز.
4. به رسمیت شناختن و اعتبار بخشیدن به تریننگ( برنامه تربیتی) :  تصویب وتأیید مقامات محلی ازاینگونه  برنامه های تربیوی بسیار ضروری می باشند؛ زیراازاین طریق مسأله تضمین کیفیت و به رسمیت شناختن برنامه تربیوی در حالت اضطرار تأمین گردد. 
5. مواد تدریسی و آموزشی : معلمین درمورداینکه چطور نیازهای مشخص خویش رابرای مواد ممد درسی مطابق به نصاب شناسایی کنند، بایدتریننگ تدویرشود. آنها باید بیاموزندکه چطور مواد ممد درسی مؤثرومتناسب تهیه نمایند وچطور از مواد محلی برای این هدف خود استفاده نمایند.
6. آگاهی در برابر خطرها، کاهش ریسک و آمادگی برای واکنش( پاسخگویی): 

معلمین به مهارت ها ودانشی نیازدارندکه بتوانندآموزندگان واجتماع را در امر جلوگیری ازوقوع و همچنان تسکین حوادث آینده کمک نمایند. برای این هدف آنها شاید نیازمند حمایتی باشند که بتوانند مسأله کاهش ریسک وجلوگیری ازجنگ و منازعات رادربرنامه تدریس ویادگیری خویش شامل سازند. منظورازحمایت معلومات و مهارت هایی اندکه برای شناسایی، جلوگیری و همچنان پاسخگویی خطرها و حوادثی که اجتماع با آنها مواجه می شوند، ضرورت می باشند.
	معیار سوم تدریس وآموزش: روند تدریس و آموزش

	هدایت و پروسه های آموزش شاگرد محوری ، اشتراکی  و فراگیر میباشد.


عملکردهای مهم: 

· معلمین همه اطفال اجتماع را به صنوف درسی مکتب استقبال می کنند و تا حدامکان تلاش می ورزند تا به نیازهای شان رسیدگی کنند؛ 
· معلمین از روش های استفاده میکنند که متناسب به سن و سال، زبان، توانایی ها و نیازهای آموزندگان می باشند؛ 
· معلمین از کتاب های درسی و سایر موادآموزشی مرتبط به مضمونی که درس می دهند، استفاده می کنند؛ 
· معلمین همه  شاگردان را تشویق می کنند تا به گونه فعال در درس ها سهم بگیرند. 
یادداشت های رهنمودی

این معیار روش های را توضیح می کند که با استفاده از آن معلمان می توانند شاگردان خویش را در یادگیری، به گونه مؤثر کمک نمایند. 

1. این میعار سه نقطه کلیدی رادر باره مراحل تدرس و آموزش در صنوف درسی بیان می کند: 
الف)- آموزش شامل  فهمیدن، به یادآوردن و کسب توانایی برای استفاده و تطبیق چیزهای آموخته شده در شرایط جد ید می باشد. پس آموزش صرف به معنای توانایی تکرار چیزهای که در کتاب درسی آورده شده اند، نمی باشد. 

ب)- هریک از شاگردان دارای نیازهای انفرادی منحصر به فرد هستند و با استفاده از روش های مختلف یادگیری، میاموزند. پس معلم باید همیشه بکوشد که تا حد امکان از یک سلسله روش های مختلف استفاده نماید. 

ج) معلمین بایدتا حدی که امکان دارد تلاش کنند و اطمینان حاصل کنند که اطفال در صنف درسی می توانند حد اقل بخشی از چیزهایی را که خود شان تدریس می کنند، بیاموزند و نباید هیچ طفلی از این پروسه به دوربماند. 
2. نقش معلم 

معیار تدریس وآموزش زمانی تأمین می گردد که یکی از موارد ذیل در صنف درسی اتفاق بیافتد: 

- همه  شاگردان در درس ها اشتراک کنند. آنها در باره موضوع درس فکرکنند و تلاش کنند که آن را بفهمند و به همین خاطر پرسش های را مطرح کرده و نظریه ها، مفکوره ها و خواست های خویش را درروندآموزش ابرازکنند. 
- معلم می بیند که شاگردان چیزی را که درس داده می شود، می فهمند. 
- معلم وظایف،  فعالیت های را برای شاگردان میدهد که درآن شاگردان میکوشند با استفاده از چیزهایکه یادگرفته اند، مسایل  را حل کرده و یا مفکورهای جدیدی خلق کنند. 

- معلم برای شاگردانی که مشکلات دارند، کمک بیشتر فراهم کند.

- معلم برای شاگردانی که درس برای شان آسان باشند، وظایف دشوار تری را تعیین کند تا آنها احساس خستگی نکنند. 

- معلم برای شاگردانی که دارای معلولیت اند، تدابیر خاصی را روی دست می گیرند.
- در صورتی که در یک صنف هم شاگردان دختر و هم پسر باشند، معلم به هردو بگونه مساویانه توجه می کند.

- در برابر شاگردان به خاطر اینکه از گروه های قومی و قبیله های مختلف می باشند، هیچ گونه تبعیض اعمال نمی شود. در برابر شاگردانی که به زبان مختلف صحبت می کنند و یا دارای عنعنات متفاوت از عموم شاگردان می باشند و یاهم متعلق به خانواده های فقیر می باشند، هیچ نوع تبعیض اعمال نمی شود. 

- معلم نسبت به شاگردان از هیچ گونه جزای فزیکی استفاده نمی کند و نه هم کسی را به این گونه جزاء تهدید می کند.

- هیچ طفلی توهین و تحقیر نمی شود.

- هرشاگرد احترام می شود و به وی کمک می شود تا چیزی را بیاموزد. 

3. تعلیم و تربیه فراگیر ( همه شمول) 

این بدان معناست که همه اطفال  اجتماع در مکتب با پیشانی باز پذیرفته می شوند. هیچ طفلی، به خاطر جنسیت، توانایی ها و یا ناتوانایی هایش و یا به خاطر وضعیت صحی  یا اجتماعی، اقتصادی، قومی و مذهبی از مکتب دور نگهداشته نمی شود. معلم ومکتب نهایت تلاش به خرج میدهد که به نیازهای خاصی هر فردی ازآموزندگان رسیدگی صورت گیرد؛ طور مثال: 

-  اطفالی که بینایی ضعیف و یا مشکلات شنوایی دارند، در پیش روی صنف قرارداده شوند. سایرشاگردان تشویق میگردند تا به اینها کمک کنند.

-  به شاگردانیکه در زبان درسی( زبانی که با آن تدریس می شود) فصیح نیستند، کمک خاصی صورت می گیرد. معلم سایر اطفال را اجازه نمی دهند که این گونه اطفال را اذیت کنند.
-  به اطفالی که متعلق به خانواده های فقیر و یا گروه های اقلیت هستند، به همان اندازه احترام صورت میگیرد که به اطفال اشخاص معتبر.  درروند تدریس هیچ نوع جانبداری و یا تبعیضی وجود ندارد. این نوع رفتارهای معلم توسط کمیته تعلیمی اجتماع و شورای دانش آموزان نظارت می شود. 

4. صنف درسی دوستانه اطفال(Child friendly classroom) 
به این معناست که اطفال در صنف درسی ای که پذیرفته می شوند، احساس خوشی و راحتی کنند. پس این اصل نیازمند همه نقطه های میگردد که در بالا به ارتباط تعلیم و تربیه فراگیر ذکر گردید. این اصطلاح همچنان به این معناست که محیط صنف درسی به گونه جذاب و جالب با استفاده از کارها، تصاویر و اشیای مورد علاقه  شاگردان تزیین و طرح شده باشد. در یک صنف دوستانه اطفال به هر طفل کمک میگردد که مطابق به سرعت خود و مطابق به توانایی خود درس را یاد بگیرد. 
5. میتود های تدریس 

این روش ها باید شامل فعالیت های گردد که درآن اطفال در جوره ها وگروه های کوچک با هم کارکرده بتوانند. وظیفه ها باید شاگردان را تشویق کنند که در باره خود شان فکر کنند، بحث ومناظره کنند و نظریه ها و مفکورهای خویش را با همدیگر شریک سازند. از برکردن، از روی نوشتن و یادگیری طوطی وار در تعلیم و تربیه جایز است، مگر اینها صرف بخش کوچکی از تعلیم وتربیه را تشکیل می دهند نه همه  آن را. با توجه به مضمون و موضوع، معلم می تواند برای تدریس ازقصه ها، پرسش های ذهنی، اجرای نقش ها، بازیها وسایرروش های مطلوب استفاده کنند تازمینه را برای کاربرد مهارت های تفکر شاگردان فراهم سازد. مثال های روش های ساده آموزش فعال قرارذیل برای شما برشمرده می شوند: 

· معلم چند کلمه را روی تخته می نویسد؛ شاگردان به شکل جوره ای با هم کار می کنند تا هرقدر جمله ای را که با استفاده از آنها می توانند، بسازند. 

· شاگردان به جای رونویسی جمله ها ازکتاب درسی ویا تخته، نظریه هاومفکورهای خویش رادرقالب یک مقاله مینویسند.
· شاگردان به شکل جوره ای کار می کنند و هرکدام برای دیگری یک مسأله ریاضی را تعیین می کنند تا آنرا حل کنند؛ معلم آنها را سرپرستی نموده و کار شان را بررسی می کند. 
· شاگردان یک مشاهده ساده را به ارتباط تجربه ساینسی راه اندازی می کنند. معلم به شاگردان توصیه می کند که چه چیزهای را باید در باره آزمایش ساینسی خویش یاد داشت کنند. معلم نقاط کلیدی را به عنوان یادداشت روی تخته می نویسد. اطفال با استفاده ازیادداشت های  معلم تلاش میکنند که یک گزارش کامل در باره آزمایش تجربی خویش بنویسند. شاگردان کار همدیگر را به گونه جوره ای و یا سه نفری بررسی کرده و سپس به معلم خود نشان می دهند. 
چک لست ذیل به این منظور طرح و ترتیب شده است تا دست اندرکاران تعلیم وتربیه بتوانند با استفاده ازآن پیشرفت خویش را در راستای دستیابی به معیارکامل تدریس وآموزش بررسی و ردیابی  نمایند: 

	چک لست برای نمره گذاری معیار سوم: روش های تدریس 
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	2
	3
	4
	5
	6
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	1. یک معلم و تعدادی ازشاگردان موجود هستند و دروس جریان دارند. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. معلم با شاگردان با مهربانی و محترمانه رفتار میکند، اما هنوز هم تلاش می کند که برشاگردان امرکرده و توجه آنها را به خود جلب کند. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. همه اطفال  اجتماع شامل مکتب شده اند، اما برخی از آنها در فهم  درس مشکل دارند. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. همه اطفال شامل مکتب شده اند به شمول اطفال دارای معلولیت و متعلق به گروه های حاشیه نشین( محروم) و هرنوع  نیاز آموزشی خاص و فردی شاگردان مورد رسیده گی قرار می گیرد. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. صنف درسی توسط  تصاویر، جدول ها و اشیای مورد علاقه شاگردان به شمول کارهای صنفی شاگردان به گونه جذاب و جالب تزیین شده است. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. دروس شامل فعالیت های مختلف از قبیل درس عمومی صنف، کارهای جوره ای و گروهی و وظیفه های فردی می شوند. 
	
	
	
	
	
	
	

	7. شاگردان بیشتروقت خویش را درکارهای جوره ای، پروژه های گروهی، تبادل نظریه ها، پلانگذاری و یا تحقیق روی معلومات خاصی و یا بحث در باره این مسأله که چطور آموخته های خویش را ارایه کنند، مصرف می کنند. معلم گروه ها را هماهنگی می بخشد، به شاگردان نیازمند کمک فراهم می کند و شاگردان را در حل مسأله های شان راهنمایی می کند.  
	
	
	
	
	
	
	

	
	زمانی که نمره 7 حاصل گردید، بدین معناست که معیار تدریس به خوبی تأمین شده است!


	معیار چهارم تدریس و آموزش: بررسی دستآوردهای آموزشی

	برای ارزیابی دستآورد های آموزشی از روش های متناسب استفاده می شود. 


عملکردهای مهم: 

· معلمین پیشرفت شاگردان را به گونه منظم بررسی می کنند تا نیازهای آنها راشناسایی کنند؛ 
· زمانی که شاگردان دوره های معینه را تکمیل می کنند، برای شان شهاد تنامه داده می شود؛ 
· روش های بررسی وارزیابی عادلانه و قابل اعتماد بوده وشاگردان را دست وپاچه نکرده ودراین روند برعلیه آنها تبعیض اعمال نمی شود. 
یادداشت های رهنمودی 

1.  در روش ها و تدابیرمؤثرارزیابی و بررسی که قرار است به کار گرفته شوند، باید نکات زیرین رعایت شوند: 
· ارتباط: امتحانات متناسب به شرایط آموزشی و سن و سال آموزندگان باشند؛ 
· سازگاری: روش های ارزیابی معلوم بوده  و به عین شکل در همه مکان و توسط همه معلمین به کارگرفته شوند؛ 
· فرصت: برای آموزندگان که غیرحاضر بوده اند، فرصت دیگری برای بررسی داده می شود؛ 
· زمانبندی: بررسی در جریان و درآخردرس انجام می شود؛ بررسی دوامداری که پیشرفت شاگردان را به شکل روزانه و هفته وار، اندازه می کند باید با بررسی ای که بعداً به منظورارتقای شاگردان از یک صنف درسی به صنف بعدی صورت می گیرد، ارتباط داده شود؛ 
· تکرار وقوع: این مسأله شاید به خاطر بروز اضطرار متضرر گردد؛ 
· محیط مصؤن و متناسب: معلم و یا ممتحن باید اطمینان حاصل کند که برای اطفال محیط مصؤن صحی و عاری ازتهدید فراهم می شود تا درآن شاگردان بتوانند روی پرسش های درسی تمرکز کنند.  موجودیت روشنایی کافی، حرارت و جای برای نشستن برای شاگردان بسیار مهم می باشد. برای آموزندگان باید این فرصت فراهم شود که اگرپرسشی دارند با شما درمیان بگذارند. ممتحن باید یک لحن صمیمانه داشته باشد و برای اطفال وقت کافی بدهد که به سوال ها پاسخ دهند. اطفالی که فشارهای روانی- اجتماعی ویاروانی راتجربه کرده اند، نیازمند انعطاف پذیری دربررسی می باشند و بررسی نباید خشن و شدید انجام شود. در صنف های پایین تر، معلمین برای اینکه ارزیابی را به گونه جذاب انجام دهند، حتا می توانند از بازی ها و ساعت تیری های آموزشی استفاده کنند. 
· در بررسی باید از یک سلسله روش های متنوع استفاده شود. تنوع در روش و ابزار بررسی ها برای شاگردانی که دارای توانایی های مختلف یادگیری هستند، این فرصت را مساعد می سازد که آنچه را که یادگرفته اند، به درستی نمایش  دهند. برخی از اطفال در امتحان شفاهی خوبتر جوا ب می دهند؛ برخی دیگر در پرسش های باز(Open-ended) خوب پاسخ داده می توانند و برخی دیگر نیز در فعالیت های چند جوابه یا پرکردن خانه خالی هاخوب عمل میکنند. اطفال باسرعت مختلف فکر میکنند و با سرعت مختلف به پرسش ها پاسخ داده می توانند. وقتی را که ممتحن برای ارزیابی و یا بررسی شاگردان در نظر می گیرند باید انعطاف پذیر باشد تا شاگردان دست و پاچه و وارخطا نشوند. 
· شفافیت: نتایج ارزیابی ها با آموزندگان و در صورتی که آموزندگان خوردسال باشند، باوالدین آنها شریک شده و در مورد آن با آنها بحث می شود. 
· جای آموزندگانی که دارای معلولیت اند: برای جابجا کردن این دسته آموزندگان وقت کافی اختصاص داده می شود و مهارت و درک و فهم آنها از طریق روش های بدیل و مناسب نمایش داده می شوند. 
2. نتایج بررسی: در برنامه تعلیمی رسمی، بررسی به این خاطر صورت میگیرد که  دستاوردها و نتایج امتحان شاگردان توسط مقامات معارف تثبیت گردند. به ارتباط مهاجرین باید تلاش های جدی صورت گیرند تا از طرف مقام های معارف کشور اصلی شان تعلیم و تربیه آنها به رسمیت شناخته شوند. در مورد تعلیم وتربیه مسلکی و فنی، فراهم کنندگان خدمات تربیتی باید اصل مطابقت با میعارهای اعطای شهادتنامه های ملی را رعایت کنند. اسناد تکمیلی دوره آموزشی شاید شامل دیپلومه ها و شهادتنامه های فراغت گردد.
 برای شاگردانی که نیازمند حمایت اضافی باشند، نتایج بررسی باید با آنها به روش سری شریک گردد. اطفال اگر نمی خواهند که نتایج شان در عموم مردم ارائه شوند، باید این انتخاب را در اختیار داشته باشند.
3. بررسی قوانین اخلاقی: بررسی ها و ارزیابی ها باید مطابق قوانین اخلاقی تهیه و تطبیق گردند. به این معنا که روش بررسی ها باید عادلانه و قابل اعتماد بوده و طوری اجراء شوند که باعث افزایش ترس و افسردگی شاگردان نگردد. آموزندگان نباید به خاطر دریافت نمره خوب و یا ارتقاء در مکتب و یا برنامه تعلیمی مورد آزار و اذیت قرارگیرند. برای اینکه اطمینان حاصل گردد که همه این شرایط برآورده شده اند، یک  نظارت کلی به شمول بررسی های موردی توسط سرپرست های مکتب و اعضای اجتماع بسیار مفید خواهد بود.

4. ارتباط : محتوا و روند بررسی باید به طور مستقیم با موادی که درس داده شده اند، مرتبط باشند. اهداف و شاخص های آموزشی باید ازروی نصاب آموزشی شناسایی شوند. در صورت امکان، بررسی باید طوری تعدیل گرددکه به جای نصاب معیاری، بیشتر موادی را که درس داده شده اند، بازتاب دهند، به همین ترتیب، این گونه بررسی به جای اینکه خالیگاه های تدریس را نمایش دهد، باید بیش از آن میزان  یادگیری  واقعی آموزندگان را نشان دهند. 

معلمین و سایر پرسونل تعلیم و تربیه برای بررسی  باید ابزارها و روش های  متناسبی را که به آسانی قابل استفاده می باشند، استفاده نمایند. راهنمایی ها و تدویر برنامه های تربیتی در مورد استفاده از این ابزار، مؤثریت ابزاربررسی را افزایش می بخشند. اعضای اجتماع می توانند در بررسی پیشرفت یادگیری و مؤثریت تدریس شما را کمک کنند. همکاری های آنها  به ویژه در رابطه با صنف های بزرگ چندین سویه ای و یا صنف هایی که در آن معلمین مجبوراند به هریک از شاگردان به گونه فردی توجه داشته باشند، بسیار مفید تمام خواهد شد.

 فارغان برنامه های تخنیکی و حرفوی به این منظور بررسی و ارزیابی می شوند تا کیفیت و ارتباط این گونه برنامه ها را درمحیط متغیر زندگی آنها اندازه گیری نماییم. 
بخش چهارم: معلمین و سایرکارمندان تعلیم و تربیه
اصطلاح َ  معلمین و سایرپرسونل تعلیم و تربیه  َ شامل اشخاص ذیل می شود:

· معلمین صنف 
· معاون استادان 
· معلمین صنوف درسی قبل از مکتب؛
· معلمین اطفال دارای معلولیت؛ 
· مربیان مهارت های مسلکی؛ 
· تسهیل گرانی که در صنوف/ مکان های دوستانه اطفال کار می کنند؛ 
· داوطلبان اجتماع که دربرنامه تعلیم و تربیه کار می کنند؛ 
· سرمعلمین، مدیران مکتب و مردمانیکه درپست های مقام های محلی و ملی معارف کار می کنند. 
اینکه معلمین و سایر پرسونل تعلیم و تربیه دریک برنامه تعلیمی چه کارهای را انجام خواهند داد، بستگی دارد به نوعیت تعلیم و تربیه ای که برای اجتماع ارائه می شود. این امری بسیار مهم است که آنها را درتصمیم گیری هایکه در باره  برنامه تعلیمی صورت می گیرند دخیل سازیم و اطمینان حاصل نماییم که آنها به عنوان بخش از برنامه تعلیمی برنامه های تربیتی منظمی را سپری می کنند. 
 استخدام معلمین و سایر پرسونل تعلیم  وتربیه باید شفاف بوده و درآن هیچ گونه تبعیض و تعصبی اعمال نگردد. به ویژه سهمگیری اجتماع وسایرپرسونل تعلیم وتربیه درتعیین معلمین یک امر بسیارمهم می باشد زیراهرشخصی که انتخاب میشود، باید از طرف تمام اجتماع تأییدگردد. 
هنگام استخدام معلمین این نکته بسیار مهم می باشد که مهارت ها و تجربه آنها را در نظر داشته باشیم. اگرچه شاید همیشه امکان پذیر نباشد که ما کسی را بیابیم که دارای بهترین تحصیلات بوده و دارای تجربه کافی باشند، اما برخی معیارهای دیگری وجود دارند که شمابا استفاده از آنها می توانید اطمینان حاصل کنید که آیا شخص استخدام شونده  می تواند وظیفه خود را به وجه احسن انجام دهد و یاخیر. برای معلمین باید معاش عادلانه پرداخت گردد  و برای شان اجازه داده شود که اگر می خواهند، می توانند در کدام اتحادیه ای شامل شوند. ساعت های کاری آنها و همچنان کارهای را که آنها باید به عنوان جزوی از وظیفه شان انجام دهند، باید درآغاز واضح گردیده و دریک قراردادی که برای آنها قابل فهم باشند، گنجانیده شوند. اجتماع باید درتهیه و تدوین همه این مسایل دخیل باشند تا هریکی آنها روی این موضوع که معلمان چه چیزهایی را باید انجام دهند وچه مقدار معاش باید برای آنها پرداخته شود، رضایت وتوافق داشته باشند.
 به خاطر داشته باشید که معلمان و سایرپرسونل تعلیم و تربیه عین تشویش و نگرانی را درذهن دارند که اطفال اشتراک کننده در برنامه تعلیمی دارند. آنها نیزعین نابسامانی ها را تجربه کرده اند. همان گونه که اطفال و نوجوانان برای کنار آمدن با تجارب خویش نیاز به کمک و حمایت دارند، معلمان و سایر پرسونل تعلیم وتربیه نیز به این گونه حمایت ها نیاز دارند. اگر اینها به گونه درست حمایت نشوند نمی توانند به قدرکافی برای کمک به شاگردان به منظور حل مشکلات شان، مفید واقع شوند. از این موضوع اطمینان حاصل نمایید که معلمان و سایرپرسونل تعلیم و تربیه درصورتیکه نیاز احساس کنند باید کسی باشد که با وی احساسات و نیازمندی های خویش را شریک سازند.
	معیار اول معلمین و سایر پرسونل تعلیم و تربیه: انتخاب و استخدام 

	تعداد کافی  معلمین و پرسونل تعلیم وتربیه باید ازطریق یک پروسه باز و عادلانه ایکه زمینه سهمگیری بخش های مختلف اجتماع در آن تأمین گردد استخدام گردند.


عملکردهای مهم: 

· لایحه وظایف واضحی را تدوین کنید که در آن هیچ گونه تبعیضی بر ضد کسی وجود نداشته باشد؛  
· یک کمیته انتخاب را که در آن نمایندگان همه بخش های اجتماع از قبیل مردان، زنان، افراد  دارای معلولیت، فقیر و ثروتمند و غیره وجود داشته باشند، تشکیل دهید؛ 
· معلمین را براساس  معیارهای واضح استخدام کنید؛ 
· بررسی نمایید که آیا تعداد معلمان کافی استخدام شده اند تا در یک صنف شمار بیش از حد شاگردان جابجا نشود. 
یاد داشت های رهنمودی 

1. نکته مهم اینست که هیچ فردی به خاطر جنسیت، گروه قومی، مذهبی و یا به خاطر معلولیت از فرصت درخواست دهی برای وظیفه معلمی محروم نگردد.                                      
حتا یک لایحه وظایف ساده باید نکته های زیرین را بیان کند: 

· معلم چه مسؤلیت دارد- نقش معلمین در پروژه تعلیمی چیست؛ 
· چه کسی کارآنها را بررسی میکند و آنها به چه کسانی گزارش می دهند و یا جوابگوهستند؛ 
· آنها با اطفال و همکاران شان چگونه باید رفتارکنند؟ این مسایل گاهی به نام دستورالعمل اخلاقی یاد می شوند و شاید موضوعاتی از قبیل چیغ نزدن  و لت نکردن اطفال و ... را بیان نماید. 
2. تجربه و تحصیلات 

در صورت امکان خوب خواهد بود که معلمانی را استخدام نماییم که تجربه تدریس داشته باشند. با وجود این بعضاً اینکار ممکن نخواهد بود. در صورتیکه معلمین با تجربه را پیدا کرده نمی توانید، ذیلاً برخی نکات وجود دارند که شما باید در هنگام استخدام معلمان در نظربگیرید: 
· سواد آنها چقدر است؟ 
· آنها تاکنون چند صنف مکتب را تکمیل کرده اند؟
· آنهادرعرصه کار با اطفال چقدر تجربه دارند؟
· آنها در ارتباط به افهام و تفهیم چقدر مهارت دارند؟ آنها باید بتوانند در باره اینکه چطور موضوعی را برای اطفال توضیح دهند و یا اینکه چطور با یک طفلی که در صنف چیغ می زند و یا رفتار بد از خود بروز می دهد- رفتار نمایند، مثال های را ارایه نمایند؛ 
· آیا آنها در برخی حرفه های مانند نجاری و یا باغداری مهارت دارند تا شاگردان بتوانند از این مهارت های شان بهره مند شوند؟ 
· آنها باکدام زبانی  صحبت می کنند؟؛ 
· چرا آنها برای وظیفه معلمی درخواست داده اند؟  
لسان برای آموزندگان به ویژه برای اطفال کوچکتربسیار مهم می باشد. برای اطفال مشکل خواهد بود که با دیگران به ویژه با بیگانه گان افهام و تفهیم نمایند. پس برای یک معلم این مسأله بسیار مهم می باشد که با لسان مادری اطفال صحبت کرده بتوانند.
 نکته مهم دیگر اینست که هنگام استخدام مسأله جنسیت(جندر) نیز باید در نظرگرفته شود. اگر یک معلم مرد باشد، آیا دختران می توانند که به همین صنف حاضر شوند؟ یا شاید صرف دختران کوچک تر بتوانند در این صنف درسی حاضر شوند؟  درمورداینکه شخص مورد نظرمتعلق به کجا می باشد، نیز فکرکنید: آیا ایشان جزوی ازاجتماع محلی می باشد 
و یا ازجای دیگری  می آید؟ اگرآنها ازاجتماع محلی نیستند، آیا آنها به آسانی توسط اجتماع مورد نظر پذیرفته خواهند شد؟ برای آنها چه مسایل مهم اجتماعی- سیاسی وجود دارند که آنها باید بفهمند؟ اگر اشخاص بیرونی توسط اجتماع محلی پذیرفته شود، در آن صورت شما باید زمینه بود وباش و حمل و نقل آنها را تدارک بدهید.
 زمانی که مسایل از قبیل زبان، جنسیت، قومیت و غیره درنظر میگیرید، شما عملاً مشاهده میکنید که سهمگیری و حضور همه بخش های اجتماع چقدر در کمیته انتخاب اهمیت دارد. این کار شما را کمک می کند تا زمینه را برای شنیدن نظرات هرفرد اجتماع فراهم سازید و از این بابت که شخص انتخاب شده توسط اعضای اجتماع مورد پذیرش قرار می گیرند، اطمینان حاصل می کنید.
3. مراجع 

درصورت امکان، برای هر معلمی که شما استخدام می کنید، یک و یا دوتن را به عنوان مرجع درنظربگیرید. مهمتر از همه کسی و یا کسانی را که در گذشته  ها به خاطرآذار وآسیب رساندن به اطفال معروف باشند، استخدام نکنید.  وابستگان معلمان را نباید به عنوان مرجع بپذیرید. 
4. اندازه صنف 

همه اطفال باید در برنامه  تعلیم و تربیه شامل گردند. با این وجود نکته مهم اینست که تعداد شاگردان صنف نباید به حدی زیاد باشندکه معلم نتواند آنرا کنترول و مدیریت کند. اینکه دریک صنف چه تعداد شاگردان باید جابجا شوند، از یک جا به جای دیگرفرق می کند؛ اما این مسأله توصیه گردیده که برای یک معلم نباید بیشتر از 40 شاگرد در صنف وجود داشته باشند. در صنف های بزرگ شما می توانید برخی اشخاص را به عنوان همکاران صنف استخدام کنید و یا برخی افراد اجتماع را که خود شان نیاز به تعلیم و تربیت ندارند به گونه داوطلبانه به این وظیفه بگمارید. این کار به ویژه در موردی مفید است که آموزندگان یک صنف کسانی باشند که از لحاظ سنی خورد سال بوده و نیازمند توجه ویژه می باشند. 
چک لست زیر به این منظور طرح وترتیب گردیده تا دست اندرکاران تعلیم و تربیه بتوانند با استفاده ازآن پیشرفت خویش را در راستای دستیابی به معیارکامل ردیابی  و بررسی نمایند. 
	چک لست برای نمره گذاری به معیار 1: استخدام معلم
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	1. یک معلم وجود دارد  او  صرف زمانی که وقت داشته باشد، مکتب حاضر می شود. برای او یک لایحه وظایف وجود دارد، اما وی آنرا نمی فهمد و هیچ کسی نیز وی را کنترول و یا سرپرستی نمی کند. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. معلمان زن و مرد از هردو جنسیت وجود دارند.
	
	
	
	
	
	
	

	3. یک کمیته « انتخاب» وجود دارد که از همه بخش های اجتماع نماینده گی می کند. این کمیته معلمان را انتخاب می کند. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. معلمان دارای لایحه  وظایف اند و آنرا می فهمند. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. اندازه شاگردان صنف برای معلمان قابل کنترول است. معلمان مصروف تعیین و تدوین معیار برای اندازه صنف می باشند.  
	
	
	
	
	
	
	

	همه معلمان به گونه منظم کنترول شده و برای شان در صنف حمایت لازم فراهم می گردد. 
	
	
	
	
	

	
	

	7. تعدادی از معلمان زن و مرد از قبیله و گروه های قومی مختلفی موجود هستند. آنها در بین خود به همه زبان های مربوطه ای که اطفال صحبت می کنند، گپ می زنند. همه معلمان لایحه های وظایفی دارند که توسط کمیته تعلیم و تربیه تصویب شده اند. برای معلمان زنی که از بیرون اجتماع می آیند، تسهیلات حمل و نقل نیز فراهم می شود. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	زمانی که 7 نفره تکمیل گردید، به این معناست که معیار استخدام معلم به گونه کامل تأمین شده است! 


	معیار دوم معلمین و سایر کارمندان تعلیم و تربیه: شرایط کار 

	شرایط کار برای معلمین و پرسونل تعلیم و تربیه واضح بوده و همه آنها در مقابل کارخویش پول و سایرامتیازات را دریافت می کنند( طور مثال: حمل و نقل، بود وباش و غیره). 


عملکردهای مهم: 

· هرفردی که دربرنامه تعلیم وتربیه دخیل می باشد، با شرایط کار و پاداشی که برای معلم پرداخته می شود توافق نظر دارد؛
· هرمعلم دارای یک قرارداد است که شرایط کار، مقدار پاداش آنها و مدت و زمان دریافت پاداش توسط آنها در آن تعریف و توضیح گردیده است؛ 
· پاداش باید به گونه منظم پرداخته شود؛ 
· یک دستورالعمل اخلاقی برای معلمین وجوددارد وآن توضیح میکند که چگونه رفتار وکارهای رابرنامه ومردم ازآنها انتظار دارند واین دستورالعمل اخلاقی توسط هریک ازافردای که دربرنامه دخیل می باشد، پیروی میگردد. 
یادداشت های رهنمودی 

1. شرایط کار
شرایط کار به همه موادی گفته می شود که درقرارداد  بین  معلم و موسسه امضاء شده است. شرایط کارلایحه وظایف آنها را، مسؤلیت های آنها و فعالیت های را که آنها باید انجام دهند به روشنی توضیح می کند. درشرایط کار باید این مسأله نیز تذکر داده شودکه آنها چند ساعت باید کارکنند و پاداش آنها در برابر کار شان چقدر و چگونه خواهد بود؟ آیا پاداش شان نقدی خواهد بود و یا چیزهای غیر نقدی؟ قرارداد باید توضیح کند که چه کسی/ کسانی این پاداش را پرداخت خواهند کرد و مدت قرارداد آنها با نهاد تعلیمی مربوطه چقدردوام خواهد کرد. شرایط کار شامل یک دستورالعمل اخلاقی نیز میگردد که درآن رفتاروخلق و خوی معلمان با شاگردان و اجتماع توضیح گردیده است.  دستور العمل در مادۀ سوم در پایین ذکر گردیده است. 
معلمان به طور دائم توسط وزارت معارف ممکن است در حال حاضر قراردادهای شخصی را نداشته باشند ، اما آنها باید یک مکتوب کار داشته باشند که میتواند مانند یک قرارداد باشد.                                                                                                                                        
2. پاداش
این نکته بسیار مهم می باشد که همه معلمین وسایر پرسونل تعلیم وتربیه باید پاداش کافی دریافت کنند تا آنها بتوانند وظیفه خویش را بدون اندک نگرانی در مورد این مسأله که با پاداش دریافتی خود چطور باید مصارف زندگی خویش را برآورده سازند به سر برسانند. مقام های محلی معارف کسانی اند که دراساس مسؤلیت پرداخت معاش و پاداش را برای معلمان و سایر پرسونل تعلیم وتربیه به عهده دارند. پس نکته مهم اینست که با آنها و سایر نهادها از قبیل نهادهای غیردولتی هماهنگی صورت گیرد تا اطمینان حاصل گردد که برای همه معلمین و سایر پرسونل تعلیم وتربیه که در عرصه برنامه  تعلیمی دخالت دارند، پاداش به گونه عادلانه و مساویانه پرداخت می گردد. وزارت معارف یک میزان پرداخت رسمی را برای معلمین و سایر پرسونل تعلیم وتربیه ایجاد کرده است. این پرداخت با تعلیم و تربیه افراد شایستگی و تجربه آنها مرتبط می باشند. تا حدی امکان میزان پرداخت ها باید قرار ذیل اجراء شوند. پاداش حتمی نیست که تنها  پول باشد پاداش شامل تهیه امکاناتی از قبیل مصارف  بود و باش و حمل و نقل نیز می گردد. نکته مهم اینست که پاداش به هر شکلی که  داده می شود باید عادلانه باشد و معلمین را کمک کند که مصارف خویش را درساحه زندگی خویش تأمین نمایند. زمانی می توانیم بگوییم پاداش یک معلم عادلانه است که با پاداش سایر معلمانی که درمناطق دیگر با تحصیلات و تجارب مشابه کارهای مشابهی را انجام می دهند، قابل سنجش و مقایسه باشد. معلمان باید از دستورالعمل اخلاقی و سایر شرایط کاری تعیین شده باید پیروی نمایند تا برای شان پاداش پرداخته شود. نکته مهمی که باید فراموش نگردد اینست که هیچ معلمی نباید از شاگردان به خاطر تدریس آنها به گونه خصوصی پول بگیرد و یا از شاگردان به خاطر تهیه مواد، کتاب ها وکدام چیز دیگری پول جمع آوری نماید. اطفال ووالدین آنها باید بفهمند که این کارها مجازنیست واگر چنین مواردی اتفاق می افتند، بایدگزارش داده شوند.
3. دستورالعمل اخلاقی
این دستورالعمل اخلاقی به گونه واضح  بیان می کند که معلمین و سایر پرسونل تعلیم و تربیه چگونه باید رفتار کنند و شامل نکات ذیل می گردد: 

· برخورد نیکو با اطفال وخودداری از چیغ زدن برآنها و لت و کوب آنها؛ 
· اعمال نکردن  تبعیض برضد همه اطفال؛ 
· بررسی این مسأله که برنامه واقعاً همه اطفال را شامل می شود؛ 
· تاحد امکان اجرای وظایف شان به گونه درست به شمول بررسی این مسأله که محیط صنف شان دوستانه و همه شمول باشد و اطفال درآن احساس امنیت و مصؤنیت داشته باشند؛ 
· شرکت در برنامه تربیتی ای که در ساختار برنامه تعلیمی برای آنها فراهم می گردند؛ 
· اجراء نکردن کارهای که باعث تخلف از حقوق بشر و حقوق طفل گردند. 

دستورالعمل اخلاقی باید به گونه واضح بیان دارد که اگرمعلمین ویاسایر پرسونل تعلیم و تربیه برخی از نقاط این دستورالعمل را نادیده بگیرند ویا ازآن سرپیچی کنند، چه چیزی برای شان اتفاق خواهند افتاد. این مسایل همه باید هنگامیکه معلمین استخدام می شوند، با آنها شریک گردند. 
یک نمونه ای از دستور العمل اخلاقی  در پایان این معیار داده شده است. این دستور العمل  باید توسط شورای مدرسه یا PTA / PTSA ((اولیا و مربیان انجمن دانشجویان) تهیه گردد. معلمان ، والدین ، ​​دانش آموزان ، مدیر مدرسه و مقامات آموزش و پرورش محلی (DED) باید در توسعه دستور العمل دخیل باشند. زیرا این میتواند صرف با تعهد آنها موثر باشد.  ، دستور العمل  ممکن است در بعضی موارد از یک مکتب تا مکتب دیگر متفاوت باشد.  اما مسائل اصلی باید شامل تمام مسائل که در بالا ذکر گردید ه مطابق به نیاز های محلی باشد. نقش وزارت معارف ملی تشویق مدارس به منظور توسعه دستور العمل بمنظور بررسی از اجراات آنها میباشد. و این نظارت به طور معمول توسط شورا مدرسه / PTA / PTSA انجام می شود.
در صفحه بعدی یک نمونه ای از دستورالعمل اخلاقی آورده شده است که شما می توانید مطابق به شرایط منطقه و ساحه کاری  خویش آنرا تطبیق نمایید.
چک لست زیر به این منظورطرح وترتیب گردیده است تا دست اندرکاران تعلیم و تربیه بتوانند پیشرفت خویش را در راستای دستیابی به معیارکامل بررسی کنند: 
	چک لست برای نمره گذاری معیار شرایط کار

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. هر معلم یک قرارداد را امضاء می کند، اما آنها مفهوم قرارداد را نمی فهمند.
	
	
	
	
	
	
	

	2. همه شرایط کاری  در قرارداد برشمرده شده اند، پیش از امضای قرارداد توسط معلم برای آنها به گونه  واضح توضیح داده می شوند.
	
	
	
	
	
	
	

	3. برای معلمین پاداش پرداخته می شود، اما این پاداش منظم نیست و با معیارهای محلی مطابقت ندارد. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. پاداش برای معلمین به گونه منظم پرداخته می شود، عادلانه بوده و مقام های معارف براین مسأله توافق دارند که این شرایط با پالیسی آنها مطابقت دارند. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. یک دستورالعمل اخلاقی توسط همه معلمین امضاء شده است، اما از روند تطبیق آن نظارت نمی شود. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. از اینکه معلمین  چطور از دستورالعمل های اخلاقی پیروی می کنند، نظارت صورت می گیرد، اما تدابیرتنبیهی( جزایی) برای کسانیکه این دستورالعمل را نقض می کنند، روشن نیست. 
	
	
	
	
	
	
	

	7.  معلمین یک قرارداد را که واضح بوده و آنها می فهمند، امضاء می کنند. پاداش آن بسیار عادلانه بوده ومطابق به معیارهای پذیرفته محلی می باشند. معلمین دستورالعمل اخلاقی را نیز امضاء می کنند. تدابیر تنبیهی به خاطر نقض دستورالعمل روی دست گرفته می شوند و همه معلمین شرایط آن را فهیمده و با آن توافق دارند. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	هرگاه که 7 نمره تکمیل شد، بدین معناست که معیار به طور کامل تأمین گردیده است!


نمونه ای از دستورالعمل اخلاقی برای معلمین

همیشه: 

· معلمین وظیفه های خویش را تا حدی که امکان دارد، به روش مسلکی انجام می دهند؛ 
· معلمین به هیچ صورتی از موقف و مقام خویش استفاده سوء نمی کنند؛ طور مثال از والدین به خاطر شمولیت اطفال شان در صنف پول تقاضا نکرده ویا از شاگردان در برابرارتقای آنها به صنوف بالاتر پول نمی گیرند؛
· معلمین شاگردان را از چیزهایکه باعث اختلال روند آموزش می شوند و یا چیزهایکه بر صحت آنها مضر تمام می شوند، محافظت می کنند؛ 
· معلم این مسأله را کنترول می کنند که برنامه تعلیمی واقعاً همه شاگردان را در برمی گیرد؛ 
· معلم در همه فعالیت های آموزشی( تربیتی) ای که در ساختار برنامه تعلیمی ارائه می شوند، شرکت می ورزد؛ 
· معلم از نگاه اخلاقی خوب و صادق بوده و برای شاگردان نمونه می باشد. 
معلم هیچگاهی نباید فعالیت های ذ یل را انجام دهد: 

· هیچ گاهی بر یک طفل چیغ نزند، 
· هیچ گاهی یک طفل را لت و کوب نمی کند؛ گوش وی را کش نمی کند و یا از کدام نوع جزایِ توهین آمیز و دردآور استفاده نمی کند؛ 
· هیچ گاهی  باعث نمی شود که اطفال دیگر و یا بزرگسالان یک طفل را مسخره کنند؛ 
· هیچ گاهی یک طفل را با نام های توهین آمیز صدا نکرده و یا به شاگردان دیگر اجازه چنین کاری را نمی دهد؛
· هیچ گاهی بایک طفل بدرفتاری نکند، به شمول بدرفتاری جنسی، و هیچگاهی دیگران را به این کار تشویق نکند. 
در صنف درسی:

· معلم کنترول می کند که محیط صنف دوستانه و همه شمول باشد و اطفال در این صنف احساس راحتی و آسایش می کنند؛
· معلم شاگردان را به گونه دوستانه به صنف استقبال کند، آنها را با نام های اصلی شان صدا بزند و بیبیند که احساس خوبی و راحتی می کنند؟؛ 
· معلم همه شاگردان را تشویق کند تا هرقدرکه می توانند فعالیت های آموزشی خود را انجام دهند؛ 
· معلم از طریق تشویق شاگردان به خاطرکارهای پسندیده شان به رفتار نیکو تشویق شان می کند و هیچ گاهی روی اشتباهات و رفتار نادرست آنها تمرکز نمی کند؛
· معلم زمانی که احساس می کند اطفال نیاز به تأدیب دارند از روش های بدون خشونت تأدیب کار می گیرد؛ طور مثال: آنها را در هنگام تفریح داخل اتاق نگهمیدارد و یا ازآنها می خواهد که صحنِ مکتب را پاک کاری کنند.
در بین اجتماع:

· معلمین دیگران را به ارتباط اینکه چطور باید با اطفال به گونه دوستانه و محترمانه رفتار نمایند، رهبری می کند و خودش عملاً مثالی از رفتار نیکو و پسندیده می باشد؛
· معلم در تشویق والدین و سایر بزرگسالان به فرستادن اطفال شان به مکتب، نقش فعال بازی می کند؛ از خانواده ها بازدید می کند و در باره فواید تعلیم و تربیه با آنها صحبت می کند؛
· معلم والدین و سایر اعضای اجتماع را تشویق می کند تا در امور مکتب سهم فعال بگیرند.  
اگر معلم این دستورالعمل را نقض نماید، در آن صورت:

· در صورتی که پس از بررسی مورد نقض این دستورالعمل آشکار شود، کمیته تعلیمی مکتب معلم را از وظیفه سبکدوش می کند. این تحقیق به  گونه شفاف صورت می گیرد وبرای معلم فرصت داده می شود که چگونگی مسأله را برای کمیته توضیح دهد؛ 
· در صورتی که آشکار گردد که معلم دستورالعمل اخلاقی را نقض کرده است، در آن صورت اقدامات تأدیبی روی دست گرفته می شوند؛ 
· با توجه به این مسأله که مورد نقض چقدر جدی است، کمیته می تواند اقدامات مختلف را انجام دهد. آنها در هرموردی تصمیم می گیرد که چه نوع عکس العملی را باید اتخاذ نمایند؛ 
· این مسایل به گونه باز و کامل با معلم مورد بحث و گفتگو قرار می گیرند.  

	معیار سوم معلمین و سایر پرسونل تعلیم و تربیه: حمایت و سوپرویژن

	معلم و سایر پرسونل تعلیم و تربیه باید به گونه مؤثر حمایت و کنترول شوند تا آنها وظیفه های خویش را به خوبی انجام دهند. 


عملکردهای مهم: 

· مواد درسی و آموزشی و فضای صنف درسی باید به قدرکافی برای معلمان وجود داشته باشند تا آنها بتوانند وظیفه خویش را به گونه درست انجام دهند؛ 
· برنامه های انکشاف مسلکی باید برای معلمان و سایر پرسونل تعلیم و تربیه فراهم گردند تا آنها برای اجرای بهتر کارهای خویش انگیزه بیشتر داشته باشند؛
· هرکسی که در برنامه تعلیمی دخیل می باشد باید بفهمد که چطور، چرا وچه وقت سرپرستی وی صورت می گیرد؛ 
· از این مسأله که معلمین و سایر پرسونل تعلیم و تربیه چطور وظیفه های خویش را انجام می دهند، ارزیابی صورت می گیرد و این ارزیابی ها به گونه واضح مستندسازی گردیده و بامعلمان و سایر پرسونل  تعلیم و تربیه بحث و گفتگو صورت می گیرد؛
· در مورد این مسأله که معلمین و سایر پرسونل تعلیم و تربیه چطور وظیفه های خویش را انجام می دهند، نظریه ها و مفکوره های شاگردان پرسیده می شوند؛ 
· معلمین و سایر پرسونل تعلیم و تربیه به حمایت های روانی دسترسی دارند، با این گونه برنامه احساس راحتی می کنند. 
یادداشت های رهنمودی 

1. مواد و فضای درسی و آموزشی 

معلمین و سایر پرسونل تعلیم و تربیه به مواد درسی درست و مکان مناسب برای انجام وظایف شان نیازمند اند. این مسأله  به گونه منظم بررسی شود و درصورتیکه نیاز به تغییرات داشته باشند، باید به آن رسیدگی شود؛ طور مثال: شاید نیازی به وجود بیاید که بین  مواد جدید آموزشی و مضامین مختلف ارتباط موضوعی ایجاد شود و یا شاید شاگردان بیشتری به صنف شامل گردند و یا اطفال دارای معلولیت شاید جدیداً به گروه آموزشی پیوسته باشند در آن صورت صنف نیازمند انتقال به صنف دیگر باشد و مسایلی از این قبیل.. 

2. معلمان و پرسونل تعلیم و تربیه باید از سرپرستی و کنترول هراس نداشته باشند. این مسأله نباید به عنوان یک آزمون در نظر گرفته شود که آنها احساس کنند که اگر در اجرای وظیفه خویش ناکام شوند، آن را از دست خواهند داد. سرپرستی باید معلم را درصنف درسی مورد حمایت قراردهد و برای شان اطمینان دهد که آنها دانش و مهار ت تدرستی برای اجرای کار دارند. این کار باید به آنها انگیزه بخشد تا تدریس خویش را بهبود بخشند. نکته مهم اینست که مقام های معارف در روند سرپرستی دخیل باشند. کمیته های تعلیمی اجتماع و یا انجمن والدین معلمان باید در راستای حمایت معلمان در مکتب های شان نقش فعال بازی کنند. آنها می توانند حاضری معلمان را نظارت کرده و آنها را در راستای حل مشکلات شان یاری رسانند. همچنان برخی اداره های ملل متحد و سازمان های غیردولتی(NGOs) هستند که در عرصه حمایت معلمین و سایر پرسونل تعلیم و تربیه تخصص و تجربه دارند. آنها در طرح وتدوین سیستم سرپرستی و نظارت کمک کرده می توانند.
3. ارتقای ظرفیت، برنامه های تربیتی انکشاف مسلکی 

تربیت معلم یک روند دوامدار می باشد. این کاری نیست که صرف پیش از شروع کار معلمین صورت گیرد، بلکه همچنان باید در جریان تدریس آنها به پیش برده شود. اگرچه برخی  برنامه های تربیتی، به طور عموم به شکل گروهی برای  معلمین داده فراهم شده می توانند؛ طور مثال: اینکه چطور بتوان شاگردان را بیشتر به درس های شان مصروف بسازیم و یا اینکه چطور خواندن و نوشتن را به آنها یاد دهیم. با وجود این نکته مهم اینست که از هریک معلمین به گونه  انفرادی پرسیده شود که به کدام نوع برنامه تربیتی بیشتر نیاز دارد؛ زیرا نیازها بسته به شخصیت افراد متفاوت و مختلف می باشند. پرسش های را که شما به این ارتباط می توانید بپرسید، قرار شرح زیر می باشند:

· چه گونه دروس برای آنها آسان می باشند و تدریس کدام نوع درس ها برای شان دشوار می باشند؟ 
· کدام نوع رفتار شاگردان برای آنهاپچیده ودشوارمی باشند وآنها نمی توانند به آسانی با همچو موارد کنار بیایند؟
· آنها چه چیزی را بیشتر در تدریس می پسندند؟
· آیا آنها در صنف با کمبود اعتماد به نفس دچار می شوند؟ در کدام حالت ها؟ به نظرآنها علت این عدم اعتماد به نفس آنها چیست؟ 

پرسیدن سوال ها در باره نقاط ضعیف و قوت معلمین شما را کمک می کنند که برای آنها در راستای اجرای وظیفه شان  انگیزه بیشتر ایجاد نمایید.  همچنان با این گونه پرسش ها شما می توانید عرصه های را که باید در آن ظرفیت معلمین بیشتر ارتقاء داده شوند، شناسایی کنید-عرصه های را که در آن  مهارت و اعتماد به نفس کافی دارند و می توانند در آینده به عنوان افراد مسلکی رشد نمایند. این کار به نوبه خود عملکرد و فعالیت آنها را به گونه همگانی بهبود می بخشد.
4. ارزیابی عملکردها 

زمانی که عملکرد معلمان ارزیابی می شود، نکته مهم اینست که عملکردهای آنها باید با توجه به اهداف مشخصی اندازه گیری شوند که در آغاز برنامه تعیین شده اند. رعایت این اصل نشان می دهد که ارزیابی هدف مند می باشد و متکی به ذوق و احساسات فردی ارزیابی کننده نمی باشد. این مسأله باید به گونه واضح برای آنها توضیح گردد که اجراآت تشویقی چطور و توسط چه کسی صورت خواهد گرفت؛ طور مثال: اجراأت تشویقی از طریق مشاهده معلم در صنف درسی، بررسی پلان های درسی وی و یا از طریق بررسی کارصنفی شاگردان انجام خواهد شد. ارزیابی در واقع فرصتی است برای یادگیری بیشتر. ارزیابی کننده باید پس از ختم ارزیابی با معلمین بنشیند و در باره نتایج به دست آمده با آنها صحبت و گفتگو کند. سپس هردو طرف باید توافق کنندکه در چه عرصه های باید بهبود و انکشاف صورت گیرد چه کارهای باید صورت گیرند و چه وقتی باید این کارها انجام شوند. این گونه تصمیم گیری های واضح و روشن زمینه را برای تحقق پیشرفت ها و انکشاف های بعدی در برنامه تعلیمی فراهم می سازد.  
5. سهمگیری آموزندگان 

بعضی اوقات پرسیدن نظریه ها ومفکوره های شاگردان درباره معلمان شان کار دشواری میباشد. معلمان شاید ازاین کار خوش شان نیایند و یا اینکار را توهین برای خود شان بپندارند و شاگردان شاید ازگفتن کدام نقطه منفی در باره معلم خویش احساس ترس داشته باشند اما باید بدانید که هدف برنامه تعلیمی برای اطفال اینست که آنها چیزی باید یادبگیرند و معلمان باید توانایی تدریس آنها را داشته باشند. بعضاً پرسیدن در باره تجارب شاگردان درصنف درسی می تواند برای شما خلاء ها را که در روش های تدریس معلمین وجود دارند آشکار سازد ویا برای شما روشن سازد که معلم از روش های که آموخته اند و یا برنامه تربیتی آن را سپری کرده اند درصنف استفاده نمی کند. اینکه آنها ازاین روش ها استفاده نمی کنند، شاید علت های مختلفی داشته باشند؛ شاید آنها اعتماد به نفس کافی ندارند ویاآنها این روش هارا درهنگام برنامه تربیتی خوب نفهمیده اند وعلت های دیگری از این قبیل.
پرسیدن مفکوره های شاگردان برخی مسایل جدی تری را نیز برای شما نشان خواهد داد؛ طور مثال: اگر معلمی دستورالعمل اخلاقی را نقض کرده باشد و یا معلمی شاگردان را ترسانده و یا لت و کوب کرده باشد. به این خاطر بسیار مهم است که این گونه پرسش ها از شاگردان توسط کسی که مورد اعتماد آنهاست و در جایکه احساس آرامش و مصؤنیت می کنند، پرسیده شوند. زمانی که شما از شاگرد می پرسید که آیا وی در صنف احساس آرامش و مصؤنیت می کند و یاخیر، در این هنگام معلم نباید در صنف حضور داشته باشد. با وجود این، این گونه پرسش ها نباید صرف توسط یک شخص پرسیده شود بلکه برای این کار باید حداقل دو شخص بزرگسال همکاری نمایند. 
برخی اوقات اطفال از بیان آنچه که احساس می کنند  به بزرگسالان احساس شرم می کنند، آنها شاید به جای بیان احساس واقعی خویش،  پاسخ  های ارائه کنند که بزرگسالان را خشنود سازند. پس نکته مهم اینست که شما باید طوری با آنها صحبت کنید تا آنها احساس نکنند که شما فلان پاسخ مشخصی را از آنها انتظار دارید؛ طور مثال: نگویید:  آیا بعضی اوقات معلم شما را می ترساند؟ ( بلکه در عوض بپرسید: آیا در مکتب چیزی وجود دارد که شما از آن احساس میترسید؟ اگر جواب آنها مثبت بود، شما می توانید بیشتر در این مورد تجسس کنید؛ طور مثال بپرسید که: چه چیزی برای شما ترسناک می باشد؟)  به همین شکل، به جای پرسیدن اینکه   َ   آیا معلم شما گاهی به صنف دیر می آید؟  َ  ، شما می توانید بپرسید: « شما و رفیقان تان کدام وقتی برای آمدن معلم تان انتظار می کشید، چه کاری انجام می دهید؟  چقدر وقت را تا آمدن معلم انتظار می کشید؟ 
6. حمایت روانی - اجتماعی وسلامتی 

وقتی که حالت اضطرار به وجود می آید، نکته مهمی را که باید به خاطر داشته باشید اینست که معلمان مانند اطفال و سایر اعضای اجتماع از تنش و نابسامانی روانی رنج می برند. پس، آنها نیز نیازمند حمایت روانی می باشند تا بتوانند با مشکل خویش کنار بیایند. این تنش روانی آنها  زمانی تشدید می شود که شما از آنها بخواهید با اطفالی که در متمرکز کردن مشکل دارند و یا علایم تنش و تشنج روانی دررفتار خویش نشان می دهند همکاری نمایند.
 شما باید افراد و یا نهادهای را شناسایی کنید که می توانند برای معلمانیکه تنش و تشنج روانی دارند و یا نمی توانند در حالت اضطرار کارنمایند کمک ها و حمایت های ضروری فراهم نمایند. این گونه معلمان نخست از همه، خود شان نیازدارند که علایم تشنج روانی را بشناسند تا بفهمند که چه زمانی باید با چه کسی در باره احساسات صحبت نمایند. 
گاهی برای  برخی مردم بسیار سخت است که بپذیرند آنها در پیشبرد کاری و یا کنارآمدن با وضعیتی مشکل دارند؛ زیرا برخی مردم این را علامه و نشانه ضعف خویش می پندارند. به همین خاطر، هر برنامه تربیه معلم باید معلومات مختصری را در باره اینکه هرفردی گاهی درکنار آمدن با وضعیتی دچار مشکل می شود در برداشته باشند.  در همچو موارد تقاضا برای کمک یک امر بی نهایت مهم است؛ زیرا تنش و تشنجی را که معلم تجربه می کند، برشاگردان نیز تأثیر منفی می گذارند. این مسأله که معلم چطور می تواند با شرایط اضطرار کنار بیاید ، باید در جریان  سوپرویژن ( نظارت) و هم چنان در جریان ارزیابی عملکرد آنها بررسی گردد. این دلیلی دیگری است دال بر اینکه ارزیابی و سوپرویژن ( نظارت) باید به روشی که در بالا بیان گردید، انجام شود تا باعث به وجود آمدن تنش و تشنج بیشتر نگردد. 
	چک لست برای نمره گذاری  معیار سوم معلمین و سایر کارمندان تعلیم و تربیه: حمایت و سوپرویژن
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	1. برخی بازدیدها به منظور سرپرستی معلمان صورت می گیرند، اما این سرپرستی ها حمایت واقعی و ضروری  را برای معلمان ارایه نمی کنند. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. اعضای کمیته  تعلیمی با معلمان و سایر پرسونل تعلیم وتربیه گاهگاهی دیدن می کنند. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. اعضای کمیته تعلیمی از معلمان و سایرپرسونل تعلیم و تربیه به گونه منظم بازدید می کنند. آنها تلاش می کنند که هرنوع مشکلات آنها را حل کنند. معلمان به آنها اعتماد دارند. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. عملکردهای معلمان به گونه منظم مورد تشویق و ترغیب قرار می گیرند، اما این تشویق ها بدون آگاهی از نظریه های اطفال در باره معلمان انجام می شوند. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. نظریه های اطفال در باره تجربه شان از صنف درسی  پرسیده می شود. این نظریه ها در اجراأت تشویقی از عملکرد  معلمان در نظر گرفته می شوند.
	
	
	
	
	
	
	

	6. برای ارتقای دانش مضمون و مهارت های تدریس معلم و به منظور کمک به سرمعلمان که بتوانند مهارت های مدیریتی خویش را بهبود بخشند، برنامه های تربیتی اضافی و تعقیبی وجود دارند. 
	
	
	
	
	
	
	

	7. معلمان از طریق بازدیدها از صنف های شان، از طریق برنامه تربیت معلم و هم چنان جلسه های سرپرستی منظم  به طور کامل حمایت می شوند  تا بتوانند هر نوع مشکلات روانی ای را که تجربه می کنند، برطرف سازند
	
	
	
	
	
	
	

	
	وقتی که نمره 7 به دست آمد، بدین معناست که معیار کامل تأمین شده است! 


بخش پنجم: پالیسی تعلیم و تربیه
حق دسترسی به تعلیم و تربیه در قانون اساسی افغانستان بیان گردیده است و هم چنان این حق در قوانین و اعلامیه های بین المللی ای که افغانستان امضاء کرده ، تصریح شده است. به همین خاطر، حکومت افغانستان و شرکای بین المللی آن هردو، مکلف اند که حقوق مردم را در عرصه تعلیم و تربیه تأمین نمایند.
 حق تعلیم و تربیه شامل حق آزادی اندیشه و عقاید  نیز می گردد و البته از این  حق باید با دقت و احتیاط استفاده شود تا باعث ضرر و آسیب به دیگران نگردد. 
هم چنان حق تعلیم و تربیه حق آزادی و دوری  از هرنوع تبعیضی را شامل می شود که  برمبنای جنسیت، قومیت، زبان، قبیلیه، مذهب، توانایی و یا ناتوانی اعمال می شوند.
 حق تعلیم و تربیه شامل حق اظهار نظر همه مردم  در باره تصمیم گیری های مرتبط با پالیسی تعلیم و تربیه نیز می گردد که باید بدون هرگونه تبعیضی رعایت و تضمین گردد.
 این حقوق باید در همه حالت های اضطرار و هم چنان در برنامه های انکشافی عادی رعایت شوند. بنا براین، مقام های معارف و سایر کسانی که در تعلیم و تربیه دخالت دارند، باید پلان را برای تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تدوین و تطبیق نمایند. 
پلان اضطرار تعلیم و تربیه باید اصول زیرین را در برداشته باشد: 
· پلان اضطراری  باید معیارها و اصول  ملی و بین المللی را در بر داشته باشد؛ 
· هدف پلان باید این باشد که حقوق همه مردم در حالت اضطرار تأمین گردیده و آنها به تعلیم و تربیه دسترسی داشته باشند؛ 
· پلان باید زمینه دسترسی به تعلیم و تربیه باکیفیت را برای همه مردمانی که از اثر حالت اضطرار متضرر می شوند،  بدون کدام تبعیضی فراهم نماید؛ 
·  پلان باید به گونه واضح فعالیت های را که برای آمادگی پیش از اضطرار ضرورت می باشند، فعالیت های راکه برای پاسخگویی به اضطرار ضرورت اند و هم چنان فعالیت های را که برای بازگشت به شرایط انکشاف عادی پس از اضطرار ضروری می باشند، باهم ارتباط دهند. 
سهمگیری اجتماع در پلانگذاری و تطبیق برنامه های  تعلیمی در حالات اضطرار بسیار مهم می باشد.
 پلان های تعلیم و تربیه اضطراری باید اهداف اسناد  تعلیم و تربیه برای همه و  اهداف انکشافی هزارساله را به خوبی بازتاب دهند. اینها در واقع، بنیاد پالیسی حکومت افغانستان به ارتباط تعلیم و تربیه را تشکیل می دهند. 
هم چنان پلان های اضطراری تعلیم و تربیه باید احکام مرتبط معاهده های  ملل متحد در  مورد حقوق طفل(CRC) را  نیز دربرداشته باشند. معاهده های ملل متحد در مورد حقوق طفل(CRC) توسط علمای افغانستان پذیرفته شده اند؛ زیرا این معاهدات از هرجنبه ای در مطابقت کامل با آموزش های دین مبین اسلام به ارتباط تعلیم و تربیه قراردارند. 
	معیار اول پالیسی تعلییم و  تربیه: تدوین قانون و پالیسی 

	مقامات معارف باید اطمینان حاصل کنند که تعلیم و تربیه در حالت اضطرار نادیده گرفته نشود. بدین معنا که آنها باید تعلیم و تربیه باکیفیت و بدون مصارف را برای همه فراهم نمایند. برنامه تعلیم و تربیه در جریان حالت اضطرار و بعد از آن با کمترین سکتگی و انقطاع  ادامه یابد. 


عملکردهای مهم:

· پالیسی ها، قوانین و مقررات تعلیم و تربیه باید برای مکتب ها، شاگردان، معلمان و کارمندان معارف مصؤنیت ایجاد کنند. همه اینها باید از قوانین  بین المللی بشردوستانه و هم چنان از قوانین حقوق بشر پیروی کنند.
· پالیسی ها، قوانین و مقررات تعلیم و تربیه باید به این هدف تدوین شوند که حقوق انسان ها را به تعلیم و تربیه تأمین نمایند. تعلیم و تربیه باید حتا در شرایط اضطرار ادامه یابد.
· قوانین و مقررات باید این اصل را تضمین کنند که مکتب ها باید طوری ساخته شوند که از خطر مصؤن بوده و قابل نگهداری باشند. این مصؤنیت شامل مصؤنیت از خطرهای معمولی و تکراری  از قبیل سیلاب ها نیز می گردد. مفهوم دیگر مصؤنیت این است که برای مکتب ها باید مکان هایی تعیین شوند که نزدیک به منطقه های خطرناک نباشند( طور مثال: نزدیک کارخانه های کیمیایی و غیره). ساختمان مکاتب باید طوری ساخته شوند که از خطرات زلزله، آتش سوزی و یا خطرات مشابه دیگری مصؤن باشند. این مکاتب باید داری تسهیلات بهداشتی کافی باشند تا از امراض جلوگیری صورت گیرد.
· پالیسی ها، قوانین و مقررات باید بر اساس تحلیل وضعیت استوار باشند. این تحلیل وضعیت شامل مشورت با مردم محل نیز می گردد. روند مشورت باید اشتراکی بوده و عاری از هرنوع تبعیض باشد.
· باید دستورالعمل های کاری، قوانین و وجوه مالی کافی وجود داشته باشند تا زمینه پاسخگویی سریع به حالت های اضطرار فراهم باشد. به همین خاطر، در سیستم ملی مدیریت معلومات تعلیمی(EMIS) باید در باره ریسک های شناخته شده (معلوم دار) حوادث هر ولسوالی معلومات وجود داشته باشد. این معلومات باید در پالیسی سازی برای تعلیم و تربیه در حالت اضطرار مورد استفاده قرارگیرند. واحد تعلیم و تربیه اضطراری وزارت معارف باید با مقام های  اداره ملی افغانستان برای مبارزه با حوادث (ANDMA) همکاری نماید تا مطمئن گردند که تعلیم و تربیه در پلانگذاری به خاطر آماد گی برای حوادث شامل گردیده است. 
· برای مکاتب مهاجرانی که از کشورهای دیگر آمده اند، باید اجازه داده شود تا از نصاب درسی و زبان کشورهای خود شان استفاده نمایند؛ زیرا مهاجران با سایر مردم از حقوق مساوی برخوردار اند. به همین خاطر برای آنها با توجه به نیازی های ویژه شان باید فرصت های مساوی برای دسترسی به تعلیم و تربیه باکیفت فراهم گردند. قوانین و مقررات باید این مسأله را به طور واضح بیان کنند. این اصل باید از بالا( مرکز) به مقام های محلی تفهیم گردد. 
· به نهادهای ملل متحد و سازمان های غیر دولتی باید اجازه داده شود تا با مشوره با وزارت معارف  درجاهایکه دولت توانایی راه اندازی برنامه های تعلیمی را درخود نمی بیند، بتوانند برنامه های تعلیم و تربیه اضطراری را شروع کنند . این کار( حق دادن به نهادهای ملی و بین المللی) به این معناست که دسترسی مردم به حق تعلیم و تربیه باید در همه شرایط حتا اگر حکومت خودش نمی تواند چنین خدماتی را فراهم سازد، فراهم گردد. پالیسی ها، قوانین و مقررات باین مسأله را به گونه واضح و روشن بیان کنند. 
یادداشت های رهنمودی

1. محافظت مکاتب
توافقنامه های بین المللی روی حقوق و قوانین بین الملل به رسمیت شناختن حق تعلیم و تربیه را نیز شامل می شوند. در این مورد نیز توافق بین المللی وجود دارد که شاگردان، مکاتب و معلمین همه افراد ملکی می باشند و به همین خاطر، اینها نباید توسط اقدامات نظامی هدف قرارگیرند. بدین معنا که هرنوع حمله برمکاتب، شاگردان و معلمان توسط همه کشورهای جهان به عنوان یک جرم شناخته شده و یک عمل مشروع نظامی قلمداد نمی شود.
 اگرمکاتب، معلمان و یا شاگردان مورد حمله قرار بگیرند ویا حقوق آنها زیر پا شوند، از وضعیت باید نظارت صورت گیرد ودرموردحمله ها وتخلف های جنگی گزارش تهیه گردد. برای این کار نیاز به ثبوت مستند نیاز می باشد. این گونه ثبوت ها برای تحقیقات مؤثردرباره سوء رفتارها وهمچنان دادخواهی برای جلوگیری از اینگونه رفتارهای غیرقانونی، بسیار ضروری می باشند. این گونه ثبوت و مدارک برای پیگردهای جزایی آینده نیز ضروری می باشند.     
2. حقوق کودکان 

معاهده حقوق کودکان(CRC) حق دسترسی کودکان به تعلیم و تربیه را تصریح می دارد. هم چنان این معاهده حقوق کودکان را در سیستم تعلیم و تربیه به روشنی بیان می کند. این حقوق شامل حق رفتار درست با کودکان و حق مشورت با آنها در باره تصمیم گیری های که بر زندگی شان تأثیرگذار می باشند، می گردد. هم چنان اطفال حق دارند که در باره حقوق خویش آگاهی به دست آورند. بدین معنا که بزرگ سالان وظیفه و مکلفیت دارند که زمینه آگاهی و مطالعه حقوق کودکان را برای خود شان فراهم سازند. اکثر کشورهای جهان، به شمول  افغانستان، معاهده حقوق کودکان ملل متحد را امضاء کرده اند.     
3. تداوم تعلیم و تربیه
پالیسی ها و پلان های تعلیم و تربیه باید به این هدف تدوین شوند تا تضمین کنند که آموزش و پرورش اطفال پس از حالت اضطرار برای دوره های  درازی متوقف باقی نمی ماند. در حالت اضطرار باید تعلیم و تربیه تا حدی که امکان دارد، هرچه زودتر دوباره آغاز گردد و این تعلیم و تربیه بدون درنظرداشت کدام تبعیض باید شامل همه اطفال و بزرگسالان گردد. این گونه تعلیم و تربیه باید خدمات انکشاف دورۀ طفولیت را برای اطفال پیش از مکتب در برداشته باشد و هم چنان به منظور تدارک تعلیم و تربیه برای اطفال بزرگ سال و  بزرگ سال تر ها  نیز پالیسی و پلان های روی دست گرفته شوند.       
4. آمادگی برضد حوادث 

پلانگذاری برای آمادگی های ضد اضطرار باید بخشی از برنامه های انکشافی تعلیم و تربیه باشد. شرکای بین المللی/ نهادهای تمویل کننده باید آمادگی های ضدحوادث را نیز در پروژه های خویش بگنجانند. اطفال و نوجوانان باید در پلانگذاری های سطح اجتماع و قریه ها نقش و سهم داشته باشند.       
5. عدم تبعیض
در حالت های اضطرار همانند حالات انکشاف عادی، برنامه های تعلیم و تربیه باید طوری طرح و ترتیب شوند که همه گروه های جمعیتی را بدون اعمال هرگونه تبعیض تحت پوشش و رسیدگی قرار دهند. 

	       معیار دوم پالیسی تعلیم و تربیه: پلا نگذاری و تطبیق 

	برنامه های تعلیم و تربیه باید معیارها و پالیسی های تعلیم و تربیه ملی و بین المللی و هم چنان نیازهای آموزشی جمعیت محلی را به گونه درست و کامل بازتاب دهند. 


عملکردهای مهم: 

· برنامه های تعلیم و تربیه رسمی و غیر رسمی( هردو) باید همه شمول و همه پذیر باشند. این برنامه ها باید به نیازهای تعلیمی همه گروه های جمعیت رسیدگی کنند. 
· برنامه های تعلیم و تربیه اضطراری باید با برنامه های سایر سکتورها از قبیل مصؤنیت، تغذیه، صحت، آب، بهداشت و بهبود حفظه الصحه(WASH) مدغم شوند.
· برنامه های تعلیم و تربیه اضطراری باید با ستراتیژی ها و پلان های انکشاف ملی تعلیم و تربیه ارتباط داده شوند.
· پلان های  تعلیم و تربیه حالات اضطرار باید اقداماتی را که باید در اضطرار کنونی و آینده  باید انجام شوند، به روشنی بیان کنند. این پلان باید شامل راهنمایی های واضح به ارتباط هماهنگی، تصمیم گیری و سایر جنبه های تطبیق برنامه، باشد. هم چنان این پلان ها باید شاخص ها و سیستم های هشداردهنده اولیه را در خود داشته باشند. 
· همه شرکایی که در تعلیم و تربیه دخالت دارند، باید با هم همکاری کنند تا مطمئن شوند که وجوه مالی و منابع بشری کافی برای تطبیق برنامه های تعلیم و تربیه حالات اضطراری موجود می باشند. 
یادداشت های رهنمودی 
خدمات آموزش و پرورش باید بر اساس آموزش فراگیر، دوستانه  و مطابق پالیسی وزارت معارف باشد. 
نیازهای های تمویلی و قوای بشری به معنای نیازمندی به  منابعی است که  برای نظارت از حمله های که بر مکتب ها، شاگردان و معلمان صورت می گیرند و هم چنان برای تسوید و تهیه گزارش به این ارتباط،  ضرورت می باشند.  منابع باید مسایانه برای حمایت از جوامع در پیشگیری از حملات تهیه گردد.
 برای جلوگیری از فساد اداری و خویش خوری ( جانبداری از وابستگان و رفیقان) و هم چنان برای رسیدگی به شکایات مرتبط با این قضیه ها، به سیستم های منظمی ضرورت می باشد. برای اینکه همچو سیستم ها خوب کارکرد داشته باشند، پالیسی ها و سیستم ها باید مردمان را تشویق کنند که در باره فساد و خویش خوری گزارش دهند و از مردمی که این گونه گزارش ها را تهیه و تقدیم می کنند، محافظت صورت گیرد. 








� -  آبت ۱، سوره اقرا
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